








اخوان المسلمین دوباره جان می کیرد 
آخرین بار کی قند در دلنان اب شد؟ 
گفت‌وگو از نوعی دیکر با آزیتا حاجیان 
بزر گترین اشتباه زند گی مشترک 
جطور امیدواری ابجاد کنيم 
تاثیر خروپف بر هوش کودکان 





آگهی فروش افساطی خودرو شرکت صنایع مرند خودرو 





شمازه سب[ NOAFOE- SAA‏ دارای مجوز برسعی : ف شنمازه * اتف 


به لطف حق اہن شر کت افتععار ذارق با چند سال سابقه درشا و اولين شرکت معتبر فر ایرات فر زمینه 
فروش اقساطی حودرو با انار په استقبال و حسن اغمان شما هموطنان. مرحله حدیید فروش تخود وا با 
تعدان چند دستگاه عودروی سراری پژو :۲۰۹ -پزاید-بی کی - پوو آردی-سمند(سدل۸4) را بطرر تنام 
اقساط و پاپیش پردالحت با اقساط بلند مدت چن ساله با شرایط ژپر به فروش برسالد 
هر اه ما باشید ختما صاحب خودرو می شود 
لش راخت ژمان تحویل خودروو بر داخت اقناط یک ماه یمد از تحو بل خوقود می باسد 
عت سای حودروها ب روز مجاه یت دد 








نوع دنستگاه پیش پرداخت زمان تحوبل . مبلغ افساط .. تعداد اقساظ __ قپمت نمام شده پا الساط 
پڑد ی IES‏ ۱۰-۰۰ ریال ,۶ ۱۲۱/۰۰۰/۰۰ریال 
پژو ۲۰۶ تجام اقساط ۰۰« ۲ ۱ ۱۲۱/۰۰۰/۰-۰ریال 
سعند داریا ۰ اریال غ۷ 2 ۱۳۲۷/۰.۰/2۵ریال 
سمند. تعام اقساط ریا E‏ ا ایال 
پرابذ ‏ ۳ WW oe IR‏ 

پر 1 ا 

- N: 


پزوآردی تمام افساط ال NYY a ag LTE‏ 
شما ی توالید رار ر ری ر زیر زا اجلو Ea‏ 


رات صندوق بست | ۱ ابان ی ۳ بلاک i‏ 


لاس ؛ ۱۳۵۹۷۲۹ -9۰621 ۳ ۷۳۳ ت نس 
بات لام خالواك گیا سسس فام پٹ رسس س تغل 
E a EUEY‏ 


نار کت براق عموم آزلد انست. کپی قرم تیر عورد تایند فر تت فی باد 


اطلاعیه مهم شرکت صنایع مرند خودرو 

پدینوسیله په اطلاع عموم هموطنان عزیز هی رساند که شرکت صنایم مرند خودرومجون نمایندگی به 
اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نکرده‌است. لذا در مقابل شرکتها بی که به تقلید از مرند حودرو اقدام 
به در آگپی فای تبلیغاتی نموده اند هیچگونه تعهدی نداشته و فعالبت این غرنه شرکتها ارتناطی به 


شرکت مرند خودرو تخواهد داشت.. www.marandkhodr0.co‏ 
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فهرست مطالب این شماره: 





ادبیات و حیات روشنفکران روسیه باز کرد. در طول تبعید نیز به کار نوشتن ادامه داد و در نخستین سال 
تیعید. داستان «روسلان ولودمیلا» را منتشر ساخت و سپس فصدد هد ری قفقان» را سرود. اشعار او 
صاحب امتیاز 
شرکت ایرانچاپ 
(موسسه اطلاعات) 
مدير مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 
معاون سردییر: سید احمد شهابی 
معاون کی٠‏ محمود صفادار 
تاظر چا کریم ملکی ۱ 1 
حروف نگار: اسماعیل غلامی ر جمله انگلیسی ترجمه شده است. 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد-خیابان نفت : ۲ ِ_ 7 
2( اسکناس ایران از دست انگلیسی‌ها خارج شد 
ك پسنی: ANNA‏ ۱۵ ۳1 شیم خرداد AY Co‏ دولت وقت امتیاز چاپ اسکناسهای ایران را که تا ان زمان منحص را در دست 


؟ انگلیسی‌ها بود. لغو و بابت غرامت ۲۰۰ هزار ليره به انگلیسی‌ها پرداخت کرد! تا دهانشان بسته شود و 
بر : O O N N GG TTT TT‏ 
E YT‏ اعتراض نکنند. انحصار چاپ اسکناس ایران در دست بانک انگلستان تحت عنوان فریبنده بانک شاهتشاهی . 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ بود که پس از انحلال ان به دست دکتر مصدق, دو دهه بعد از ان به نام بانک خاورمیانه انگلستان در ایران 
چاپ از: ایرانچاپ تجدید حیات کرد! از خرداد ۱۳۲۰۹ دولت ایران خود چاپ اسکناس رابه دست گرفته است! 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ ۳ ۱ 
شماره ۳۱۸۶ - چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۴ : در کذشت کاشف عامل بیماری سل 
ا سا ف در روز ۲۷ می سال ۱۹۱۰ شناس آلمانی» دکتر رابرت کخ کاشف عوامل بیماری‌های سل, سیا 
CTT O IT‏ رروز ۲۷ می سال | میکروب شناس المانی es‏ ی 3 9۰ 
شت. خدمت دکتر کخ که برنده جایزه نوبل ۱۹۰۵ شد به بشریت بسیار زیاد است. 


و تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. زحم. وبا ۰ درگذ 

8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 

مجله در ویرایش مطالب آزاد است. PEDE‏ یی 2 کردم 2 ودود 
شماره ۳۱۸۶ 


تحت عنوان «باغچه سرا» نیز در همین محل ساخته شدند. سپس داستان «کولی‌ها» را نوشت. دولت 
تزاری روسیه پس از چند سال محل تبعید او را به مزرعه خانوادگی تغییر داد. پوشکین از این پس داستانها 
و اشعار خود را برپایه رویدادهای تاریخی روسیه تنظیم می‌کرد و در این راستا اثار متعدد پدید اورد از 
جمله «انقلاب پوگاچف». «دختر جناب کاپیتان». «پولتاوا»» «سواران عهد برنز» و... وی درامهای متعدد نیز 
نوشت از جمله «موزارت». پوشکین پس از پایان تبعید. مقیم سن‌پترزبورگ شده بود. کتابهای پوشکین در 
اواخر سده نوزدهم باعث چند بپاخیزی در روسیه از جمله قیام کشاورزان شد. کشاورزان روس تحت 


باد و یادواره تسه ۲ | E‏ .۰ ۳ سس << ۰۳ ۰ IS ٩6‏ 
یادداشت هفته (۰-۰-۰-۰--__سصسصسس / 2 
تفت ر ا و ا ل 8 2 
سی ا؟ باد امام خمینی(ره) هماره زنده است ۱ 
گزارش هفته gma 1 ITE‏ ۱3 چهارده و پانزده خرداد ماه یادآور حماسه بزرگ خمینی کبیر است. و 
و روانپزشک 1 چهاردهم خرداد روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی است و 2 
أف وا دس د اسان ا ا کن راد تاره که ا 
9 ۳۳۰ شکوهی در مصلای تهران با خمینی(ره) وداع کردند و سرانجام با 2 
کی 6 ری بات کک ا ا 
ده ۵۳ ۰۰ اگ میلیونی و باگل و لبخند با او بیعت و از او چنان پرشکوه استقبال کرده 
وا تر 00 ق و ا رات شک ای وتات ره کرت 2 
ی ر 0 چهارده خرداد برای مردم یران همیشه روز خداحافظی و درد و 5 
ME CE‏ داغ است چنانکه پانزده خرداد برای هميشه عزا ات رور 
گزارش هفته ۱ O‏ ع ی و LS GEE E‏ 3ج 
NT‏ ا که باید آن را نطفه پیدایی انقلاب حسینی ملت ایران نامید. مناسبت‌های ۱ 
a‏ 0 چهاردهم و پانزده خرداد ماه را گرامی می‌داریم. 3 

چند نمونه از پوشش اروپایی E ras EEK ET‏ ۱ 4 
پاورقی خارجی TE‏ 1 تأثیر شگفت انگیز سر ود ملی 
Ed‏ ۲1 سس | ۲۵ مه سال ۱۹۸۲ در جریان جنگ انگلستان و آرڑانتین بر سر مالکیت جزایرفالکلند. خلبان یک میراژ اہ 
TT‏ آرژانتینی که پخش سرودهای میهنی به مناسبت سالگرد آغاز انقلاب استقلال این کشور او را برانگیخته 9 
CTE‏ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_ عم ؟ بود ناوشکن موشک انداز انگلیسی «کاونتری» و یک کشتی حمل و نقل نظامی این کشور را در آبهای آن | ۶ 
لک هفته حادفه ۱ J E a‏ را با پرتاب موشک اکزوست غرق کرد. انقلاب استقلال ارژانتین ۲۵ مه ۱۸۱۰ اغاز شده بود. کاونتری ار 
Ch‏ ر ۳ همان ناوشکنی است که اواخر سال ۱۹۷۹ وارد خلیج فارس شده بود تا نیروی دریایی ایران را بترساند. ۳۹ 
ا IE N‏ آغاز به کار نخستین مجلس پس از انقلاب 
اک را مر سر ششم خرداد ۱۳۵۹ نخستن دوره مجلس پس از انقلاب» در تهران آغاز به‌کار کرد. تا آن زمان وظیفه ۱ 
rE IN‏ ً سس خی اک سس ال با ۱ 4 
ترازو عجیب ولی واقعی ا مجلس شورای اسلامی پس از بررسی و تصویب اعتبارنامه‌ها که چندان آرام نبود و انتخاب هیاءت 3 
جدول ---------- 9۸ ۱ رئیسه از اواخر دهه اول خرداد ۱۳۵۹ بر جای شورای انقلاب ند نشست و کار خود را اغاز کرد. 
وی ید تج ا ۲ ۱ ۱ ۳ 3 
جنگ هن دد ۵۰ زاد روز الکساندر پوشکین و نگاهی به کارهای او 5 
ی ار ۳ / N N TT‏ | 2 
3 7 دنیا آمد و در طول عمر کوتاه ۳۸ ساله خود آثار متعدد ماندنی خلق کرد وی در زمستان ۱۸۳۷ در دوئل با" 
a‏ مفتکی _ اق یک مهاجر فرانسوی بر سر مسائل خانوادگی کشته شد. پوشکین که یک اشراف زاده بود باسرودن چکامه 
0 ا «آزادی» که تزار به تحریک نزدیکانش آن راباهدف ضدیت با خود تلقی کرده بود درحالی که ۲۱ سال بیش 
ا و مء "و نداشت به شمال قفقاز تبعید شد. درباریان تزار وقت وجود پوشکین را در پایتخت (سن‌پترزبورگ) برای 
ِ حفظ وحدت امپراتوری زیانبار تشخیص داده بودند. پوشکین که با نوشته‌های خود فصل تازه‌ای را در 
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بادداشت هفته: 


محمدامین جو ادی 





حقوق مصرف کننده 


گویا سازمانی به نام حمایت از حقوق 
مصرف کنند ه وجود دارد که البته آنقدر این سازمان 
فعال است که بنده اسم ۱ را از یاد برده‌ام. ظاهرا 
باید عنوانش همین باشد! 

نمی دانم آار سار مان تعزیرات هم وجود دارد 
یا نه؟ که شاءن نزول ان حمایت از حقوق 
مصرف کنند ه دود ۵ است. در کنار اینها الیته کویا 
ستادی به نام ستاد مبارزه با گرانفروشی هم داریم. 
از جمله سازمانهای متعدد خدمات بعد از فروش که 
را ار 
و... نیز در همه ادارات و سازمانها و شرکتها وجود 
دارد که هدف غایی آن استیفای حقوق 
وجود همه این دستگاهها و سازمانها و بخش‌نامه‌ها 
حقوق شهروندی مناسب خویش برخوردار نیست؟ 
کی ای 


نامه های بدون و اسطه 


هن یک مهاجر انفان هسم 

من یک مهاجر افغان هستم. یک مسلمان و یک 
شیعه. هم دین و هم کیش شماء همراه خانواده‌ام به 
شماپناه اورده‌ام. ایا انصاف است که به خاطر عده‌ای 
قلیل از افغانی‌ها که ممکن است خلاف بکنند و مرتکب 
جرم و جنایت شوند (که خدا می‌داند تعدادشان به 
نسبت کل افغانی‌های ایران بسیار کم است) برادران 
را ی 3 
ی 
است که ما هیچ حقی نداشته باشیم؟ حق نداریم از 
امکانات دولتی و اداری استفاده بکنیم. حق کار و شغل 
نداریم. حق نداریم بچه‌هایمان را به مدرسه ببریم 
الک ری یی E‏ 
معامله و تجارت نداریم. حق داشتن گواهینامه و 
امثال ان را نداریم اما با این وجود همه هم مارا 
نمک نشناس می‌دانند. شما خودتان انصاف بدهید. 
آیا اکثر افغانی‌هایی که در ایران هستند اهل خلاف اند؟ 
آیا اکثر آنها را افراد زحمتکشی تشکیل نمی دهند که 
در وضعیت سخت تلاش می‌کنند و کار می‌کنند و 
در بسیاری از موارد هم به انها زور گفته می‌شود و 
به انها توهین می‌شود؟ 

من نمی خواهم بگویم که مردم ایران خدای 
ناکرده با افغانی‌ها دشمنی دارند. بسیاری از مردم 
اهل محبت و انصاف اند. اما باور کنید ما هم ادمهای 
بدی نیستیم. ما هم مسلمانیم و ایرانی‌ها را دوست 
داریم. ما هم اهل بیت را دوست داریم و می‌خواهیم 


شماره ۳۱۸۶ 


فروشنده‌ای جنس معیوب به او داده است و یا اگر 
مدیر با کارمندی در حق او اجحاف کرده است. 
چگونه می‌تواند حق خود را بازستاند؟ سو ال 
۰ 

یکی از نمونه‌های برجسته عدم حقوق شهروندی» 
در رابطه با شرکتهای خودروسازی نمود بیشتری 
پیدا می‌کند. شرکتهای خودروساز با وجود سازمان 
عریض و طویلی که برای خدمات بعد از فروش 
طراحی کرده‌اند و نیز جدای تبلیغات گسترده‌ای که 
برای گارانتی خودرو تعریف کرده‌اند. عملا ره به 
جایی نبرده‌اند. افزايش تولید خودرو در کشور به 
هیچ‌وجه متناسب با خدمات پس از فروش مقبول و 
مورد اعتماد نبوده است. این را می‌توان از درددل 
کسانی که از این شرکتها خودرو تحویل گرفته اند 
فهمید که اکثرا می‌گویند وقتی برای گارانتی به 
کر 
ان ارائه نشده است. پیچی سفت کرده‌اند و روغنی 
عوض کرده‌اند و مهری بر برکه گارانتی زدند. همین 
و دیگر هیچ! در این میان استیفای حقوق 
مصرف کنندگان آنقدر راههای پرپیچ و خم و صعب 
و سختی دارد که مصرف کننده ترجیح می دهد با 
مراجعه به بخش خصوصی و با پرداخت هزینه 
مشکلات خود را برطرف کد شاید دارندگان 
TST‏ از کرت ی 
ایران خودرو بتوانند داستانهای جالب توجهی را 
برایتان تعریف کنند که با وجود داشتن برکه گارانتی 
و کارت طلایی چه بلایایی دیده‌اند. به این ترتیب 
ای که 
صنعت خودرو و محدودیت حق انتخاب برای 


با برادری با مردم خوب ایران بسر ببریم. فقط انتظار 
عدل و انصاف داریم. 
تا و ها ۱ 
خودمان. با رفتار بعضی از مردم در زمان حال 
مقایسه می‌کنم. حسرت می‌خورم. 
دوستدار شما: حسن حسینی ۔ مشهد 


جهار میلیون کسری! 
E CS‏ 
کار ی اک ی 
زن و دو فرزندم تلخ کرده است. یک مغازه خرازی 
داشتم در بازار که با ان درامد بخور و نمیری به 
دست می‌آوردم. البته کسادی بازار به من اجازه 
رشد نداد. اما انچه که باعث بدیختی من شد این است 
که چهار ماه قبل. چهار میلیون پول امانتی را که بابت 
فروش برنج در دستم بود و قرار بود ان رابه صاحب 
کالا تحویل بدهم. در بندرعباس کم کردم و یا از من 
سرقت کردند و چنان فشار عصبی از این بابت بر من 
وارد شد که یکماه و نیم بیمار و در منزل بستری 
بودم. مغازه‌ام هم خوابید. شغل دومی راکه ان خرید 
و فروش برنج بود. از بین رفت. اقساط وامهایی که 
گرفته بودم عقب افتاد و بدتر از همه همین پول برنج 
است که بر گردن من مانده و طلیکاران مرا تحت 
فشار قرار دادند. نمی‌دانم چه بکنم؟ آیا شما راهی 

می‌شناسید و یا می‌توانید به من کمک کنید؟ 


پیآمهای بازرگانی زیاد است 


3 نمی‌دانم آیا در همه جای دنیا تلویزیون با 
اعصاب مردم این گونه بازی می‌کند که وقتی 








شهروندان روا داشته و می‌شود. با این شکل خدمات 
1 
ایکا ها ای ات 
هر نمایندکی که مراجعه بکنید انبوهی از اتومبیل‌ها 
ترآ ۱ و که با دیا ب انا ا 3 
شود و قاعدتاً تناسبی بین حجم بالای تولید و تعداد 
نمایندگیهای مجاز که باید خدمات مناسبی به 
شهروندان ارائه کنند. بویژه در شهرهای بزرگی چون 
تهران وجود ندارد و مصرف کننده نمی داند که دم 
خروس را باور کند و یا قسم حضرت عباس راکه به 
وضوح در تبلیغات فراوان و کسترده رسانه‌ای این 
شرکتها به مردم ارائه می‌شود. 

حال برگردیم به بحث اصلی این مقال که 
چهارچوب خی رت دارد. 

شماتقریبا در هیچ مغازه‌ای برچسب قیمت نمی‌بینید 
و نمی‌دانید اگر از کارخانه. شرکت. مغازه» تعمیرکار و یا 
کاسبی شکایت داشته باشید باید به کجا مراجعه بکنید. 
به نظر می‌رسد در این‌گونه موارد شهروندان به امان 
EET‏ ی ی کر 
پیدا کنند. در اینجا مشخص نیست که شما باید 
وف ۱ وت درا ۱ تا ۱ ۱ 
بالا ببرید. با فروشنده با صاحب مغازه دست به بقه 
شوید. چند گردن کلفت را استخدام کنید تا از حقوق 
شما دفاع کنند و یا دم نزنید و با اوضاع بسازید؟ 

همه می‌دانیم که عدم وجود نظارت و قانون در 
یک چامعه چه بلاهایی بر سر امتیت اجتماعی 
می‌آورد. وجود چتر مناسب حمایتی برای شهروندان 
دامنه فعالیت خرایکاران و ظالمان و کلاهبرداران را 
محدود می‌کند و در چنین فضایی شهروندان 
می‌خواهد سریالی پخش شود که مردم آن را دوست 
دارند. ده دقبقه قبل از پخش سریال اگهی پخش کند 
و همین که سریال شروع شد و چند دقیقه از آن 
ی اف ی اک اک و 
تا سریال تمام شود چند بار این را تکرار کنند و تازه 
وقتهایی هم که آگهی پخش نمی‌کنند. مرتب با 
زیرنویس که گاهی وقتها یک سوم تصویر را می‌گیرد 
به اعصاب مردم سوهان بزنند. ایا واقعا در همه جای 
دنیا پخش آگهی همین روال را دارد؟ 

سکینه قدمی ‏ باسوج 

من دو دوست دارم به نامهای نسرین و نسترن 
که هر دو خوآهرند. نسرین در سال ۷۰ با رتبه پایین 
در تربیت معلم قبول شد. از همان روز اول هم کمک 
هزینه دریافت می‌کرد و بعد از فارغ التحصیلی هم 
را در رت 
۲ بعد از تلاش فراوان و درس خواندن شبانه‌روزی 
چون در دوران مدرسه هم شاگرد ممتاز بود. 
توانست با رتبه خوب در رشته شیمی دانشگاه تبریز 
قبول شود. در طول تحصیل هم حقوقی از جایی 
دریافت نمی‌کرد. بعد از انکه مدرک لیسانسش را از 
یکی از بهترین دانشگاهها و در یکی از بهترین رشته‌ها 


هفته آبنده مجله نداریم 


به مناسیت ایام سوکواری ۳ و ۱۵ خرداد و 
تعطیلات هفته آبنده. شماره بعدی مجله اطلاعات 


هفتکی. چهار شنبه ۸ خرداد منتشر می گردد. 














دلگرمتر. با اعصابی آرامتر و امیدوارانه‌تر در کنار 
یک بگر زندگی می‌کنند لین حقوق نادیده گوفته شده 
چون در بستر جامعه اتفاق می افتد در ظاهر به چشم 
کسانی نمی اید و صدایی برنمی‌خیزاند و چندان جلب 
توجه نمی‌کند. اما در لایه‌های درونی اجتماع تغییرات 
کر 
می‌ شود که در درازمدت اخلاق اجتماعی فا ما 
می شود. امنیت روانی جامعه آسیب می‌بیند و 
سلامت اجتماع به خطر می‌افتد. هرچه که شما 
زمینه‌های مناقشه و جدل و تزاحم را درمیان افراد 
جامعه با مشخص کردن حدود و با تدوین و اجرای 
مناسب مقررات و قوانین و ایجاد نظم مطلوب. از بین 
ببرید به رشد و تعالی جامعه و پیشرفت ان اجتماع 
کمک موثری کرده‌اید. 
قانون و اجرای درست آن و احرای قاطعانه ان 
می‌تواند این امنیت را ایجاد کند و تنها وجود قانون 
کافی نیست. بلکه اجرای درست آن 
و امنیت می‌آفریند. استیفای حقوق شهروندان اگر به 
راحتی و با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان 
ممکن و مقدور باشد. می تواند امنیت روانی جامعه 
را تضمین کند و به مردم آرامش ببخشد. در این 
صورت شما تکلیف تان را با کسی که با شما 
بدرفتاری کرده, کالایی را گران فروخته و یا حقوقی 
را از شماسلب کرده می‌دانید و نحوه برخورد با ان 
اهم لرن سس 
Tyg‏ 
می برد و کاملاً مجاب می شود که تخلف نکند و 
مظلوم هم مطمئن می‌شود که نباید در برابر تخلف 
و تضییم حقوقش ساکت بماند. 


گرفت. سه سال بیکار بود چون در چایی دولتی و 
خصوصی کاری پیدا نکرد. ناگزیر بعد از سه سال 
کاری در یک شرکت خصوصی پیدا کرد. آنهم با ماهی 
۰ هزار تومان. اما خواهرش که نه استعداد او را 
اه 
و در تمام طول تحصیل هم کمک هزینه می‌گرفت. 
امسال حقوقش به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. 

نسترن که بچه درسخوانی بود. درسش را ادامه 
داد و فوق‌لیسانس گرفت. فکر می‌کنید حال حقوقش 
چقدر است؟ با وجود کار طاقت فرسایی که حداقل دو 
برابر کار خواهرش محسوب می‌شود. امسال ۱۱۰ 
هزار تومان حقوق می‌گیرد با مدرک فوق‌لیسانس و 
خواهرش با کار کمتر ۱۸۰ هزار تومان! 

البته نمی خواهم بگویم فقط در مورد این دو 


البته بحثی که دراین مقال مطرح شد بیشتر در 
محدوده رعایت حقوق شهروندی می‌گنجد که خود 
گستره وسیعی از مفاهیم را دربر می‌گیرد. اما اشاره 
به بخش کوچکی از این حقوق. یعنی حقوق 
ی نک 
خودرو ما از ورود به بازار جهانی و رقابت دارد. یکی 
رعایت کند. حتماًدر خبرها شنیده‌اید که اخیراً کمپانی 
مرسدس بنز صدها هزار دستگاه خودرو تولیدی اش 
رابه خاطر بروز یک اشکال کوچک جمع اوری کرده 
انا ری 
TS‏ را ار ار 
که شرط لازم و اساسی حضور در بازار رقایت 
O yS‏ کی 
گذشته شرکت «اپل» کرد و به خاطر نقص کوچکی 
در دستگاه باک خودرو که احتمال خطرش حتی یک 
ذد رصل هم نیود. هزاران دسنگامه محصول 
تولیدی اش ا و تعمیر کرد. 
یور در تاد وتات قعل همه حق ب 
می کو دند. اما به 7 TT eT‏ 
وطنی از آن بنده خدایی پیروی می‌کنند که به طنز 
هیچ وقت به حرفش گوش نمی‌کنم و به ان عمل 
را ای ور 
۳ 


خواهر چنین مناسبات ناعادلانه ای حاکم است. همین 
OS‏ هت دا :۳ 
معادل دو برایر یک کارمند لیسانسیه دارد و در نقطه 
مقابل باز کارخانه‌هایی دیگری هستند که 
کارگرانشان اصلاً حقوق نگرفته‌اند و تبعیض‌های 
وحشتناکی را در مورد حقوق کارگران. کارمندان و 
مدیران با مدارکی یکسان و با زحماتی یکسان در بین 
شرکتها و ادارات می‌بینیم که مثلا یکی با مدرک 
لیسانس در یک اداره با هشت ساعت کار ۱۵۰ هزار 
تومان می‌گیرد و دیکری با همان مدرک و با کاری 
کمتر در شرکت دیگری ۵۰۰ هزار تومان و معلوم هم 
نیست که تا چه زمانی باید این تبعیض‌ها وجود 
داشته باشد؟ 

زهرا .پ . مراغه 


دومیسن جشنواره 
مطبوعات در حوزه شهری, 
امسال با حضور هزار و ۱۷۰ 
نفر برگزار شد. 
در این جشنواره رضا 
نویسند ۵ مطالب جذاب ((در 
حلقه رندان» و «اطلاعات 
مفتکی» در رشته طنز با اثر اموزش زلزله از راه دور 
از مجله اطلاعات هفتگی, مقام دوم رابه دست ا 
و آزیتا رجبی خبرنگار سرویس سیاسی - اجتماعی 


این همکار که در زمینه 
گزارش نویسی بامجله 
همکاری دارد. سال گذشته نیز 
عنوان سوم جشنواره را در 
بخش گزارش خبری به خود 
اختصاص داده بود. 
نفرات اول تا سوم این جشنواره که در قسمت 
۸ گرایش برگزار شد به ترتیب ۹۰۱۲و ۶ سکه کامل 
بهار آزادی به همراه لوح تقدیر دریافت کرد 


۲ 
















































خوانندگان ارجمند و با پوزش همیشکی به خاطر 
تاءخیر در ارائه پاسخ به شما عزیزان که علنی جز 
کثرت نامه‌های واصله ندارد. 

ع .3 . گراش فارس وقتی نامه شمارا باز 
کردم با تعجب ۱۰ اسکناس دو هزار تومانی در ان 
دیدم که در یک پاکت معمولی برای من فرستاده 
بودید تا به خانم سیده سکینه -ه سا رت کے که 
درخواست کمک کرده بود. برسانیم. 

به مرحال با تشکر از نیت خیر شماء مبلغ ارسالی 

علی مهاجر . گچساران حتماً می‌دانید که 
امکان چاپ اگهی تسلیت صرفا در بخش‌های 
درگذشته را قرین رحمت که 
سالن والیبال به چه نامی نامیده شده است ا 
E‏ له بات N‏ 

مجید جوکار بلوچی . شاهرود نامه شما را 
برای بخش ترازو فرستادم. 

CR‏ ازمون a‏ نامه شما به دستم 
توسط جنگ هنر مستقیماًبه «عمو پورنگ تحویل 

عبدالله الفتی اسلام اباد غرب 

کارت خبرنگاری افتخاری شما به زودی به 
دست شما می رسد. 

علی پورمحبی . شهرری نامه شما را به 
مسوول جدول تحویل دادم. علت تاخیر ان هم این 
است که نامه‌های بخش سردییری در نوبت 
ی رل ار ان 
را برای همان بخش ارسال کنید. 

سودابه سرلک . الیگودرز در نامه بعدی 
شماره مجله درخواستی را برایم بنویسید تا اگر 
در ارشیو داشتیم. برایتان بفرستم. جمله زیبایی را 
که از «سوزان اسکار زوسکی» به دو زبان فارسی 
و انگلیسی نوشته بودید. در زیر می‌خوانیم: 

«اگر رویایی در دل داری, به دنیا بیاورش و به 
آن زندگی بخش. چه بسیار گنجینه‌هایی که تنها از 
ان ما هستند و هرگز بستری برای رشد نمی‌ایند.» 
برنامه‌های تلویزیون بود به بخش جنگ هنر ارجاع 
دادم تا در صورت امکان مورد استفاده قرار گیرد. 

غلامعلی چریکی ‏ گچساران هیچ خائنی 
نامه‌های خوانندگان را معدوم نمی‌کند و مایهودای 
خائنی نداریم. به شهادت همین ستون تا به حال 
بارها به نامه‌های شما شخصا جواب دادهام. ضمنا 
آقای اکبرزاده گفتند که هیچ با شما قهر نیستند. فکر 

4 راحله . غ .مشهد از اظهار لطف شمامتشکرم 
و از پیشنهاداتتان استفاده خواهیم کرد. 
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شماره ۳۱۸۶ 


اهر آن و جهان سباست 


#مهندس موسوی و ولایتی از ثبت‌نام برای 
ریاست جمهوری خودداری کردند. 

#تولید پیکان متوقف شد. 

#یدهی خارجی انزان ٩‏ قژضتت درام 
ارم امن 

# رخات آگر آیران فان به اسففانه آز 
Cd e E CS‏ 
ا معاهده قاقل نیست. 

نفر برای انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام کردند. 

ری ایا رات مس اسر 
می گیرند. 

#عباس عبدی تبرئه شد. ولی دادستان تهران 
به این حکم اعتراض کرد. 

#حمیدرضا ترقی رئیس مرکز سیاسی 
مه تفه نت 

#ایزاهیم بزدی: آشتی ملی قنها راه عورا 
بحرانهاست. 

#با مصوبه مجلس. دولت ملزم به دستیابی 
کامل به فناوری صلح امیز هستهای شد. 

#کرمانی‌ها از ترس زلزله به چادر پناه بردند. 

#پنج کشور ساحلی خزر در تهران مذاکره 
کا 

#باهنر: در برابر گزینه پیروزی هاشمی برنامه 
داریم. 

#محتشمی‌پور: هیچ حکم قضایی مبنی بر 
غیرقانونی بودن نهضت ازادی صادر نشده است. 

#دادگاه تجدیدنظر به پرونده زهرا کاظمی 
رسیدگی می کند. 

#عنان: ممکن است ارجاع پرونده ایران به 
شورای امنیت. سازمان ملل را با بن بست مواچه 
سازد. 

تک :سات فاس قلط 1۶ ال اکور تان 
ادامه باید. 

رایس عراقی‌ها از بوغ صدام رها نشده‌اند 
که وایسته به ایران شوند. 

٭ ازبکستان هم درپی طکیان مرد تاا رام نفند. 

۵ امریکا ۲۳ پایگاه نظامی خود را در سراسر 
جهان تعطیل می‌کند. 

#منایع آمریکایی گفتند. ممکن است زرقاوی 
طی درگیری در مرز سوریه کشته شده باشد. 

۵دادگاه حقوق بشر ارویاء حکم او الان را 
ناعادلانه خو‌اند. 

رها تا در ات اش 
می یابند. 

#دولت فلسطین اقدام به جمع آوری سلاحها 
کرد. 

#مردم اوکراین درباره پیوستن به ناتو و 
اقاي اوا ا في رن 

#پرز با تعدادی از مقامات عراقی درباره 
عادی‌سازی روابط دو کشور ملاقات و گفت وگو 
کون 

#اسرائیل لبنان را به حمله غافلگیرانه تهدید 
کرد. 

#ابومازن, بازگشت آوارگان فلسطین راشرط 
ا ا 


>< 








حبالت جکر سای 


- آخولق (لمسلميخمعر 


در شرایطی که حسنی مبارک رئیس جمهور 
مصر. خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور 
شده و از شدت محدودیتها و ممنوعیت فعالیت 
اک 
صای حرک اعز اص ایح احیا لس 
شد. 

این جنبش حزب مذهبی قدرتمند و ریشه‌داری 
در میان کشورهای عربی و اهل سنت است که 
زادگاهش نیز مصر است. 

کر 
رئیس جمهوری پیشین این کشور توسط چند نظامی 
مسلمان. قدرت را در مصر در دست گرفته از همان 
زمان در این کشور حالت فوق العاده اعلام کرد و 
ات E‏ 
ساخت. 

چند هفته قبل. در راستای 
طرح خاورمیانه بزرگ امریکا 
که از حمایت و پشتیبانی اروپا 
نیز برخوردار است. قرار شد 
صحنه سیاسی مصر نیز دچار 
تغییر و دگرگونی شود. 

ها 
تظاهرات و اعتراضاتی بود که در 
این ميان چشمگیرتر از همه 
فعالیت دوباره و گسترده اخوان المسلمين بود. 

o Ty 
رف نت نت‎ 
و دوام اخوان المسلمین شود. به همین دلیل. حضور‎ 
فعال این گروه در صحنه سیاسی مصر در این مقطع‎ 
از یک سو رژیم این کشور را با هراس مواجه ساخته‎ 
و از سوی دیکر توانمندی اخوان المسلمین را اشکار‎ 
ساخته است. از همین رو. دولت مصر اگرچه سعی‎ 
کرده در این مدت به نوعی با دیگر احزاب و گروههای‎ 
سیاسی برخوردی مسامحه آمیز داشته باشد. ولی‎ 
از انجا که اخوان المسلمین را خطری برای بقای رژیم‎ 
مصر و حکومت خود می‌داند. علاوه بر اینکه به شدت‎ 
با این گروه برخورد کرده بلکه سعی نموده به هر‎ 
طریق ممکن از گسترش دامنه فعالیت ان نیز‎ 
جلوگیری به عمل اورد.‎ 

به خاطر شدت اعتراضات در مصر. حسنی 
مبارک رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که 
مردم برای تظاهرات علیه وی اجیر شده‌اند! او همچنین 

روندی که این گروه درپیش گرفته, به هرج و 
مرج خواهد انجامید. 

او این تظاهرات را توجیه‌ناپذیر دانسته و این ادعا 
را که تصمیم اخیرش برای درخواست اصلاح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری. جهت فراهم اوردن 
رت ار ری ار 
صورت گرفته رارد کرد. 

او بر این مساله تاکید کرد. تظاهراتی که در 
حمایت از دموکراسی در مصر صورت گرفته 


تظاهر ات اخبر که به 


صورت گرفت» حبات 
سیاسی جدید این گروه را 
دربی دارد 





می‌تواند به منافع کشور لطمه بزند. 

کی EL‏ 
گفت: 

ی ی را 
دادن سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته است. 

متمم قانون اساسی 

OT 
تصمیمی برای برگزاری همه‌پرسی جهت الحاق متمم‎ 
به قانون اساسی گرفته نشده و برای برگزاری‎ 
و و‎ 
وی‌افزود: بعد از آنکه این متمم و قانون مرتبط با‎ 
ار را‎ 
جمهوری باز شد. آنگاه خواهم گفت که برای دور‎ 
جدید ریاست جمهوری کاندیدا‎ 
خواهم شد یا نه!‎ 

در همین حال. رهبران 
ی و ی و ی 
ی 
۳ 
چندین استان مصر. خواهان 
تغییرات دموکراتیک شدند که در 
این میان عده‌ای نیز بر پایان یافتن 
دوران حکومت مبارک تأکید 
داشتند. 

در همین ارتباط. قضات مصری نیز که معمولا 
بر انتخابات در این کشور نظارت می‌کنند. مخالفت 
خود را با نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ماه 

اکر لایحه استقلال کامل قضات از دولت در 
مجلس تصویب شود و آنها اجازه یابند بر تمام مراحل 
اس رت ی رو رای 
خو‌اهند داد. 

مخالفت گسترده در سرتاسر مصر که با واکنش 
شدید دولت همراه بود. نشان از پویایی جامعه 
سیاسی این کشور دارد. ولی در این ميان روشی که 
اخوان المسلمین درپیش گرفته. بیش از دیگر احزاب 
آهمیت دارد. 

اخوان المسلمین که توسط حسن البنا پایه‌ریزی 
شده و نقش به‌سزایی در کودتای افسران جوان در 
سال ۱۹۵۲ داشت که به حکومت پادشاهی ملک 
فاروق خاتمه داده و به استقرار نظام جمهوری در 
این کشور انجامید. به دلیل برخی مخالفت‌ها با 
عبد الناصر در سال ۱۹۵۴ با ممنوعیت فعالیت و 
سرکوب شدید از سوی دولت نظامی مواجه شد که 
در همین ارتباط. برخی از سرانش از جمله سید قطب 
زندانی و اعدام شدند. 

اخوان المسلمین در دهه ۱۹۷۰ دست از خشونت 
برداشته و سالها برای پرهیز از تحریک دولت. از به 
راه انداختن اعتراضهای گسترده خودداری می‌کرد. 
ولی تظاهرات اخیر که برای نخستین بار در ۲۳ سال 
گذشته برگزار شد را می‌توان نشانه حیات دوباره 





این گروه به حساب آورد. 

اخوان المسلمین را که ريشه در ميان اهل سنت 
دارد و دارای شاخه‌هایی در اکثر کشورهای عربی 
است. از نظر تفکر و سابقه فعالیت و دیدگاه می‌توان با 
نهضت آزادی ایران مقایسه کرد. 

«محمدمهدی عاکف» رهبر اخوان که مرشد عام 
طرح تعدیل قانون اساسی برای انتخاب رئیس 
جمهوری با رای مستقیم. از ميان چند نامزد را 

در این اصلاحبه I‏ که نامزدهای مسنقل برای 
حمایت ۳۰۰ نماینده مجلس شوراء مجلس خلق و 
موظف است حمایت ۱۰ درصد قانونگزاران و سایر 
اعضای شوراهای منطقه ای و محلی رابه دست 
بیاورد. 

ها اد 
گرفته, «نبیل عبدالفتاح» تحلیلگر سیاسی اعلام کرده 
که این گروه درحال استفاده از فشارهای خارجی به 
رژیم مصر است تا موقعیت سیاسی و قانونی خود 
را بهیود بخشد. 

و در ادامه کفته ات که آنها حو انا حصرر 
واقعی در پارلمان هستند تا جایگاه خود را در صحنه 
سیاسی مصر به دست آورده و به یک حزب سیاسی 
تبدیل شوند. 

اصلاحات واقعی آری 

براساس پیش‌بینی عبدالفتام. اخوان المسلمین 
در صورتی که انتخایات آزاد و عادلانه برگزار شود. 
می‌نواند ۲۰ تا ۳۵ درصد از کرسیهای پارلمان ۴۵۲ 
یا 

اخوان المسلمین درحال حاضر دارای ۱۷ نماینده 
در پارلمان مصر است که در انتخایات ال ۲ 
توانستند به عنوان نامزدهای مستقل به پارلمان راه 
یابند. در راهپیمایی ای که به دعوت اخوان المسلمین 
در ۸ استان مصر در کر ار شد. راهپیمایان شعار 
می‌دادند: «اصلاحات ظاهری نه! اصلاحات واقعی. 
آری!». آنها رسانه های دولتی مصر را به ع 
رسانه های فاسد. مورد نکوهش قرار دادند و 
شعارهایی درخحصوص لغو قانون حالت فوق العاده 
که از زمان ترور انورسادات رئیس جمهوری پیشین 
مصر در سال ۱ اعمال می شود سر دادند و گفتند: 
دیکتاتوری نه! اصلاحات آری! 

در همین حال «محمدمهدی عاکف» رهبر اخوان 
با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ما خواستار ایجاد 
جبهه ملی عظیمی به نفع اصلاحات و عليه فساد 


ت 


هستیم. ۱ 

اه ی سا 
قانونی و ملی خود با استفاده از روشهای 
مسالمت امیز و مدنی ادامه می‌دهیم و از 
خواسته‌هایمان در زمینه احقاق حقوق ملت دست 
برنمی‌داریم. 

۱ ی 
کرد که هزار و ۵۴۶ نفر از هواداراننش دستگیر شده‌اند. 

E OT 
به مجروحیت صدها نفر گردید. کردند و اعلام نمودند‎ 
مجروحان به بیمارستان منتقل نشدند و‎ 
بازداشت شدگان نیز که از غذا و دارو محروم هستند.‎ 
مورد بدرفتاری قرار گرفته و از نظر فیزیکی اسیب‎ 
دیده‌اند.‎ 





ی 
TT‏ 
OT Ty‏ 
گسترده ای درمیان مردم بوده و در صورتی که 
TS‏ 
است رژیم را به کنار بزند. مشابه اقدامی که در دهه 
۰ گروه نجات اسلامی الجزایر انجام داد. 

ک EOE‏ 
که ممکن است در دیگر گروه‌های اسلامی کشورهای 
عرب و یا حتی برخی شاخه‌های ان در دیگر جوامع. 
از جمله سوریه مشاهده نشود. 

این گروه طرفدار اسلام. محافظه‌کار بوده و هیچ 
ارتباطی با گروه‌هایی از جمله طالبان و القاعده و یا 
حماس و حزب الله لبنان ندارد. به همین دلیل بارها از 
جانب گروههای تندرو و افراطی اسلامی که طرفدار 
اقدامات تروریستی هستند. مورد انتقاد قرار گرفته 





۱ 
ممنو ۲ الفعاست بو ده و احاره 
فعالست به صورت یک حرزب 

ET 


روش محافظه‌کارانه آنها سبب پایداری و دوام 
EO‏ 
EME Gs‏ 
TS‏ 
بسیاری دیده و حتی دارای شاخه‌نظامی بوده اما به 

با نگاهی به تاریخچه فعالیت اخوان المسلمین 
در مصر و دیگر کشورهای عربی از جمله سوریه. 
این واقعیت اشکار می‌شود که هر شاخه ان. روشی 
مستقل داشته است. به‌طوری که در مصر اخوان راه 
و روش مسالمت آمیز پیش گرفته بود. ولی در سوریه 
از شیوه‌های تروریستی و مسلحانه بهره می‌گرفت 
که در همین رابطه در سال ۱۹۰۸۲ حادثه کشتار شهر 


«حما» پیش آمد که در جریان آن نیروهای امنیتی 
سوریه به فرماندهی رفعت اسد. برادر حافظ اسد 
حدود ۲۰ هزار نفر از مردم این شهر راقتل عام کردند. 

حیات سیاسی جدید اخوان المسلمین مصر. 
می‌تواند سبب تحرک و پویایی این سازمان شده و 
آن را به صورت یک حزب سیاسی فعال درآورد. 

زا ی 
فرودهای بسیاری را پشت سر گذارده است. 

در این میان, انچه بیش از همه مشهود بوده در 
کنار ريشه دواندنش در دیگر کشورها و جوامع 
و را ار ان ان زر 
E CCT‏ 
فلسطین. سودان. یمن. تونس. لیبی و سوریه اخوان 
ای اک توا ۰ کت ار کل تا افکاز 
اخوان المسلمین هستند. ولی هر کدام به سازمانهای 
مستقل و مجزایی تبدیل شده‌اند که برای خود تصمیم 
۳ 
E‏ ی ار 

اخوان المسلمین مصر. در طول اين سالها با 
انشعایها و انتقادهای بسیاری مواجه شده است 
کی رای ار 
متهم به میانه‌روی و مماشات با دولتها کرده و به 
همین دلیل دست به انشعاب می زدند که در این رابطه 
می‌توان به گروهی که انورسادات رئیس جمهوری 
دصر راد سال ۱ ترور کرد. نام برد. 

TD TS 
که توسط انورسادات رئیس جمهوری وقت مصر‎ 
که پس از درگذشت عبدالناصر به قدرت رسیده بود.‎ 
اعلام شد. حیاتی دوباره یافت. ولی ممنوعیت فعالیت‎ 
ان به عنوان یک حزب سیاسی که از سال ۱۹۵۳ اعلام‎ 
شد. همچنان ان را ازار می‌دهد.‎ 

و وک 
به پارلمان راه يافته اند. از طریق ائتلاف با احزاب 
سیاسی و یا کاندیداتوری به صورت مستقل بوده 
است. 

همین ممنوعیت دیرپا و حفط ساختار قبلی, 
لطمات بسیاری را بر اخوان وارد آورده و انشعاباتی 
را سیب گردید است. زیرا این حزب که بیش از ۷۰ 
سال از تأسیس آن می‌گذرد. هنوز قادر به حضور 
ار را ی 
حزب را دارا نیست. 

اعضای آن. در طول این سالها همواره زندان و 
ی 
اسلامی مخالف در مصر تشدید شده. اولین گروهی 
که با بازداشت هواداران و اعضا مواجه گردیده اخوان 
ال وت 

اخوان المسلمین در طول حیات ۷۰ ساله خود 
سه دوره راپشت سر گذ اشته است. دوره اول از سال 
۷ که این گروه توسط حسن البنا در شهر 
اای تا ی ار و ناسا ۱۵ که ال 
عبدالناصر فعالیت آن را ممنوع کرد و پس از آن تا 
سال ۱۹۷۱ طول کشید. اگرچه در سال ۱۹۴۸ ابراهیم 
عبد الهادی نخست وزیر وقت مصر نیز دستور 
CE OE TS‏ 
اصلی پس از سال ۱۹۵۴ بر پیکر این گروه وارد آمد. 
کر e‏ 
ی 0 که ۱ 0 
سرکوب و مقابله با آن را فراهم آورد. 

۱ ی راک بر 
این سال انورسادات که جانشین عبدالناصر شده بود. 
عفو عمومی داده و زندانی‌هارا آزاد کرد که در میان آنها 
E TET‏ 

بقبه در صفحه۴۷ 


شماره ۳۱۸۶ 
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گوشتهای آلوده. یات شد 


یکی از ماجراهای جنجال آفرین سالهای قبل. 
پرونده ای بود که نشریات نام ان را پروند ۵ 


«گوشتهای آلوده» گذاردند. پرونده‌ای که ن ا 


نفر بازد اشت ت شدند و به آنها گفته شد که متهم هستید 

برای آنکه جیب های خود را از اموال مردم پر کنید. 1 
سوءاستفاده از اختیار خود. گوشتهای فاسد و ارزان 
قیمت را به کشور وارد کرده‌اید و انها را به مردمی 
که خریدن گوشت ارزان, به یکی از آرزوهایشان تبدیل 
شد ه دود فروخنه اید. درآ تما | حد ود یکسال و 
نیم قبل) سروصدایی که بابت این پرونده در 
وراه انتا ا که ثارماهها پس | 
تشکیل این پرونده. هر ۳۰۲ روز یکبار مصاحبه‌ای با 
خبری جدید و حرفی تازه و متهمی نو به مردم معرفی 
می‌شد و همه منتظر بودند تا ببینند گوشتهایی که 
می حورند الوده سس و اگر اینطور است چه کسی 





باعث شده که پولهای عزیزشان را برای خرید این 
گوشتهای آلوده دور بریزند. مطابق معمول پس از 
مدتی که هیجان درباره این خبر به اوج رسید. ناگهان 
سیل اخبار متوقف شد و دیگر هیچ حرف و سخنی از 
این پرونده به گوش نرسید تا هفته گذشته که 
جالبترین خبری که ممکن بود در این باره منتشر 
شود. تولید شد. وکیل تعدادی از متهمان این پرونده 
با سرافرازی اعلام کرد که تمام متهمان پرونده 


تناول نوبرانانم بهار با خاطرات سال ۱۵۸ 





هیات محترم دولت که جز یکی دو نفرشان. 
هیچ‌یک امیدی به باقی ماندن بر صندلی وزارت در 
دولت آینده ند أرند» در بک از 9 جلساتشان 
درحین تناول میوه‌های نوبرانه بهاری. نکته ای را 
تصویب کرده اند که جای تاءمل قار 

در سال ۵۸ و چند ماه پس از پیروزی انقلاب از 


امروز به وفور یأفت نمی شد. مصوبه‌ای در دولت به 
موظف می‌شد پس از پایان دوره تحصیل, در دانشگاه 
می‌کند. برابر مدت تحصیل خود. خدمت کند و شغلی 
غير از اشتغال به انچه از سوی این مرجع دولتی 





شماره ۳۱۸۶ 


هیچ یک از دانشگاههای کشور به این مصوبه 
سال ۱۱۱۳۵۸ ۱ 


وکیل این 


پرونده» 


ا 


گوشتهای آلوده. از دادگاه تجدیدنظر استان تهرانء حکم 
برائت گرفته‌اند و به این ترتیب وقتی تمام صفحات 
را د قت و آرامش مورد مطالعه قرار گرفته, 
فهمیده شده که هیچ جرمی و هیچ خطایی روی نداده 
ان و بیانیه داشی از 
سوءتفاهم بوده است 
بگیریم آیا با شنیدن ید خوشحال بود و 
شاد با افسرده و غمگین؟ 


هم آن بود که دستگاههای دولتی و عمومی را مطمئن 
E‏ ن خوانده و متخصصض 
محروم نخواهند شد و این عده پس از فراغت از 
تحصیل, تا مدتی صرفاً مشغول برطرف نمودن 
نیازهای دولت و رفع مشکلات در دستگاهها و 
کارخانجات و موّسسات دولتی خواهند بود. انچه 
> ال ملس تتاول توبرانههای بهار به تصویب 
وزرای کنونی رسید. آن بود که این مصوبه سال 
4 ار التحصیلان دانشگاههای 
کشور. دیگر تحت عنوان تعهد خدمت با مشکلی 
مواجه نباشند و بتوانند پس از فراغت از تحصیل به 
شغل موردنظر خود مشغول شوند و ناچار نباشند 
در چایی که دولت نعیین می‌کند. مشغول به کار 
شوند! ولی اگر کمی بیشتر به انچه دولت تصویب 
کرده دقت کنیم. نکته جالبی نمایان می‌شود. در 
کک از دانشگاههای کشور مفاد 
تعهدی که در ابتدای تحصیلات (در مقطع 
کارشناسی) از دانشجویان می گیرند تا براساس 
قانون سال ۵۸ برابر میزان تحصیلاتشان در جایی 
که این وی کت کار کنند را عملی 
نمی کنند و چنین درخواست و دستوری از سوی 
دانشگاههای کشور صادر نمی‌شود و غول بیکاری 
چنان گریبان صاحبان مدارک جدید را گرفته که حتی 
اگر بخواهند هم فرصت شغلی مناسبی به کف 
نخواهند آورد. بررسی این مصوبه آنهم ِ آخرین 
ساعات عمر دولت. از چه چیزی خبر می دهد؟ ایا دولت 
محترم هیچ نکته ضروری‌تر و همراه با اولویتی 
نداشته تا کارش به انجا رسد که سراغ مصوبات 
متروک و بی استفاده خود در ۲۵ سال قبل برود و از 
GL‏ از اعتبار بیاندازند و 
نان را حل کنند! 





اعطای نسهیلات ویزه برای هواییماربایی! 





با تمام اشکالات ریز و درشتی که بر کار 
دستگاههای کشور می‌توان گرفت و در کنار تمام 
گلایه‌ها؛ ناله‌ها و داد و فریادهایی که مردم از شیوه 
اداره امور و خدمت‌رسانی با پاسخگویی به انها دادند 
اما قبل و بعد از همه این > ۱۱ 
كِِ بزرگ اميد هميشه وجود داشته و نوری که از 
ان تابیده می‌شده, مانع از یاس و ناامیدی شده است. 
«امنیت» که بستر و زمینه هر فعالیت اقتصادی مفید و 
هر خدمت خوشایندی از سوی مدیران کشور است. 
جزو معدود کالاهایی است که دست کم در بسیاری 
نقاط کشور و با کمترین قیمت و خوشبختانه در حد 
نیاز وجود دارد و اگرچه سفره‌های بخشی از مردم 
ایران خالی است اماهمین سفره‌های خالی بر فرش امنی 
انداخته می‌شود و به آد ۱۳۳۱ 
می نشینند. اجازه می دهد تا ۱و بان بش و 
راه‌حلی برای سفره‌های سبک و بی‌رونق خویش کنند. 
وضعیتی که اگر با کشورهای منطقه یا حتی بسیاری 
از کشورهای پیشرفته جهان هم مقایسه شود. باعث 
سربلندی است و شاید امنیت عمومی در ایران جزو 
انگشت‌شمار موضوعاتی باشد که ایران در آنها توان 
رقابت با کشورهای صنعتی جهان را دارد. 


۳4 





ات روبه اصلاح نشوده شنیدن 
خر ریوده شدن هواپیماهای بی گناہ 
ایران» دور ارز 


و نباید از یاد برد که این امنیت نه محصول یک 
دستگاه و یک بخش از نظام بلکه نتیجه فرهیختکی و 
رشد ایرانیان و البته برنامه‌ریزی خوب مدیران این 
بخش است و در این روزها که چند روزی تا برگزاری 
انتخابات ریاست ج اقات ات جود این 
کالای پرارزش بیشتر از پیش مورد نیاز و مطالبه 
است. اما اینطور که پید است. دستهایی در کارند تا 
این کالای مرغوب و ارزان را از چنگ ایرانیها به در 
ll‏ 

اگر سالیان گذشته» انهم نه گذشته دور رابه خاطر 
اورید» می‌توانید صحنه‌هایی را در ذهن مجسم کنید 
که شما یا یکی از اطرافیانتان قصد ورود به فرودگاه 
و سوار شدن به هواپیما را داشته و نه‌تنها در ابتدای 
ورود. که در بخشهای مختلفی از مسیر طولانی بین 
در ورودی فرودگاه تا پلکان هواپیمه کسانی که ارم 





نیروهای امنیتی رایر سینه داشته اند. او را متوقف 
کرده‌اند و پس از بازرسی کامل» اجازه عبور داده‌اند. 
کاری که هرچند لطا .اا ۱ ۱۳ 
می‌شد. اما حداقل کا یر ۳۳۱ 
هواپیماهای کشور ایران مشکلی به نام امنیت 
ند اشتند و تعداد دفعاتی که افراد شرور و مشکل آفرین 
با ورود به هواپیما برای مسافران و گروه پروازی 
ایجاد خطر می‌کردند. به تعداد انگشتان دست هم 
نمی رسید. اتفاقی که در بسیاری کشورهای جهان 
می افتد و مبوه رسد ۵ آمنیت را در دهانشان تلخ 
می‌کند. ابن کنترل و مرأقبت. به کدی بود که در برخی 
موارد. در فرودگاههای مناطق حساس کشور 
صفهای طولانی ایجاد می‌شد و مردم دقایق طولانی 
شود. اما در کمال تعجب. از مدتی قبل و با نزدیک 
شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری. این 
کنترل و دقت و حفظ امنیت این بخش از کشور به 
شکل عجیبی کاهش یافته. به‌طوری که امروز شما 
می‌توانید به هریک از اژانسهای مسافرتی سری بزنید 
به فرودگاه بروید و بعد از اينکه کیف شما از داخل 
دستگاه ویژه‌ای عبور کرد. بدون هیچ 
کسانی که ۳ 
تشالته اند با دای اقدام ۰ ۱9 
بلیط کرده بح تحقیقی ا 
نبوده است و به این ترتیب. سازمان 
هواپیمایی هم هیچ فهرست قابل 
ی E‏ 
از این سوی ایران به آن سوی ایران 
پرواز می کننل دراختیار ددار 3 علاوه 
بر این در این شرایط عجیب جدید. شما 
می تواند هر وسیله و ابزار خطرناکی 
رابه شرط آنکه داخل ساک دستی خود 
قرار ندهید. با خود به همراه ببرید! و 
بعد با هر هدفی آن را در داخل هواپیما به کار بگیرید! 
فرودگاهها نیز ایجاد سوال کرده و نمی دانند دستوری 
که به آنها درباره تغییر شیوه کنترل عبور مسافران. 
آنهم با این کگشاده‌دستی و سخاوت داده شده چراو 
باچه هدفی روی داده است؟ از سوی دیگر عدم کنترل 
نام حقیقی مسافر به هنگام خرید بلیط يا سوار شدن 
به هواپیما تبعات حقوقی خاصی هم دارد که در جای 
درمطالبه حقوق ماقرا 1 
بايد امیدوار بود که این شیوه غیرمنطقی که راه ورود 
هر کس با ابزاری خطرناک را به هواپیماهای ایرانی 
باز می‌کند. نتیجه یک دستورالعمل اشتباه یا یک 
ناهماهنگی کوچک 2 اسر ۰ ا 
هدفدار و نامبارک. تا هرچه زودتر و پیش از آنکه این 
مسامحه و اهمال باعٿث فاجعه ای بزرگ ا جلوی 
آن گرفته شده و اصلاح شود که در غیر این صورت 
شنیدن خبر ربایش هواپیماهای بی‌گناه و سالخورده 


هیچ کس بدون امتحان استخدام نشود 
به فهرست سرگرمیهای بیکاران ایرانی اضافه 
شد ه» امسال هم در کمال سلامت برگزار شد و 
شرکت کنندگان می‌توانند مطمئن باشند که اگر 
در آزمون دستیاری پزشکی, سوالات با بهای 
۰ میلیون تومان به فروش می‌رود يا سوٌالات 
دانشگاه ارات براساس گفته ها و شنیده‌ها مورد 
معامله قرار می‌گیرد. ولی این آزمون فعلا در 
سلامت کامل برگزار می‌شود و کسی هنوز به 
فکر سوءاستفاده از 1 نیفتاده است. اما از آنجا 
که این آزمون و قبولی در آن فایده و اثر چندانی 
در کاریابی ذد اشته اتب طرحی به مجلس 
شورای اسلامی تقدیم شده بود که برای مناطق 
محروم که افراد بومی آن قصد استخدام در یکی 
از مراکز دولتی همان منطقه را دارند. شرط 
شرکت در این آزمون مهم برداشته شو‌د. اما 
کارشناسان محترم مرکز پژوهشهای مجلس. 
پس از بررسیهای فراوان به این نتیجه 
رسیده اند که این کار با عد الت استخد امی 
مخالفت دارد و شایسته تصویب نیست. حال 
باید پرسید معطل شدن صدها هزار نفر برای 
شرکت در چنین آزمونی با عدالت اجتماعی 
ناسازگاتر است یا اینکه عده‌ای از اهالی بومی 
یک منطقه محروم بتوانند به‌جای دیگرانی که 
از استانها و مناطق برخوردار به اين منطقه 
مها در یک مرکز دولتی استخدام شوند و 
شغلی داشته باشند؟! 


دیگر کارگردان نمی خواهیم. لطفا 

کانون کارگردانان ایران به معاونت 
سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرده که رد یا 
تاءیید صلاحیت متقاضیان ورود به شغل 
کارگردانی سینما دیگر از عهده ما خارج است 
چرا که تعداد متقاضیان چنان زياد است که 
امکان این بررسیها برای ما از بین رفته است و 
از وزارت ارشاد درخواست کرده. خود این 
وظیفه مهم را به عهده بگیرد. معاونت سینمایی 
وزارت ارشاد هم اعلام کرده به دلیل محدودیت 
امکانات. دیگر به تعداد بیشتری کارگردان. 
دست کم فعلا نیاز نداریم و ابراز امیدواری کرده 
که متقاضیان ابن شغل. این مطلب رادرک کنند! 
بود می‌گفت: دیگر کارگردان نمی خواهیم. لطفا 
سوّال نفرمایید. در شرایطی که حتی امکان کار 
به دلیل محدودیت امکانات وجود ندارد. چطور 
می توان باور کرد. وقتی یکی از مسوولان 
دولتی از بیکاری ٩‏ درصدی جوانان سخن 
می‌گوید و اظهار امیدواری می‌کند که این مشکل 
درحال برطرف شدن است. راست می‌گوید؟! 


شماره ۳۱۸۶ 


الان 


دربن اعتمادهه اعنماد 


ده 


ڏفس 
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کی بود که در دلتان قند اب شد؟ ایا امروز و این هفته 
اتفاقی افتاد که گل از گل‌تان بشکفد؟ از صبح تاشب 
چند بار دلتان غنج می‌رود؟ چند بار خوشحال 
می‌شوید؟ چند بار می‌گویید: آخیش! 

اگر بگویید هیچ بار. حرف شما را قبول نمی‌کنم و 
یادتان خواهم اورد که دل شما قنادی است از بس 
قند در آن آب می‌شود. اگر باور نمی‌کنید. با ما بیایید 
و خودتان شاهد باشید. چای تلخ بیاورید. قندش با 
ما. مولوی هم می‌گوید: 
OO‏ ارران می‌شود از بس در دل شماقند 

اشاره 

ES‏ چطور آدمی هستید ؟ سای ؟ سر زنده؟ 
سرخوش؟ یا کسی هستید که اخمی در ابرو و رنجی 
در نگاه و بغضی در کلو و اندوهی در دل دارید؟ ایا 
شادی‌های خود رابه یاد می‌آورید؟ آیا وقتی که دفتر 
خاطراتی خیره می‌شوید که سياه و دردناکند؟ 

حتماً شما هم شنیده‌اید که می‌گویند شرقی‌ها اهل 
نه, این قصه. قصه‌ای اکتسابی است و می‌شود اخر 
آن را تغییر داد؟ 

ماپس از یک بررسی دو هفته ای و پس از گفت وگو 
با بسیاری از مردم تهرانی و شهرستانی. و پرسیدن 
نظر کارشناسان حرفه ای. در میزگرد خیابانی 
انرژی بسیاری به انسان می‌دهد. شاد بودن نیز هنری 
است که اموختن آن بسیار ساده و عملی است. و 
دیگر این که همه ما دلایل بسیاری برای شاد بودن 


شماره ۱۳۱۸۶ 


داریم. ما در این گزارش دنبال قندی هستیم که در 
دل شمااب شده و شماان را فراموش کرده‌اید. 
عمرا اگم خوشحال بشم 

ری ی ای ات E‏ 
عصرهاروی صندلی‌های دور میدان پر از مسافرانی 
است که ضمن خرید. ساعتی هم از چمن و گل و گیاه 
و حوض‌ها و فواره‌های قشنگ این میدان لذت 
می‌برند. در تاکسی داشتیم باتری‌های دوربین و 
ات رات کار 
کرد و پرسید: خبرنگارین؟ گفتم نویسنده‌ای هستم 
که کف 
مصاحبه کنین. در باتری ضبط را بستم و آن را 
روشن کردم. پرسیدم: آخرین بار کی قند تو دل‌تون 
ا 

قندی در دلش آب شد و لبخندی زد و گفت: هیچ 
وقت. پرسیدم: توی چند روز گذشته خوشحالی 
نداشتین؟ با همان لبخند کوچک گفت: نه! یادم نمیاد. 
من اصلاً با هیچ اتفاقی خوشحال نمیشم.... نه! یادم 
نمیاد. ازاده که داشت عکس می اند اخت. پرسید: وقتی 
که ازدواج کردین؟ راننده دنده را جا کرد و سرش را 
نکان داد یعنی عمرا اگه خوشحال شده باشم. 

یادش آمد! 


عکس دیگری انداخت و پرسید: وقتی که بچه‌تون 
دنیا اومد؟ وقتی که اولین بار گفت بابا؟ راننده باز هم 
سرش راتکان داد. پرسیدم: نوه دارین؟ چند ساله‌شه؟ 
شمارو دوست داره؟ 

خوشبختانه فرمان را به راست چرخاند و با 
لبخندی که تمام این مدت بر ليش بود. گفت: آره... 
دوستم داره. دختر نازیه. پرسیدم: خر ار که 
دیدینش؟ لبخندش غلیظ تر شد و گفت: دیشب... و کل 
از گلش شکفت و ادامه داد: اگه هر شب نبینمش, يه 
چیزی کم دارم. درسته... این خودش یه دلخوشیه. 


گزارشی از مصطفی گلیاری 


من یادم نبود که هر شب نوه خوشکل و شیرین 
زبون‌مو می‌بینم و قند توی دلم اب ميشه. 

نفسی به اسودگی کشیدم و گفتم: متشکرم... ما 
همین جا پیاده میشیم. با خوشرویی راهنما زد و مارا 
پیاده کرد. ان قدر خوشحال بود که می خواست 
کرایه نگیرد. ما هم خوشحال بودیم که چیز خوبی 
بادش اورده‌ایم. 

نو حرف نزن 

وارد میدان هفت حوض شدیم. وقت خوبی بود. 
همه صندلی‌ها و لبه بیشتر باغچه‌ها پر از کسانی بود 
که گوشه ای می جسنند. وسط بک از گذرگاه‌های 
زیبای هفت حوض زوج تقریباً جوانی را دیدیم که 
نشسته بودند و خوش بودند. سلام کردم و منظورم 
اف CC‏ شا 
نداره. کوتاه و زود بپرس. ضبط را روشن کردم و 
پرسیدم: آخرین بار کی قند توی دل‌تون اب شد؟ با 
خنده‌ای که به شکل اخم بود. گفت: آخرین بار؟ یادم 
نمیاد. آزاده اجازه خواست عکس بگیرد. آقا گفت: لازم 
بدون عکس هم خوبه.... روزی که رفتین خواستکاری 
و جواب بله گرفتین, از قند خبری نبود؟ _ 

با سر گفت: نبود. خانمش لبخند می‌زد. به اقا گفتم: 
رک 
شادی می‌کردین. سرش را به چپ و راست تکان داد 
یعنی: شادی نمی‌کردیم. خانمش هنوز داشت لبخند 
می‌زد. آزاده ضبط را گرفت و به او گفت: مابه این دلیل 
اومدیم طرف شما که دیدیم با فد OSES‏ 
میشه.... لطفابرای خو‌اننده‌های ما از شادی‌هاتون تن 

این را گفت و ضبط را به طرفش برد. خواست 
جواب بدهد. از زیر چشم دیدم که اقا با ابرو اشاره 
کرک تک ات اش اه E‏ 
و رفتیم. چقدر دلم می‌خواست بدانم شادی این زن 
و شوهر مسافر چه بود که ان را از ما قایم می‌کردند. 

آخیش! 

باید می‌رفتیم و تلفن می‌کردیم تا از دکتر 
روانپزشک برای مصاحبه وقت می‌گرفتيم. به ان 
ی و سای ور 
نفر سرباز دیدم. یکی از انها کارت تلفن را وارد کرد و 
زود چهره در هم کشید: تلفن می گفت گارنت غير 
TS‏ 
آمد و کارتش را وارد کرد. گل از گلش شکفت و گفت: 
آخیش! و شماره گرفت و باهمشهری خودش حرف ‌ها 
زد. کارش که تمام شد. جلو رفتم و از قندهای دلش 
پر سید م. نالید و گفت سریاز است. غریب است. 
غصه‌دار است. و از این حرف‌ها. گفتم: وقتی که کارت 
تلفنت کار کرد. شنیدم گفتی آخیش! گفت: برام عجیبه 
کر ی و 
OT‏ ۱ 

حرفش را نیمه کاره گذاشت چون ناگهان به 
را کر 
بغل کردند و ماچ و بوسه بود که به طرف هم شلیک 
می‌کردند. از شادی انها قندی در دلم اب شد و منتظر 
ماندم تلفن ازاده تمام شود. پس از تلفن به من خبر 
داد که دکتر روان‌پزشک برای چند روز دیگر به ما 
وقت داده است. خوشحال شدم و به وسط میدان 
برگشتیم. زياد گشتیم ولی کسی که حرف دیگری 
بزند. پیدا نکردیم پس تاکسی گرفتیم تا به چهان 
کودک برویم. 





به ت های شاعرهامون نگاه کنید: شیدا» محنون. واله. حیران» 
اشک. و ناله‌هایی که در خیلی از شعرها و ترانه‌های ما هست. آیا این 


تلقین ها چقدر در غم شادی ما مو ثر بوده؟ 





جبیم بودم 


دوست دارم که در گزارش‌هایم فقط از یک قشر 
و گروه ۱ 
باشم. گمان می‌کنم این طور جامع تر باشد. آزاده 
آشاره کرد که از راننده چیزی بپرس. از خودم بیرون 
امدم و پرسیدم. نگاهم نکرد. فکر هم نکرد. بی‌هیچ 
تردیدی گفت: یادم نمیاد. خواستم یادش بیاورم. از 
تولد اولین بچه اش پرسیدم. گفت: جبهه بودم... از 
دومین بچه‌اش پرسیدم. گفت: جبهه بودم. از اولین 
روزی که بچه اش گفت بابا پرسیدم. گفت: جبهه بودم. 

(قاسم درویش: راستش یادم نیست که هرگز 
قندی در دلم اب شده باشد.) 

سوّال‌های دیگری هم کردم و دانستم اهل بومهن 
و اسمش قاسم درویش است. هشت سال درجریان 
دفاع مقدس بوده. با هم کمی از خاطرات جبهه و جنگ 
گفتیم. گمان می‌کنم قندهایی دیدم که در دلش اب 

هیچ کس نیست که قندی در دلش اب نشده 
باشد. در مدتی که اقای قاسم درویش از خانه و 
خانواده خود دور بوده. داشته از خانه من و تو و 
خودش دفاع می‌کرده. و در همان فضای پر از انفجار 
TS‏ 
و خالص و شفاف بوده. ایا شما باور می‌کنید که کسی 
که چنین لحظه‌هایی داشته» هیچ e‏ 
نشده نباشد؟ 

حقیفت ساذه 

حالا در جهان کودک هستیم. آدم‌هایی با رفتار و 
افکاری دیگر. دختر و پسر جوانی دیدیم که روی یکی 
از صندلی‌ها نشسته بودند. جلو رفتیم و گفتم داریم 
گزارش تهیه می‌کنیم. پسر که اسمش نیما فلاحی و 
بیست ویک ساله بود. خندید و گفت: لابد درباره دختر 
و پسره! تورو خدا گیر ندین. گفتم: گیر نمیدیم. 
می‌خوایم بپرسیم اخرین بار کی بود که قند توی 
دلت اب شد؟ خندید و گفت: اخ نگو! بعد فکری کرد و 
پرسید: قند یعنی ج منظورتون دلهره‌س؟ با 
دلشوره؟ پا این که ترسیده باشم؟ گفتم: منظورم 
شادیه. گفت: هیچ وقت. پرسیدم: وقتی که دانشگاه 
قبول شدی؟ گفت: شاید. 
توی دلم آب شد. پرسیدم از سه سال پیش هیچ قندی 
اب نشده؟ گفت: نه. 


آزاده از خانمی که کنارش بود. پرسید. او گفت: 


.. ارهه سه سال پیش بود. قند 


منم یادم نمیاد. پرسید: هیچی نبوده؟ مثلاً هدیه‌ای 
که توی تولدتون گرفتین؟ خندید و گفت: فردا تولدمه. 
و به همراهش نگاه کرد. 

کمی با آنها حرف زدیم. گفتم دنبال یک حبه قند 
هستم که در دل شما اب شده باشد. نیما خندید و 
گفت: شاید بشه یه جورایی یه حبه شیکر پیدا کرد. 
پرسیدم: وقتی که تازه با هم نامزد شده بودین» وقتی 
را ی ی 


نیما با خنده گفت: نه! اینا دیگه تکراری شده.... ولی 
خانمی که کنارش بود. گفت: ولی من هنوز که 


هنوزه قند توی دلم آب ميشه. از نیما پرسیدم: باید 
چی بشه که قند توی دلت اب بشه؟ گفت: پول خیلی 





خوبه, یه ماشین خوشکل خیلی خوبه. 

باز هم با انها حرف زدیم. پس از کلی چانه زدن و 
اصرار. یادش امد که هفته پیش مهمان‌هایی برایشان 
امده بود که قند در دلش اب شده بود. باز هم اصرار 
کردیم که یادش بیاید. خانمش به او سقلمه زد و گفت: 
پس من چی؟ نیما گفت: خیله خب بابا 
فند توی دلم اب می‌کنه. 


همین حال 


امروز دوباره به هفت حوض آمدیم. زن و مردی 
دیدیم که کنار باغچه نشسته بودند و خوش بودند. 
سلام کردیم و منظورمان را گفتیم. با روی باز تعارف 
کرد که بنشينيم. نشستم و سوالم را کردم. خندید و 
با هیجان گفت: همین حالا داشت ت توی دلم قند اب 
می‌شد. (به خانمش اشاره کرد و ادامه داد:) من هر 
وقت ایشونو می‌بینم قند توی دلم آب ميشه. من 
بل ین 

گفتم: ماشالا چه جوون موندین...! پس شما هر 
وقت ایشونو می‌بینین. قند توی دل‌تون اب ميشه. 
اقای نصرت الله جهانی مقدم. اهل ملایر بزرگ شده 
تهران. کمی جدی شد و گفت: نه! فکر بد نکنین... مازن 
و شوهریم. البته شاید خیلی‌ها که ما رو می‌بینن, با 
خودشون بگن اینا زن و شوهر نیستن وگرنه با هم 
این قدر مهربون نبودن ولی واقعیتش اينه که ما با 
هم خیلی خوشیم. دلایلش هم خیلی زیاده. یکیش اینه 
که خونواده ما اهل هنر هستن. روحیه هنری به ادم 
شور و نشاط و دید باز میده. هر دو تا پسرم دف و 
تنبک و ویالون می‌زنن. ما چهار نفری با شادی زندگی 
می‌کنیم و هر وقت پیش هم باشیم. قند توی دل مون 
اب ميشه. ما به سختی‌هایی که جامعه برامون 


... اينم هست و 


درست می‌کنه. توجهی نمی‌کنیم و راه خودمونو 
میریم. 

از خانمش خواستیم او هم کمی حرف بزند. گفت: 
همه حرف هارو شوهرم زد. ما توی زندگی‌مون خیلی 
تنوع داریم. ما قبل از ازدواج. هر کدوم‌مون جدا جدا 
مشکلات زیادی داشتیم ولی از سال شصت که با 
هم ازدواج کردیم. پشت به پشت هم دادیم و تا حالا 
خیلی خوب زندگی کردیم. 

(آقای نصرت جهانی مقدم: من هر وقت با خانواده‌ام 
باشم. قند در دلم آب می‌شود.) 

آقا نصرت گفت: ما حتی اگه بخوایم یه کیلو 
سبزی بخریم. با هم و قدم زنان میریم سبزی فروشی. 
بای کی کا هد اه ۸ 
کار نمی کنم. پیش همسرم هستم. هیچ 
وقت هم برای همدیکه تکراری نميشیم. 
من دوازده سال داشتم که مادرم‌رو از 
دست دادم و به کمیود محیت 


۱ ۹ 


‌ 


دچار شد م. وقتی که با 
خانمم I‏ 
کمبودم برطرف شد 
و از روز اول تا حالا 
همین طور زندگی 
کردیم. ۱ 
پرسیدم: آخرین 
دعوایی که کردین. 















کی بود؟ (خندیدم و ادامه دادم): ما دنبال قند بودیم. 
حالا که معدن قند پیدا کردیم. می‌خوایم بدونیم پیش 
شما فلفل هم پیدا میشه؟ اقای جهانی مقدم سینه‌ای 
صاف کرد و گفت: دعوا که نه.... ولی گاهی مسائلی 
پیش مياد که به بحث نیاز داره. و بعد از بحث. حل 
رن کیک رال از 
۱ 
دوست دارم. 


خوابی کہ شیرین بود 

از انها تشکر کردیم و رفتیم. ساعتی گشتیم و 
E e‏ ان خانم 
که خودش را خانم مصدق معرفی کرد و کارش مدد 
کاری و مشاوره بود. گفت: 
را دیدم و وقتی که بیدار شدم. قند توی دلم آب شد و 
گفتم لابد لیاقتی داشتم که ایشون به خواب من اومدن. 

(خانم مصدق: وقتی به یکی آنرژی مثبت میدم. 
قند توی دلم اب میشه.) 
پرسیدم: شما چند وقت یک بار قند توی دل‌تون 
نمیذاره. آزاده گفت: مگه ما باید معلول شرایط باشیم؟ 
ایا نميشه خودمون شرایطی بسازیم که بتونیم 
خوش باشیم؟ خندید و گفت: مثل این که راستی 
راستی میزگرد خیابونیه. از این ابتکارتون خوشم 
باشه که بتونه این طوری باشه. ما نیمی از انرژی‌های 
مثبت رو از خودمون می‌گیریم. بقیه شو هم از 
اطرافیان... دوستان, بچه‌هاء همکاران و افراد دیگه.... 

جوانی که کنارش نشسته بود. گفت: من محمد 
رضا هستم... حیدر پور. لیسانس عمران داره... در 
درونی هم می‌تونه به ما آنرژی بده. اخرین باری که 
قند توی دل خودم اب شد. پنج دقیقه پیش بود که به 
خانم مصدق می‌گفتم نامزدم منو واقعاً دوست داره. 
من خودم اینو نمی دونستم. خانم مصدق این 
احساس رو برام تحلیل کردن و فهمیدم نامزدم منو 
چقدر دوست دارد. 

آزاده پرسید :ميشه بگین آخرین باری که قند توی 
ار کی بوده؟ خانم مصدق عمیقاً خندید 
و گفت: همین چند لحظه پیش که به ایشون روحیه 
رو یادتون اوردم. 

محمد رضا گفت: ما نباید توی مشکلات‌مون ریز 
پشیم. ما باید خوشی‌هامونی بزرگ کنیم. من البته از 
زندگی خودم راضی هستم ولی چند وقته حس 
می‌کنم می‌خوان شادی مارو از ما بگیرن. عده‌ای 
هستن که نمیذارن قند توی دل ما اب بشه. 


بقبه در صفحه ۲۶ 
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نجه که اعروز ضبال هی 
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یکی از مشکل‌ترین شرایط و حالات روحی برای 
را ۳ 
بر کی ار 
ی 
کر که 
روحی. می یابد که هیچ حرکتی به غیر از حرکات 
تعیین شده از او مورد قبول واقع نمی شود. حال 
برخی اوقات به عنوان مسوولیت و وظیفه از کسی 
کر اک 
مسوولیت‌ها را پذیرفته. ولو اگر خودش هم انجام 
LD ES‏ ی 
عمل کند مانند کسی که در سلاخی مسوولیتی دارد 
و گاو و گوسفند را برای مصرف غذایی عمومی 
سلاخی می‌کند. حتی اگر خودش به هیچ وجه از بین 
بردن این حیوانات رایک عمل درست تلقی نکند. اما 
برخی اوقات سرنوشت زندگی انسان به سویی از 
پیش تعیین شده می رود» بخصوص اگر این روند 
حرکتی زندگی‌ساز نباشد. در چنین وضعیتی شخص 
بشدت از نظر روحی دچار تزلزل می‌شود. مثلا مانند 
کے که مي‌داند در اثر نوعی بیماری حداکثر تا 
یکسال دیگر زنده است و یا کسی که می‌داند که براثر 
قوانین ژنتیکی, بیماری مرگبار پدر يا مادر خود را به 
ارث می برد. در اینگونه مواقع شخص نه‌تنها با 
سرنوشتی حتمی مواجه است بلکه ناگهان آن نیروی 
زندگی‌ساز از او رخت می‌بندد و شخص حالت تسلیم 
محض به خود می‌گیرد که این پدیده بدترین و 
فاجعه‌بارترین نتیجه اینگونه حالات روانی است. 
چرا که اولین و مهمترین وظیفه و مسوولیت یک 
انسان این است که زندگی کند و زنده بماند. 

برای توضیح بیشتر و بهتر به ماجرای زندگی 
«دایان کارتر» می‌پردازیم: 

دابان 

در یک روز آفتابی در ماه ژوئیه به سال ۱۹۹۴ 
دایان کارتر ۳۰ ساله به اتفاق شوهرش جری کارتر 
به نزد ما آمدند. دلیل این کار هم مشخص دبود. دو 
روز پیش تر دایان قصد و نیت خودکشی را از خودش 
نشان داده بود و با داشتن دو پسر ۱۳ و ۱۰ سلله. 

این عمل وحشت عجیبی رادر خانواده چهار نفره 
دایان ایجاد کرده بود و به همین دلیل هم شوهرش 
به سرعت به فکر چاره افتاده و دایان را یه نزد ما 
آورده. و هنگامی که ما از دایان در مورد ذهنیت او در 
هنگام ارتکاب به خودکشی سوال کردیم. او به 
ی 

سر به بیابان 

دو روز قبل که یکشنبه و یک روز تعطیل بود و 
طبق معمول اعضای خانواده از فرصت استفاده کرده 
و تا نیمه‌های روز در خواب بودند. دایان که برای راه 
رفتن و رانندگی به وسایل مخصوص نیاز داشت. با 
هر مکافاتی بود خود رادر داخل هوندای خانواده قرار 
داد. در درون اتومبیل به‌خاطر محدودیت‌های دایان 
وسایلی قرار داده بودند که او بتواند بدون دردسر به 
رانندگی بپردازد. برای مثال به جای پدال گاز یا ترمز. 
وسیله ای دستی برای دایان در اتومبیل هوندای خود 
قرار داده بودند تا او بتواند عملیات گاز و ترمز را با 


شماره ۱۳۱۸۶ 


زج نمی مسو ولترو وض فع بک (کسزی» که ماندن کست 


دکتر بهمن بهروزی 





دستهای خود انجام دهد. اما در هرحال به غیر از موارد 
بسیار مهم یا اضطراری پزشکان رانندگی را برای 
دایان منع کرده بودند. اما در ان بامداد یکشنبه دایان 
دیگر توجهی به دستورات دکترها نداشت. او 
مخصوصا در آن صبح زود از خانه خارج شده بود 
تا شوهر و دو پسرش در خواب ناز باشند و از قصد 
و نیت او مطلع نشو‌ند. 

تا با ی هخا سای عیفر 
وارد بزرگراه سلا در صندلی کناری تا کیسه 
خریدی مملو از قرصهای خواب اور و ارامبخش را 
قرار داده و قصد او این بود که تا حد امکان از خانه 
فاصله گرفته و سپس منطقه‌ ای خلوت و دورافتاده 
راکه هیچ‌گونه رفت و آمدی دران صورت نمی‌گرفت 
را پیدا کند و در آخر با بلعیدن تعداد زیادی از قرصها 
به زندگی خود خاتمه دهد. در طول راه دایان زندگی 
خود را مرور می‌کرد و بخصوص روزهای خوشی 
را که پانزده سال پیش ‌تر تجربه کرده بود. مرتبا به 
ذهن او خطور می‌کرد. روزهایی که طی ان جری پس 
از یک سال اا ذرخالی که در سک رستوران 
برایر چشمان حيرت رده سایرین. مانند «شو‌الیه‌های 
دوران میزگرد». روی یک زانو در برابر دایان زانو 
زده و با ارائه یک جعبه کوچک و زیبا حاوی یک 
انگشتر الماس, از دایان تقاضای ازدواج کرده بود. دایان 
چشمان او اورده بود و چگونه تمام حاضرین در 
رستوران از جای خود برخاسته و بی اختیار کف 
می‌زدند و حتی برخی از بانوان حاضر در رستوران 
از این عمل رومانتیک. اشک در چشمانشان حلقه زده 
بود. اما دایان همچنین به خاطر اورد که پس از 
تقاضای جری» او ناگهان در فکر فرو رفته بود و 
شده بودند. دایان برای جری راز مهمی را فاش کرده 
بود. او به جری گفت که به‌طور حتم یک روز به 
بیماری ۸۱-5 مبتلا خواهد شد. این سه حرف به 
اختصار نمایانگر Amyotrophic - Lateral - Sclerosis‏ 
می باشد که به نام بیماری «لوگریگ» نیز شناخته 
می‌شود (ورزشکار مشهوری که به این بیماری مبتلا 
شد و دنیای ورزش را دچار ماتم ک دا این بیماری 
درواقع شاخه ای از آلزایمر ی ام ا می باشد» 
کامل علائمی که مغز بر عضلات آدمی می‌رساند. 
گفتگو می کند. وقتی که ارتباط مغز با عضلات انسان 
قطع می شود. ایتدا شحص در حرکت داش به اند ام 
خود دچار مشکل می شود و سپس این حرکات 
به‌کلی قطع می‌شوند. درواقع نوعی فلج تدریجی بدن 


انسان را آهسته آهسته دربر می‌گیرد تا اینکه سرانجام 
حتی قدرت سخن گفتن نیز از آدمی سلب می‌شود و در 
پایان وقتی که قدرت تنفس هم از آدمی گرفته شد. مرگ 
فرامی‌رسد. دایان به جری گفت که ۲۴ تن از نزدیکترین 
اقوام او از جملهء مادر. پدربزرگ دو عمه مادر. دو پسر 
عمه مأدر و یک دختر عموی مادر. همه و همه جان خود 
را براثر ابتلا به ۸-۱-5 از دست داده بودند و پزشکان 
به او گفته بودند که احتمال ابتلای دایان به این بیماری 
در زمانی در آینده بالای ۹۵ درصد است. 

دایان به چری گفت در زمانی که ۱۶ سال بیشتر 
رس ار رل سا رای ای 
جان خود را براثر بیماری مذکور از دست داد. و 
سرانجام به جری گفت که نمی‌تواند تقاضای او رابرای 
ازدواج بپذیرد و او را مثل خودش شاهد و ناظر بیماری 
و سرانجام مرگ خودش کند. اما جری ساعتها با او 
سخن گفته و به دایان گفته بود که او همواره در کنارش 
خواهد ماند و آنقدر به او عشق و وفاداری تزریق خواهد 
کرد که حتی بیماری جرأت نزدیک شدن به دایان را 
نداشته باشد و بدین ترتیب سرانجام دایان قانع شد و 
با جری پیوند زناشویی بست. 


اضطر اب 

دایان همچنان در بزرگراه به پیش می‌رفت. اما 
هجوم افکار مختلف لحظه به لحظه او را بیشتر 
نسبت به مقصودی که داشت. به شک و تردید 
و ۱ 
فرزندش او و شوهرش را خوشحال کرده بود و 
بهترین دوران زندگی خود را مربوط به آن زمانها 
تصور می‌کرد. پس از چهار سال دایان. پسر دیگری 
رابه دنیا اورد و خوشبختانه هنوز از بیماری در دایان 
خبری نبود. حتی او توانسته بود تا شغل نسبتاً 
پردرآمدی در شهرداری پیدا کند و در نتیجه اینده به 
دایان و جری به درستی و به زیبایی تمام چشمک 
می‌زد تا اینکه چند ماه پیش خبر فاجعه امیزی به او 
داده شد. پس از انجام یکی از آزمایشها که به‌طور 
۱ 
بیمارستان با او تماس گرفته و به او گفته شد که این 
بار نتیجه آزمایش مثبت درآمده و او نشانه‌هایی از 
بیماری را در خود شروع کرده است. پس از آن 
سلامتی دایان به سرعت رو به تحلیل رفت. ابتدا 
یرت و باهای ار کاهت با کر و امس اه 
تمام عضلات او تحت تأثیر قرار گرفت تا اینکه یک 
روز دایان دیگر تحملش طاق شد و به این فکر افتاد که 
در انتظار مرگ نباشد. بلکه خودش به سوی مرگ 
حرکت کند و بدین ترتیب در آن روز یکشنبه امده 
بود تا تصمیم خود را عملی کند. اما هرچه که دایان 
را را اس N‏ 





احساس دلتنگی می‌کرد. بخصوص دو پسرش که 
در ۱۴ و ۱۰ سالگی هیچ گناهی نداشتند و نباید به این 
ی را ری ی ار 
سرعت خود کاست و در کنار جاده اتومبیل رامتوقف 
کرد و سر خود راروی فرمان آتومبیل گذاشت و برای 
چند دفیقه نی حرکت باقی ماند. انگاه اتومبیل را 
دوباره راه انداخت اما این بار تصمیم گرفت تا به نزد 
کسان خود بازگردد. دایان ناگهان در خود این احساس 
۱ 
دست بدهد, این اتفاق باید در کثار عزیزانش بیفتد نه 
تنها و بی‌کس و دورافتاده در گوشه‌ای از یک بیابان 
یا صحراو بدین ترتیب دایان به‌سوی خانه بازگشت 
و خوشبختانه هنگامی که قدم به خانه گذاشت 
را رت رال ی ار 
هرچه کرد نتوانست تا این عمل خود را از شوهرش 
پنهان کند و در یک موقعیت مناسب بدون حضور 
پسرهاء شوهرش را در جریان تصمیم و تغییر عقیده 
خود گذ اشت. اما جری که به وحشت افتاده بود. 
ترجیح داد تا ریسک نکند و دایان رابه حال خود 
نگذارد و به همین دلیل او را به نزد ما آورد. 


بدون راه‌حل 

ما در این مورد با یک مسأله عجیب مواجه بودیم. 
تاکنون سابقه نداشت که کسی رابه نزد ما بیاورند و 
دا ای ار کاخ از 
معمولاًبرعهده روحانیون و کشیش‌هاو یا آفراد مذهیی 
ی E O‏ 
کنند. از طرفی هم به عنوان یک بیمار افسرده و کسی 
که یکبار به‌طور جدی خود را در معرض خودکشی 
قرار داده او حق دارد تامورد درمان قرار گیرد. بنابراین 
برای ما دو راه باقی مانده بود؛ با اينکه دایان را 
صرف نظر از بیماری اش مورد بررسی قرار می‌دادیم 
و فرض را به ان می‌گذاشتیم که او دچار یک بیماری 
لاعلاج نیست و باید کاری کرد تا او دیگر به فکر 
خودکشی نیفتد. یا اینکه با توجه به بیماری و شرایط 
حاصله از آن با او رفتاری کردیم و در چنین موردی 
هم وظیفه ما باید اميد دادن به او باشد و نه اینکه او را 
برای مرگ اماده کنیم. حال برای امید دادن به او برای 
زندگی و زندگی کردن ما نیاز به یک امر مهم دیگر هم 
داشتیم وان مراجعه به وضعیت و شرایط علمی در مورد 
بیماری ۸1-5 بود. یعنی اینکه ایا محلی برای امید دادن 
وجود داشت؟ آیا تحقیقاتی در این مورد صورت گرفته 
بود. ایا می‌شد به‌واقع او را امیدوار کرد و به او انگیزه 
برای زندگی را تزریق کرد؟ مشکل دایان این بود که او 
خود را تسلیم مرگ کرده بود. او با توجه به اینکه ۲۴ نفر 
از کسان خود را براثر ابتلا به بیماری از دست داده بود 
و خودش تنها مورد زنده‌ای بود که مبتلا به بیماری 
مذکور باقی مانده بود. او هیچ تفکری به غیر از مرگ 
شرا ی کارا کر رک 
زودتر خود را خلاص کند. آنگاه دیگران رابه زحمت 
نمی‌اندازد و خانواده را دچار هزینه‌ای که برای آینده 
بچه‌ها لازم است نمی‌کند. درواقع او خود را یک عامل 
اضافی می‌دانست که هرچه زودتر به‌دور انداخته شود 
بهتر است و انسانهای دیگر را به زحمت نمی‌اندازد. 

مبارزه با تفکرات و تحقیقات 


دایان خودش نمی‌توانست با این تفکرات مبارزه 
کند و ما باید او را مجبور به این مبارزه می‌کردیم. اما 
برای این کار یعنی تشویق او به مبارزه» نیاز به ابزار 
لازم داشتیم و به همین دلیل تحقیقات دامنه‌دار خود 





رامتوجه بیماری ۸-۱-5 و آنچه که در جهان راجع به 
که با این‌گونه بیماریهای مغزی سروکار دارند. ارتباط 
برقرار کردیم. مشکل بزرگ دیگری که توانایی‌های ما 
را محد ود درد زمان بود. ما پس از دریافت 
گزارشهای مربوط به اقوام دایان که در مواجهه به این 
بیماری جان خود را از دست داده بودند. متو جه این 
نکته ناراحت کننده ندیم که در تمام سیزده موردی 
که گزارش و پرونده درباره آنها وجود داشت. هیچ 


کس نتوانسته بود بیش از سیزده ماه پس از بروز علائم 
زنده بماند. یعنی در تمامی موارد در کسان دایان» مرگ 
در مدت یکسال به سراغ آنها آمده بود و این امر در 
مورد دایان هم بسیار محتمل بود. 

مشکل دیگری هم که وجود داشت. به شخص 
دایان مربوط نمی‌شد. بلکه مشکل بزرگ مربوط به 
کلیه بیماریهای لاعلاج است و آن ناشناخته بودن 
دلیل یا دلایل ابتلا به این بیماری بود. چرا که به غير 
از عناصر ژنتیکی یا موروثی» باید دلایل دیگری هم 
برای مناد شدن وجود دانت» باشد. این دلایل 
می‌تواند محیطی یا محلی و مکانی باشد. می‌تواند 
رفتاری و از سیستم اعصاب باشد و حتی می‌تواند 
ی GS‏ 
رابطه داشتن با عناصر سمی یا شیمیایی باشد. وقتی 
که یک بیماری دلیل نامشخصی داشته باشد طبیعتاً 
یافتن درمان برای آن هم بسیار مشکل است. 

بارقه ای از اميد 


در کمال تعجب ما متوجه شدیم که در یکی از 
بیمارستانهای منطقه شمال لس انجلس که روی 
نارسایی‌های مغزی تحقیقات مفصلی به عمل امده 
یک پزشک ایرانی به‌نام دکتر صدیق تمام توجه خود 
را معطوف به بیماری ۸-۱-8 کرده بود و خود را به 
عنوان یکی از موفق‌ترین و فعال‌ترین پژوهشکران 
در مورد ام اس و الزایمر در کشور شناسانده بود. 
که در هشتاد درصد بیماران مبتلا به ۸-۱-5 مشاهده 
می‌گردید. او برای ترمیم این ژن به دو طریق مشغول 
تحقیق بود. از طریق ترمیم ژنتیکی در خون و از طریق 
داروی ترمیم کننده. ۲ 

زمانی که ما این اطلاعات رابه دست اوردیم. به 















فوریت به دایان و جری اطلاع دادیم تا هرطور که 
شده با دکتر صدیق ارتباط برقرار کنند و اگر امکان 
تا را را کت ای کار اه بر 
بودند. به این کار اقدام کردند و هفته بعد باخیر شدیم 
که دایان در بخش دکتر صدیق در بیمارستان بزرگ 
لس آنجلس مر و درمان روی او آغاز شده 
است. البته به جهت آزمایشی بودن این روش در ابتدا 
درمان بسیار اهسته و محتاطانه اغاز شد و زمانی 
که پس از چند روز قدری پیشرفت مشاهده شد. دکتر 
صدیق درمان را بسیار جدی‌تر دنبال کرد. 

علاوه بر آن. دکتر صدیق خبر خوش دیگری را 
به دایان داد و به او گفت از انجایی که احتمال ابتلای 
ار 
درصد می‌باشد. او می‌تواند پس از آنکه آنهاسن بلوغ 
راپشت سر گذ اشتند. درمان ژنتیکی راروی آنها آغاز 
کار ار ی 
خبر خوش دایان را حتی خوشحال‌تر و مشعوف تر 
کرد و او برای اولین بار در طول یک سال به چای 


مرگ به زندگی فکر کرد و به جای گذشته آینده را در 


ذهن مورد تحلیل قرار داد. اليته تنها مشکل این درمان 
از جهت اقتصادی است چرا که به جهت رسمیت 
نیافتن, هنوز شرکت‌های بیمه ان راپوشش نمی‌دهند. 
و اتفاقا بسیار هم هزینه بالایی دارد. بنابراین ما به 
دایان و جری گفتیم که در این مورد با سناتور یا 
نماینده کنگره منطقه صحبت کنند تا بتوانند نوعی 
کمک دولتی در این مورد دریافت کید 

امادر هرحال حتی این مشکل هم در برایر شادمانی 
خانواده کارتر. کاری از پیش نبرد و انها بار دیگر به 
انگیزه هیجانی که تا قبل از بیماری مادر داشتند. دست 
یافتند و بار دیگر این حقیقت در برابر ما شکل گرفت که 
اولین و مهمترین مسوولیت و وظیفه هر انسانی زنده 
می‌کند و معنای زندگی هم به غير از این نیست. 
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در قسمت نخست خواندید: حوانی به نام کامران 
که به هروئین معتاد می‌باشد. همراه مادرش, برای حضور 


در جشن عروسی خواهر کامران. یعنی کتایون که 
فرزند بزرگ مادر می‌باشد. راهی ترکیه می‌شوند. اما در 


بین راه. آنها که باماشین شخصی‌شان به این مسافرت 
رفته‌اند. به علت خواب‌آلودگی کامران تصادف کرده 
و لب دره گیر می‌کنند و... 

و اینک پایان ماجرا 


مادر هرقدر تلاش می کرد تا بلکه بتواند دست 
مرا بگیرد و بالا بکشد. موفق نمی‌شد؛ چرا که من به 
محض اینکه می‌خواستم به خودم تکانی بدهم و بلند 
بشوم. ماشین چند سانتیمتری به پایین سر 
می خورد. در یک لحظه مادر که دیگر کاری از دستش 
ساخته نبود. بی اختیار زد زیر گریه و من هم که معنی 
کریه او را می‌فهمیدم. همصدای گریه اش شدم. 

چند لحظه‌ای در همین حال بودم که دیدم مادر 
دست توی گردنش کرد و «یأامحمد» طلایی را که پدر 
خدابیامرزم در اولین سالگرد ازدواجشان به او هدیه 
کرد بو آه ماد در هم اس ستش ارس سل آن 
ار ی رای را 
E‏ 
و گریه اش شدیدتر شد و زمزمه کرد: «یامحمد... 
یامحمد... یامحمد...» و مدام «یامحمد» را تکرار می کرد 
و هر بار نیز صدایش بلندتر می‌شد. طوری که در آن 
بیابان و ان کوه. صدایش اوای دیگری پیدا می‌کرد و 
تن را می‌لرزاند! و سرانچام فریاد: «یامحمد کمکم 
کر 

مادر این را گفت و به من که نگاه کرد. یکمرتبه 
گریه‌ام تبدیل شد به ضجه و هق هق. و بعد رو به 
مادر نالیدم: «مادر کمکم کن...» و مرتبه بعد با همه 
وجودم فریاد زدم: «مادر به سر برس»! مادرم 
ناگهان به خودش آمد و اول با پشت دست اشکهایش 
ET‏ از جا برخاست و 
طوری که انگار اعتماد به نفس e‏ را .که 
در این چند لحظه آن را از دست داده بود -به دست 
آورده باشد بر سرم فریاد کشید: 

ی ده اهر ان جچی در هر کی ۱ 
باید یک فکری کرد. گریه که دردی‌رو دوا نمی‌کنه... 

و موقعی که دید من هنوز شانه‌هایم می‌لرزد. بر 
سرم تشر رد: 

این فریاد اخر مادر کار خودش را کرد و ساکت 
شدم. و هرطور بود بغضی را که در گلویم پنجه 
انداخته بود فرو دادم و با آرامشی ساختگی گفتم: 

اک ی ار ار 

و را ار E‏ ره 
رس ری را کرت ۱ 
سکوت کرد. معلوم بود که دارد با خودش حرف آن 
راننده‌ها را تکرار می‌کند: «وقتی هوا تاریک بشه یک 
ماشین هم توی این یک تکه راه عبور نمی کنه»! 

مادر اماء برای آن که من بیشتر خودم را نبازم. 
حرفی نزد و فقط زمزمه کرد: «شاید تا نیمساعت دیکه 
هم ماشینی پید اش نشه... ما نمی تونیم وقت رو از 
دست بدهیم...» 

و بعد چند قدمی از ماشین دور شد و ایستاد و 
صحنه را نظاره کرد و گفت: «اینطوری که نميشه 
دست روی دست گذاشت... خودمان باید یک راهی 
پیدا کنیم...» و سپس بی آن که بداند دنبال چه می‌گردد. 
به خاکهای اطرافش چنگ می‌زد و خم و راست 


شماره ۱۸۶ ۱۳۲ 








می‌شد و می‌رفت و می‌آمد و دور می‌شد و نزدیک 
فی امد و.... بعد یکیاره ایستاد. نگاهی به ماشین 
انداخت. به من خیره شد و سپس گفت: «طناب... به 
چند متر طناب نیاز داریم... 

با اینکه مغزم کار نمی‌کرد گفتم: «داریم مادر... 
توی صندوق عقب چند متر طناب ۔ طناب خوب - 
داریم... 

اج کف و رت ان( 
من نمی‌توانستم عقب رانگاه کنم؛ کافی بود سرم را 
برگردانم تا ماشین «الاکلنگ» شود! و هر لحظه نیز 
امکان داشت یکی از آن تاب خوردن‌ها ادامه پیدا کند 
تا ماشین بطرف ته دره سقوط کند و.... که صدای 
مادر را شنیدم: 

- در صندوق عقب بازد... 

مادر درست می‌گفت؛ براثر ضربه شدیدی که 
به قسمت عقب ماشین وارد آمده بود. در صندوق 
بالا پریده و قفلش شکسته شده بود. داشتم فکر 
می‌کردم که مادر با طناب چکار می‌خواهد بکند؟ و 
1 
همین لحظه مادر. وقتی آن طناب ده متری را که بسیار 
محکم بود و هميشه در کنج صندوق قرار داشت. دید 
اش ۱۳ 
دست داخل صندوق برد و طناب رابرداشت و... همان 
فعل و انفعالات باعث شد که ماشین یک تکان شدید 
بخورد و این بار نه چند سانتیمتر. که حدود یک متر 
بطرف دره سر خورد و... ماهر دی همزمان فریاد زدیم؛ 
مادر نام خدا را به زبان اورد و من نام مادر را...! 

و من دوباره به گریه افتادم. شاید مرا خیلی ترسو 
و بی جربزه فرض کنید. البته ترسو بودم. بی جربزه 
بودم؛ اعتیاد هم ترسویم کرده بود و هم بی جربزه! 
اما در آ ن لحظه و در آن موقعیتی که من قرار داشتم 
در یکقدمی مرگ به خدا قسم هر کس دیگر هم بود 
می‌ترسید. و باز به گریه افتادم و... 

بسه کامران. 

انگار صدای مادرء و عصیانیت. مرا 
به زنده ماندن امیدوار می‌ساخت ت! پس سکوت کردم 
کا ماد طفا رایرداشت و اعد کا مات لد در 
و در چند قدمی من ایستاد و به چشمانم زل زد. وقتی 
در نگاهش دقیق می‌شدم برق خاصی را می‌دیدم؛ 
که نه ترس بود و نه آمید؛ عشق بود و بس. عشق به 
و 
مرگ قرار دارد و او به عنوان مادر می‌خواهد کمکش 
کند! 

رک را ره و 
ضمن اینکه نگران از دست دادن زمان هم بود. بالحنی 
شاد گفت: «ببینم کامران تو بلدی گره پیشاهنگی 
بزنی؟ [و بی آن‌که منتظر جواب من باشد ادامه داد] 
با ی ار ار ار ی کر 
۱ 
گفت] ولی من با اینکه حدود سی سال قبل این گره‌رو 
در گروه پیشاهنگی یاد گرفتم. هنوز از یادم نرفته...» 

TS‏ کر کت ار 
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تهیه و تنظیم از: محسن طیب 





قسمت دوم و اخر 


قلاب بزرگ درست کرد و سپس چاقوی کوچکی را 
بطرفم انداخت و ادامه داد: اول با این چاقو «کمربند 
ماشین»رو ببر تا بدنت آزاد بشه راستی نو می‌دونی 
ویژگی این گره چیه کامران؟ که وقتی دور چیزی 
بیفته», نه‌تنها به این سادگی‌ها گره‌اش باز نميشه بلکه 
درعین حال هرقدر بهش فشار بیاد محکمتر ميشه... 
[و بعد لحنش عادی شد و به ادامه گفت] پس تو نباید 
نگران باشی کامران... فقط کافیه این قلاب‌رو از توی 
سرت بندازی روی شانه‌هات و از زیر کتف هات رد 
کنی... باشه کامران 

در کلام مادر چنان اعتماد به نفسی موج می زد 
که بی‌لحظه ای مکث گفتم: «بله مادر. فقط کمکم کن... 

مادر دیگر حرفی نزد و فقط سر طناب را که قلاب 
شده بود به آرامی اند اخت داخل ماشین. جلوی دستم 
و من که کمربند را پاره کرده بودم» هرطوری بود 
طناب را با کمترین تکان برداشتم و همان کاری را 
کردم که مادر گفته بود؛ ل را از زیر کتف هايم رد 
کردم و بعد که مطمئن شدم. دو دستم را آزاد کرده و 
ماشین کمی سر بخورد. و چون از انسو نیز مادر 
طناب را بطرف خودش می‌کشید. تکان‌های ماشین 
بیشتر شده بود. حالا می فهمیدم مادر می‌خواهد چکار 
بکند. به همین خاطر خودم نیز کمک کردم تا پاها و 
بدنم از لابلای صندلی و سایر قسمت‌های ماشین 
آزاد شد و همین که خواستم خود را جلو بکشم. 
یکمرتبه اخرین اتکای ماشین نیز از بین رفت و بسوی 
پایین سقوط کرد؛ یا با معجزه. یا هر طور دیگری بود 
نگذ اشتم بدنم به ماشین گیر کند. اما هنگامی که 
ماشین معلق‌زنان پایین می‌رفت. من نیز با حدود ۳ 
متر فاصله وسط زمین و اسمان قرار داشتم؛ پایین 
پایم دره عمیقی بود و بالای سرم مادر بود و من نیز 
درحالی که با تمام توان ام طناب را چنگ رده بودم. 
به دیواره صخره تکیه داده بودم و نالیدم: «مادر منو 
بکش بالا... کجایی مادر؟» 

صدای ضعیف و نفس بریده مادر را از بالای دره 
بکنه که تورو بالا بکشم یانه؟» 


بود و به زور شصت کیلو گرم زن داشت. می خواست 
مرا که نزدیکم ۵۵ کیلو وزن داشتم -هروئین مرا اب 
کرده بود -با یک تکه طناب از توی دره بالا بکشد! تنم 
لرزید؛ این کار حتی برای یک مرد ۴۶ ساله نیز سخت 
بود. چه رسد به زنی سختی کشیده و لاجون؟! 

این بود که دوباره گریستم و پرصداهم گریستم. 
مادر که صدایم را شنید دوباره بهم تشر زد: «اون 
صدای گریه لعنتی ات اعصابم را خرد می کنه 
کامران... مگه چی شده که گریه می‌کنی؟» 

نالیدم: «نمی‌تونی مادر... تو نمی‌تونی منو بکشی 
بالا...» ولی مادر بجای اینکه جوایم را بدهد یک 
«یاعلی» سر داد که صخره و دشت لرزید و بعد هرچه 





زور در بدنش داشت به دستهایش داد و شروع 3 
حدود یک و نیم متر بالا آمده بودم. البته خودم نیز 
سعی می کردم با کمک فت از دیواره صاف 
صخره. وزنم را کمتر و به مادر کمک کنم. حالا به 
جایی رسیده بودم که می‌توانستم مادر را ببینم؛ با 
دست های کوچک و ظریفش طوری طناب را 
یه رب رس رن 
شود. رگهای گردنش طوری متورم شده بود که 
انگار می‌خواست پوست را بدرد و بیرون بیاید. رنگ 
صورتش کبود... نه؛ عین زغال شده بود. چشمان 
TS‏ 
بود. گونه‌هایش می‌لرزید و نفس اش یک درمیان 
ار را ۳ 
نمی تواند کارش را تمام کند؛ نمی‌تواند مرا نجات 
بدهد! 

مادر اما؛ انگار در این عالم نبود. «یاعلی» می گفت 
و «یامحمد» را صدا می زد و «یاخدا» را نجو | می‌ کرد 
و طناب را با تمام وجودش می کشید و مرا چند 
سانتیمتر بالا می‌آورد و... وقتی پنجه‌هایم به لب 
E‏ 
کنم که نجات پیدا کرده‌ام. حالت عجیبی دچار شده 
بودم. لحظه‌ای می خندیدم و لحظه دیگر اشک 
می ریختم. خدا را شکر می کردم و «علی» را یاد 
می‌کردم و... که تازه یاد مادرم افتادم که انسوتر 
درحالی که رد طناب روی ساعدش جا انداخته بود 


شلد ۵ نود و..: 


و گوشت و پوست دستش پر از خون شده بود. روی 
زمین چمباتمه زده بود و زیرلب چیزهایی زمزمه 
می کرد که نمی شنیدم. انگار اصلا یادش رفته بود 
که من زنده هستم. هرطور بود خودم را روی زمین 
کشاندم و خزیدم و بدون توجه به زخم‌های دست 
و پایم که از انها خون بیرون می‌زد. خود رابه مادرم 
رساندم وهمین که دستهای او را گرفتم انگار از خواب 
بید ار شده باشد. یکمرتبه از جا پرید و به خود امد و با 
دلواپسی زياد پرسید: «تو حالت خوبه پسرم...؟» 
وب ۰ صادا گریستم: «تو چی هسنی مار چیکار 
کردی مادر...؟» 

و او نیز مرا در اغوش کشید و بجای هر پاسخی. 
آغان شده بود! 

O 

هر دویمان از آن «جان کندن» ده دقیقه‌ای طوری 
حسنه شده بودیم که همانطور کریه‌کنان و دست 
در دست یکدیگر. خوایمان برد. 

صدای زوزه گرگها و بقیه حیوانات وحشی باعث 
شد از خواب بیدار شوم. ساعت مچی من که خرد و 
از بین رفته بود. به همین خاطر وقتی مچ دست مادر 
را بلند کردم و دیدم ساعت ۱۲ شب است. متوجه 
شد م که حد ود سه ساعت در خواب ‏ درحقیقت 
بیهوش e‏ 

مادر ذ نیز از جا برخاست و با یک محاسیه کوتاه 
CE‏ اینطرفها 
پیداش ا e‏ باشند. طبیعیه که 
و اگر هم خانواده 
نباشند و از این راننده‌های i‏ بانشند... 

مادر سکوت کرد تا من حرفش راتمام کنم: 
«درسته مادر... صلاح نیست نیمه شب جلوی 
ماشین اونهارو بگیریم و سوار بشیم. .. درسته؟ 

هت ار راک ال کاس 
«اگر همین الان راه بيفتیم. قبل از طلوع آفتاب به اولین 

من که تا ان لحظه بخاطر هجوم افکار مختلف 








اصلاً یادم رفته بود که اعتیاد دارم. همین که خواستم 
از جا برخیزم تازه یادم افتاد که باید ابتدا طبق معمول 
هميشه ‏ خودم را بسازم و... که یکمرتبه یاد ماشین 
افتادم و یادم أ که هروئین هايم را داخل ماشین 
جاسازی کرده بودم و یادم آمد که حاد ماشین + 
شکل یک اهن پاره در انتهای دره سقوط کرده و... 

.وای مادر.. قن جنس ندارم... 

این را که گفتم. مادر نیز ناله کرد: «ای خدا من 
چقدر بدیحتم...» 

مادر راست می‌گفت. او می‌دانست و دیده بود 
که من وقتی خمار می‌شوم حتی توان ان را ندارم 
که یک لیوان اب برای خودم بریزم! پس حالا چکونه 
می‌توانستم دست کم پنج. شش ساعت را به حالت 
خمار ۔ در وضعیتی که تمام بدنم نیز زخمی بود و 
بیش از هميشه به هروئین نیاز داشتم وسط بیابان 
راه بروم؟ ان هم در موقعیتی که شاید اگر با ان 
راننده‌های خارجی نیز روبرو می‌شدیم...! 

اری» وقتی مادر ناید «من چقدر بدبخت هستم»» 
همه اینها را فکر کرد و گفت و بعد رو به من کرد و 
پرسید: «حالا چیکار می‌خوای بکنی؟ تنها راه به دست 
آوردن موادها اينه که بری ته دره به سراغ ماشین... 
تو که با این زخمها و این وضعیت به خماری‌ام 
اشاره کرد -نمی‌تونی این کاررو بکنی... پس همین جا 
وایسا من ببینم راهی وجود داره که خودم‌رو به 
پایین دره برسانم... 

اینها را گفت و امد کنار دره و به پایین نگاه کرد. 
داشت ت محاسبه می‌نمود که چگونه و از کدام قسمت 
می‌تواند پایین برود و... که یکمرتبه از خودم متنفر 
شدم: «چقدر نو اشغال و کثافتی کامران که حاضر 
میشی مادرت جان خودش‌رو به خطر بیندازه و بره 
برای تو جنس بیارد...!» 

و بعد با آن که می‌دانستم چه شب جهنم گونه‌ای 
انتظارم کے کشد گفتم: «ربه ماكر لازم ندست این 


کاررو کے بیا راه بیفتیم...» 

مادر که باورش نمی شد من راست بگویم. تا 
چند دقیقه مردد بود و حتی یکی, دو بار گفت: «کامران 
مطمتنی یکساعت دیگه منو مجیور نمی‌کنی برکردم 


ا 

چقدر دلم برای مظلومیتش سوخت! و گفتم: «نه 
مادر... مطمئن باش»! 

مادر دوباره گفت: «با این اوضاعت می‌توانی تا 
صبح راه بیای؟» 


.با کمک تو می‌تونم مادر.. 

این بار نوبت مادر بود که به گریه بیفتد. انگار او 
هم دلش برای من سوخت که گفت: «اره پسرم... 
ی ی ۱ 

و بعد دوتایی دست خالی, بدون اب و غذا در 
ام اه ۱ ۱ نت 
هه 
پیش بینی کرده بودم» زور و توان من بیشتر از ۳ 
ساعت همراهی‌ام نکرد. یعنی نزدیک ساعت ۲ نیمه 
شب بود که پس از بارها حالت تهوع و استفراغ کردن 
و خون بالا آوردن و زمین خوردن و گریستن و درد 
را ی سا 
هراس داشتم به زبان راندم: 

مادر دیگه بسه... من دیگه نمی‌تونم ادامه بدم... 
دیگه نمی‌تونم دنبالت بیام... تازه فرض کن بیام... که 
چی بشه؟ که دوباره از فردا مثل روزهای قبل هروئین 
بریزم توی رگهام تا بالاخره یکروز بمیرم؟ خب 
اینطوری مردن که قشنکتره مادر...؟ پس بهتره که 
تو راه بیفتی و من همین جا بمونم مادر و انتظار 
بکشم که.. 

مادر نگذ‌اشت ت حرفم تمام شود و با تمام وجود 
فریاد کشید: «نه... تو کجا بمونی پسرم؟ تو تنها بهانه 
من واسه زندگی هستی کامران... منو اینطوری 
شناختی که جان خودم‌رو بردارم و برم و تورو 
اینجا جا بگذارم؟» 

مادر این را گفت و وقتی دید که من دارم اشک 
می‌ریزم. آمد و کنارم نشست و همصدای کریه‌ام 
شد و ادامه داد: «نه پسرم... یا دوتایی از این جهنم 
و هه هی اک اک 
کر ی ار 
دوست نداری من بمیرم... بلند بشو و هر کاری من 
میگم انجام بده...» من نیز. خدا شاهد است که فقط به 
اميد زنده ماندن مادرم و نه به انگیزه خودم -هرچه 
را مادر گفت انجام دادم و... 

نمی دانم بقیه را چطوری برایتان بنویسم. 
خجالت می‌کشم.... زیرا می‌دونم وقتی این چند سطر 
زیر را بخوانید از من متنفر خواهید شد... ولی این 
اس رم ار و در 
ES‏ 
وا و 
بچه نوزاد چند روزه .روی کول اش کشید و راه افتاد... 
گاهی اوقات سکندری می‌خورد و زمین می‌افتاد... 
بعضی اوقات طوری از خستگی بیهوش می‌شد که 
ای که ار 
مواقع درحالی که خودم نیز طمع مرگ را زیر زبانم 
می چشیدم. موهای مادر را نوازش می‌کردم» چون 
دستها و صورتش را پاک می کردم و پاهایش را 
می‌بوسیدم و... و او دوباره به خود می‌آمد. به هوش 
می‌امد و لبخند محزونی به چهره می‌نشاند و 
می گفت: «بیست و دو ساله دارم تورو به نیش 
می‌کشم... اون وقت فکر می‌کنی واسه این چند ساعت 
کم میارم؟» 


بقبه در صفحه ۱۷ 
شماره ۳۱۸۶ 2 
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مراحل انجام عملبات بیت المقدس 


TT‏ شور و نشاط زایدالوصفی در قرارگاه 
کربلا حاکم بود. شهید صدوقی و آیت الله مشکینی 
نیز در کنار فرماندهان سپاه و ارتش حضور داشتند. 
درحالی که ساعت گذشت ۱۵ دقيقه از نیمه شب را 


نشان می‌داد. آیاتی از سوره مبارکه فتح تلاوت شد 


وسرانجام ۲۰ دقیقه پس از ساعت ۲۳ فرمانده قرارگاه 
کربلا با قرائت رمز عملیات, فرمان آغاز یورش به 
دشمن را صادر کرد. 

نیروها که از ساعتها قبل در انتظار فرمان حمله 
به سر می‌بردند. در تمام محورها. عملیات 
سرنوشت ساز خود را اغاز کردند. هد ایت عملیات به 
همراه طنین دعای ملکوتی توسل, معنویت خاصی را 
بر قرارگاه مرکزی حاکم کرده بود. 

شهید صدوقی و ایت الله مشکینی به طور 
جداگانه پیامهایی را به وسیله بی‌سیم. خطاب به 
رزمندگان اسلام قرائت کردند. 

اولین خبر درگیری» از چهارمین محور قرارگاه 
فع (فتم ۷ به قرارگاه کربلا رسید. تقریباً سه ساعت 
پس از آغاز عملیات. تمام یگانها با دشمن درگیر شده 
بودند. شبکه ارتباطی بی‌سیمی دشمن. همچنان 
عادی بود و دشمن هیچ گونه اماده‌باش فوق العاده‌ای 
اعلام نکرده بود. شواهد و قرائن حاکی از غافلگیری 
دشمن به ویژه در محور قرارگاه فتح بود. 

یگانهای تابعه قرارگاه قدس, در پنج محور 
مختلف با دشمن درگیر شدند. اما هوشیاری دشمن 
در مورد سمت تک رزمندگان و همچنین استحکاماتی 
که دشمن ایچاد کرده بود. عملاً منجر به کندی و عدم 
هماهنگی در پیشروی یگانهای قرارگاه قدس شد. 

یگانهای قرارگاه فتح. ضمن درگیری با دشمن و 
انهدام قوایش در غرب کارون. خود را به جاده اهواز 
- خرمشهر رساندند. تنها معضل قرارگاه فتح عدم 
الحاق با قرارگاه نصر بود که این امر موجب بروز 
نگرانی جدی در جبهه خودی شده بود. 

یگانهای قرارگاه نصر. در ساعت مقرر با دشمن 
درگیر شدند. تأخیر در حرکت و پیشروی یگانهای 
قرارگاه نصر و نیز وجود باتلاق در کنار جاده اهواز 
. خرمشهر و همچنین تمرکز نیروهای دشمن در 
منطقه شمال خرمشهر. موجب گردید که اهداف 
قرارگاه نصر تأمین نگردد و درگیری به روز کشیده 
شود 

در پایان روز اول. وضعیت کلی عملیات بدین 
ترتیب بود که قرارگاههای نصر و فتح. سرپلی به 
مساحت ۸۰۰ کیلومتر مربع در غرب کارون را 
تصرف کرده بودند و نیروهای قرارگاه قدس به غير 
از دو محور. در بقیه محورها موفق به عبور از 
رودخانه کرخه نور نشدند. پس از مراحل اول 
عملیات, دشمن بلافاصله با درک جدیدی که از 
خر راع نات ماکان ااام و اماب تما بیدا 
کرده بود. اقدام به پاتک نمود. 


صدام به نیروهای آماده پاتک چنین پیام داد: 

«تمام نیروهایی که مواضع و استحکامات خود 
را از دست داده‌اند. باید ظرف امروز و امشب دوباره 
yS‏ ۱9 
انقلابی خو‌اهند شد.» 

ادامه عملیات در شب دوم. طی جلسه‌ای مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از 
بررسی‌های به عمل آمده مقرر گردید رزمندگان در 
شب دوم استراحت کنند و صرفاً چهت تثبیت سرپل. 
رخنه‌های موجود را بپوشانند. 


مر هله دو م عجطبات ست الجشدس 


پس از آنکه رخنه‌های موجود در منطقه سرپل 
ترمیم و سرپل تأمین و تثبیت گردید. در قرارگاه 
مرکزی کربلا با حضور فرماندهان در مورد ادامه 
عملیات تبادل‌نظر صورت گرفت. 

برای محاصره و تصرف خرمشهر سه راهکار 
وجود داشت: 

عملیات از شرق جاده اهواز .خرمشهر 

عملیات روی جاده اهواز ‏ خرمشهر 

اجرای تک از غرب جاده اهوان محاصره و تصرف 
خرمشهر با دور زدن دشمن از نزدیک نهر عرایض و 
مسدود کردن عقبه دشمن. پس از بررسی راهکارهای 
مختلف در مورد محاصره و تصرف خرمشهر. 

در زمینه هدف عملیات در مرحله دوم دو نظر 
کلی وجود داشت: 

الف): پیشروی به سمت مرز و دسترسی بیشتر 
به عقبه دشمن 

ب): پیشروی به سمت خرمشهر از غرب جاده اهواز 
خرمشهر 

پس از بحث و بررسی‌های بسیار که صورت 
گرفت. سرانجام نظر اول. مورد تصویب قرار گرفت. 
بدین ترتیب مقرر شد که مرحله دوم عملیات با دو 
رار کان و و آنا گر در این مرک قر ارگ 
قدس مأموریت داشت که با عملیات ایذایی. نیروهای 
دشمن را درگیر نگه دارد. مرحله دوم عملیات در 
ساف ۰ ورز۱۳۶ اهت | 
بین المللی و محاصره خرمشهر آغاز شد. 

نیروهای قرارگاه فتح. در همان ساعتهای اول 
عملیات به جاده مرزی رسیدند. نیروهای قرارگاه 
نصر در جناح چپ عملیات به شدت تحت فشار 
دشمن قرار گرفتند. در ساعت سه بامداد برخی از 
یگانها رسیدن به مرز بین المللی را اعلام کردند. 

با شروع مرحله دوم عملیات. نیروهای دشمن 
در غرب جاده اهواز.خرمشهر که از تأمین عقبه خود 
احساس نگرانی می‌کردند. اقدام به عقب نشینی 
نمودند. قوای عراقی در حین عقب نشینی به خاطر 
وجود دژ مرزی و خندقهای متعدد. دچار مشکل شده 
و تعدادی از تانک‌هایشان نیز به داخل خندق افتادند. 
پس از مرحله دوم عملیات. برتری رزمندگان اسلام 
نسبت به دشمن قطعی شد و ابتکار عمل به طور کامل 
دراختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت. از این پس 
تصمیم گیری در جبهه خودی به آسانی صورت 





می‌گرفت و در جبهه دشمن با سختی و سردرگمی 
N TS‏ 
عقب نشینی کرد و با استقرار در دو کیلومتری پاسگاه 
شهابی در حدفاصل کوشک و طلائیه. به صورت 
پراکنده نیروی امین گذاشت. 
نظا یچ مر صله دوم ولات 
ات المشدس 

۱-رسیدن به مرز بین المللی و پایان دادن به ماهها 
اشغال خاک مقدس جمهوری اسلامی 

۲-تشدید محاصره خرمشهر و وادار کردن دشمن 
به تخلیه تدریجی نیروهایش از داخل خرمشهر 

کی ی که کی 
دشمن از هویزه. پادگان حمید و حومه اهواز 

اراد شین جاده اهراز بخ متشه 

۵ حل شدن بخشی از مشکلات عقبه نیروهای 
خودی که متکی به رودخانه کارون بودند با 
بهره‌برداری از جاده اهواز ..خرمشهر 

طی مرحله اول و دوم عملیات. مجموعاً نزدیک 
به پنج هزار کیلومتر مربع از مناطق اشغالی آزاد و 
علاوه بر کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای 
دشمن. ٩۰۱/۵‏ نفر به اسارت درآمدند. 


مر کله سوم ولات بت آلجشدس 


با پیدایش اوضاع جدید و آگاهی از اضمحلال 
دشمن. بلافاصله جلسه فرماندهان در قرارگاه 
مرکزی کربلا تشکیل شد تا علاوه بر تجزیه و تحلیل 
و بررسی علل عقب نشینی دشمن و موفعیت جل ند 
در مورد ادامه عملیات نیز تدابیر لازم اتخاذ کردد. 

در این جلسه. شهید حسن باقری از قرارگاه نصر 
سپاه پاسداران با توجه به اطلاعات دریافت شده خبر 
نقل و انتقال دشمن در خرمشهر را ارایه داد. فرمانده 
قرارگاه فتح سپاه پاسداران نیز نتیجه‌گیری کرد که 
تمام تلاشهای دشمن در روز گذشته برای جلوگیری 
از پیشروی نیروهای خودی به سمت شلمچه متمرکز 
شده بود. بر این اساس, با توجه به اوضاع جدید و 
خبرهای واصله از فراز و عقب نشینی دشمن,. تصمیم 

نیروهای دشمن پس از عقب نشینی و فرار. در 
مستقر در خرمشهر از معبر ورودی به بصره نیز دفاع 
نمایند.. لذاضمن تمرکز شدید. ارایشی جدید به خود 
گرفتند. 
و با دو قرارگاه فتح و نصر به شکل زیر طرح‌ریزی و 

به قرارگاه فتح تام زد داده شد ضمن 
کیلومتری مرز بین المللی. نیروهای دشمن را منهدم 
نماید. 

به قرارگاه تین مامو رس داده شد که از جاده 
خرمشهر تا رودخانه عرایض را پاکسازی و نیروهای 
دشمن را منهدم نماید. 





قرارگاه قدس هم مأموریت 
یافت به پیشروی خود ادامه داده 
و یت مور خی کی دک 
طلائیه) دشمن را عقب بزند. 


مرحله سوح عملیات. 
درحالی طرح ریزی می شد که 
رزمندگان اد پس از چ چند 


ا با دشمن در 
خسنگی يه سر می بردند. نڪ 
ضرروت های گوناگون ایجاب 
به سرعت طرح ریزی و اجرآشود. 
مرحله سوم عملیات در 
ساعت ۱۰ شب ۱۳۶۱/۲/۱۹ آغاز شد. برابر طرح عملیات 
لیکن حضور پرحجم دشمن در منطقه شلمچه از 
یکسو و خستگی شدید رزمندگان ¿ اسلام از سوی 
درکن ماع پیشروی TT‏ مجدداً در 
حاصل نشد. درعین حال. نیروها پس از پیشروی در 
هک اتف اجه اس ارات 
مر حله چضارم عملیات بیت المقدس 
تلاشهایی که برای دستیایی به جاده شلمچه صورت 
گرفت. فرصت لازم دراختیار یگانها گذارده شد تا به 
بازسازی و تجدید سازمان نیروهای خود بپردازند. 
در این حال. قرارگاه فجر همراه یگانهای تابعه 
خود. وارد منطقه شد ند . طی این مدت» جلساتی 
برگزار گردید که در بخشی ازا ن به بررسی مشکلات 
و تصمیم گیری برای آینده پرداخته شد. تجارب به 
سپاه پاسداران می‌بایست به منظور گسترش ظرفیت 
جذب و به‌کارگیری نیروهای بسیجی گسترش یابد. 
در بخش دیگری از این نشست‌هاء طرح مانور 
مرحله چهارم عملیات و تلاشهای دشمن مورد 


تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این جلسات افراد غالباً 


بر این نظر بودند که مقاومت دشمن در خرمشهر. 
اساسا بدین منظور صورت می‌گیرد که بتواند زمان 
لازم را برای تخلیه نیروهایش به دست آورد. ضمن 
اینکه مواضع دفاعی در برابر بصره و حفظ جاده 
شلمچه به عنوان عقبه نیروهای دشمن در خرمشهر 
و معبر وصولی بصره. بخش دیگری از تلاشهای 
دشمن را تشکیل می‌داد. 

نا تاه ھی ا ارو کروی ان ورس 
مرحله» مرحله چهارم عملیات با هدف محاصره و 
ا اد ازى کرم هر ورت اعت 08 مىر ۱۳۳۱/۳ 
آغاز شد. یگانهای قرارگاه فتح پس از درگیری بادشمن 
و پیشروی موفق شدند که با روشن شدن هوا در 
پلیس راه خرمشهر. دشمن را منهدم نمایند. 

همچنین نیروهای قرارگاه فجر با عملیات خود 
توانستند پل نو را تصرف کنند و به سمت شط العرب 
پیشروی نمایند. نیروهای قرارگاه نصر نیز در امتداد 
مرز پیشروی کردند و با پاککسازی و انهدام دشمن به 

بدین ترتیب محاصره خرمشهر کامل شد. اما 
همچنان نیروهای دشمن در داخل شهر مقاومت 
ہی رتیت ر ای فر اھ فی کرای کرات و ام 








مقاومت در خرمشهر و وعده‌های فرمانده نیروهای 
دشمن در این شهر مبنی بر ارسال کمک و پشتیبانی 
و همچنین تشویق آنها به مقاومت .که از طریق رادیو 
شنیده می‌شد - نقش زیادی در ایستادگی نیروهای 
عراقی داشت 

در این وضعیت. دشمن نیروهایش را از مثلث 
کارون - جاده خرمشهر فراخواند تا پس از 
سار کف اا اا ب کک مکار 
خرمشهر کند. لیکن ضعف روحی قوای دشمن بیش 
از ان بود که بتوانند به پاتک و شکستن محاصره 
اقدام نمایند. 

روز ۱۳۶۱/۳/۲ حلقه مخاصره خرمشهر تنگ قر 
شد و بخشی از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند. 
دشمن ناامید از شکستن محاصره مذبوحانه برای 
نجات نیروهایش تلاش می‌کرد. برخی از نیروهای 
دشمن با استفاده از هر وسیله ممکن, نظیر تیوب چرخ 
ماشین و کلمن آب برای عبور از رودخانه اروند 
تلاش می‌کردند. برخی از انها نیز درمیان اب غرق 
شده و به هلاکت رسیدند. برخی دیگر نیز همچنان 
در انتظار بودند. طولی نکشید که صدای رزمندگان 
اسلام از بلندگوها پخش شد و باقیمانده نیروهای 
دشمن را دعوت به تسلیم کرد. 

به دنبال آن. از حدود ساعت ۱۰ صبح روز سوم 
خرداد ۱۲۶۱ از گوشه و کنار شهر. عراقیها درحالی که 
دستها را بر سر نهاده بودند و برخی هم قران و عکس 
امام خمینی(س) را در دست داشتند و الموت لصدام 
می‌گفتند. فوج فوج خود را تسلیم کردند. 

رزمندگان اسلام در تاریخ سوم خرداد ماه سال 
۰۱ برخلاف تصور دشمن که در دروازه‌های 
شرقی و شمالی و جنوبی در کمین آنها بود. از 
دروازه‌های غربی. شهر را ازاد و نیروهای دشمن را 
منهدم کرده و بسیاری از انان رابه اسارت درآوردند. 

بدین ترتیب خرمشهر که پس از ۳۵ ساعت 
مقاومت در برابر دشمن سقوط کرده بود. بعد از ۵۷۵ 
روز اشغال در مدت کمتر از ۴۸ ساعت آزاد و به‌طور 
کامل از لوث وجود اشغالگران پاکسازی شد. 

رزمندگان اسلام در اولین اقدام خود. پس از 
ازادسازی شهر. نماز شکر را در مسجد جامع 
خرمشهر به جای اوردند. 

اعلام خبر آزادسازی خرمشهر در ساعت ۱۴ از 
صدای جمهوری اسلامی ایران 
مدتهادر ارزوی چنین لحظه‌ای بودند. مسرور ساخت. 

شهرهای کشور غرق در شادی و سرور شدند. 
حضور مردم در خیابانهاء پخش شیرینی و برقراری 
جشن و شادی به‌قدری وسیع بود که تنها با شادی 
مردم در روز فرار شاه قابل مقایسه بود. 


امت خزت ال زا که 


داستان زندگی 
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بقبه از صفحه ۱۵ 
و سپس درحالی که این بار من بیهوش 
می‌شدم. او دوباره مرا روی کول می‌انداخت و راه 
می‌افتاد. قصه مسخره‌ای شده بود؛ هر وقت او از 
حال می‌رفت من با حرفهایم او را امیدوار 
می‌ساختم و هر بار نیز که من سایه مرک رابالای 
سرم می‌دیدم. این مادر بود که - همانطور که 
روی کولش می کشید ۔ و افتان و خیزان راه 
می رفت» در گوشم قصه مادرهای مهربان را 
زمزمه می کرد: «خوابت نبره‌ها کامران... نکنه 
ناامید بشی... به من که اطمینان داری پسرم...؟» 
و من که در دقایق اخر حتی نای جواب دادن 
توافتم هی بار فقط ب فانرا ااي باز 


می‌کردم تا به او بفهمانم هنوز زنده‌ام! و او نیز انگار 


انرژی اش را از همین زنده بودن من می‌گرفت که 
دوباره جلو می‌رفت... 
ان شب لعنتی با همه شومی‌هایش, برای من 
روایتگر حماسی‌ترین سرود مادران فداکار بود... 
تا اینکه هنوز خورشید نزده بود و سپیده دمیده 
بود که ناگهان صدای قدم‌هایی را که بسویمان 
می آمدند شنیدم. چشمانم دیگر باز نمی‌شد. اما 


صدای مردانی را که به زبان استانبولی سخن 
می‌گفتند شنیدم و... و صدای مادرم را که کمکهای 
انها را بسوی من هدایت می‌کرد و می‌گریست و 
می‌گفت: «پسرم... به او کمک کنین... من حالم 
خوبه... به پسرم کمک کنین...» 

O 

چهار روز به گفته مادرم ۔میان مرگ و زندگی 
دست و پا زدم تا بالاخره وقتی چشم گشودم مادر 
را دیدم که بالای تختم در بیمارستان نشسته و 
دارد قران می خواند و... 

هافن 

«مادر» را که زمزمه کردم» بغض او شکست و 
به گریه افتاد و زانو زد و بر قرآن سجده گذاشت و 
نالید: «ای خدا ازت ممنونم... ای خدا ازت را 

و بعد خواهرم کتایون بالای سرم آمد و سپس 
شوهرش امد و بعد از انها خانواده شوهرخوآهرم 
و پزشکان و پرستاران و... من اما؛ فقط مادرم را 
می‌دیدم؛ من همه دنیا را در صورت مادرم 
و 

O 

امروز که دارم این نامه را برایتان می‌نویسم. 
چهار سال از آن واقعه می‌گذرد. آری. می دانم چه 
سوالی در ذهن دارید؛ من ترک کردم. همان جا در 
ترکیه ترک کردم و در ایران نیز دیگر لب به مواد 
نزدم. یعنی هر وقت نگاهم به مادرم می‌افتد و یاد 
۲ شاعتا و تحص ها ان ل ۷ ساعت -می‌افتم و 
یادم می اید که مادرم چطور و چگونه مرا دو 
ساعت تمام روی شانه‌های نحیفش گذاشت ت و برای 
نجات جان من» داشت جان خودش را از دست 
یاف وقت خجالت می‌کشم که حتی به مواد 
فکر کنم! آری» امروز اگر دارم این ماجرا را برایتان 
می‌نویسم. به این انگیزه است که داستان چاپ شده 
بزرگواری مادرم را در روز «نهم خرداد» که تولد 
نیم قرن زندگی اوست. به عنوان کادو تقدیمش کنم؛ 
نی کمترمن اف وشناسی مق از وتا 





اعتد 


و حشفی اد 


تیه 


۵5 ,دس لا مرگ 
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سیل اطلاعات درباره دنبای خارج.یکی از بسته‌ترین 
رژیم‌های چبان را دستخوش تغییر می کند 


عزارش رنکی 





ای 
e‏ 


عبور از رودخانہ زرد 

در یک روز گرم بهاری (حتی با استانداردهای 
منطقه مرزی بین کره شمالی و چین که به عنوان 
منطقه‌ای سرد شناخته شده است) یک قایق کوچک 
از رودخانه يالو که درواقع مرز ابی بین کشورهای 
چین و کره شمالی را تشکیل می‌دهد. در حال عبور 
است. البته این قایق سواری برای سرنشینان ان یک 
حست و گذار عادی محسوب نمی شود. چرا که 
رودخانه يالو به جهت موقعیت حساس تاریخی و 
را ان RT‏ 
و حوادث غیرقابل پیش‌بینی, این مرز ابی را به یکی 
از حساس ترین مناطق جهان تبدیل کرده است. به 
همین دلیل هم صاحب چینی قایق که درقبال مبلغ 
نسبتا هنگفتی حاضر شده تا به بازدیدکنندگان در 
این رودخانه مرزی سواری دهد. با چشمان نافذ خود 
و با توجه و دقت ویژه چینی‌هاء اطراف و اکناف را 
زیرنظر دارد. در این لحظه صاحب قایق ناگهان هشدار 
می دهد: «نگاه کنید نگهیانها انجا هستند.» سرنشینان 
قایق نگاه خود را متوجه ساحل رودخانه در بحش 
کره شمالی کردند و در آنجا دو نظامی کره‌ای را 
مشاهده کردند که اونیفورم‌های زیتونی به تن 
داشتند و یکی از انها کلاشینکوفی راهم به شانه 
اند اخته بود. درحالی که دومی فقط به یک اسلحه 
ساحلی را می‌شناخت. قایق را مستقیما به طرف انها 
راهنمایی کرد و در مقایل انها در ساحل رودخانه پهلو 
گرفت. یکی از سرنشینان. خبرنگار مجله نیوزویک 
اه تا ار 
او برطبق نصایح قایق‌سوار چینی هدایایی را برای 
نگهبانان مرزی به همراه دارد. بخصوص سیکارهای 
غربی و پول رایج چینی که از پرطرفد ارترین کالا ها در 
کره شمالی قلمداد می‌شوند. اما خبرنگار از خوشحالی 


شماره ۱۳۱۸۶ 





0 


در پوست خود نمی‌گنجد چرا که اکنون با 
CS‏ ی را 
مدت کوتاهی در کره شمالی به تحقیق و تفحص 
کی 


چیزهایی برای داشتن 

مردم عادی در مناطق مرزی کره شمالی تفاوت 
ار ها اه 
مشاهده یک غربی بر نگ و يدون تعارف سراغ 
چیزهای مورد علاقه خود را می‌ گیرند و به کمک 
انگلیسی دست و پا شکسته خود می‌گویند: «اگر فیلم و 
کمدی يا اکشن, ویدئو. سی دی یا دی‌وی‌دی اگر هم به 
همراه ندارید. دفعه دیگر که آمدید با خود بیاورید. به 
تعداد زیاد هم بیاورید.» در ابتدا انسان تصور می‌کند 
که اینگونه برخوردها بسیار نادر می‌باشند. اما پس از 
چند روز متوجه می‌شود که این امر در تمام نوار مرزی 
چين و کره شمالی که بیش از هزار و چهارصد کیلومتر 
طول دارد. عادی است. کره شمالی که روزی اصطلاحا 
به ان پادشاهی مخفی و مرموز می‌گفتند. به روشنی 
دیگر چندان هم تارک دنیا نیست. البته هنوز هم جهان 
سیاست زمانی که کره شمالی را مورد بررسی قرار 
می دهد مساءله سلاحهای اتمی و کشتار عمومی به 
عنوان اولین سرفصل خودنمایی می‌کند. همین هفته 
گذشته, ماءموران مرکز اطلاعات وزارت دفاع در امریکا 
طی جلسه‌ای با چند سناتور از کمیته روابط خارجی 
در سناء صریحاً اعلام کردند که کره شمالی دارای 
قابلیت تولید کلاهک اتمی برای موشک‌های دورزن و 
قاره‌پیمای خود می‌باشد و این گفته به معنای ان است 
که کره شمالی حتی می‌تواند خاک آمریکا را با موشک 
اک اه ۱ ۱ 
را ی EOE EC‏ 
ا اصرار می‌ورزند. اما آنچه که بیشتر در داخل کره 
CT CT‏ 


کے برگردان: بهروز بهرامی 


شود به آسانی آن رادرمی‌یابد این است که این کشور 
که روزی بسته‌ترین و مرموزترین سرزمین جهان 
تلقی می‌شد. اکنون در برابر سیل اطلاعات که از خارج 
روانه ان می‌شود. تقریبا بی‌دفاع مانده است. 

مردم کره شمالی آخرین و تازه‌ترین فیلم‌های 
سینمایی غربی را روی پخش‌های ویدیویی پنهان 
خود تماشا می‌کنند و با رادیوهای کوچک و دیجیتال 
خود که در همه جاو در همه حال آنها رابه همراه 
دارند. به شبکه‌های رادیویی که از کره جنوبی پخش 
می‌شوند. گوش فرا می دهند. 

در نواحی مرزی که تلفن‌های موبایل به تعداد 
فراوان در دسترس مردم قرار دارد. انها به اسانی با 
خانواده‌های خود که موفق به ترک کره شمالی 
شده‌اند» در تماس می‌باشند. و از همه مهمتر این است 
TT‏ کر e‏ 
از یک حقیقت تلخ برای انها پرده برمی‌دارد. حقیقتی 
که پنجاه سال دولتمردان در کره شمالی سعی در 
جلوگیری از رخنه آن به اذهان مردم خود داشتند. اما 
اکنون به جهت دسترسی مردم به مراکز ارتباط و 
پیشرفت‌های حیرت انگیز در تکنولوژی, دیگر قادر به 
جلوگیری از آن نیستند. و آن حقیقت این است که 
مردم کره شمالی از تفاوت بسیار زیاد و تحقیرکننده 
در وضعیت زندگی و معیشت بین مردم کره جنوبی 
و خود. آگاهی یافته‌اند. اکنون مردم کره شمالی به 
کمک آنتن‌های تلویزیونی که با قیمت بسیار ارزان 
تهیه می‌کنند و يا حتی خود انها را به کمک چند تکه 
خی رک ۱ ای 
شبکه‌های تلویزیونی پخش شده در کره جنوبی را 
روی صفحه تلویزیون خود دریافت کنند و با توجه 
به یکسان بودن زبان تکلمی بین مردم کره جنویی و 
شمالی می‌توان به میزان و مقدار اطلاعاتی که انها 
در مورد فاصله استاندارد زندگی بین خود و 
جنویبی‌ها دریافت می‌کنند. پی برد. و طبیعی است که 
برملا شدن چنین فاصله‌ای نگاه مردم کره شمالی را 
متوجه دولتمردان خود می‌کند. البته به نظر می‌ رسد 
کر کی ی کی مک رز 
هنوز از احترام و تکریم عظیمی درمیان مردم کره 
شمالی برخوردار می‌باشد چرا که نگاه مردم کره 
شمالی به او یک نگاه روزمره سیاسی نیست بلکه 
نگاهی همچون فرزند به پدر می‌باشد و فراموش نکنیم 
که کره شمالی در تاریخ ۵۵ ساله خود فقط دو رهبر 
داشته است که رهبر فعلی و پدر او بوده‌اند و هر دو 
از احترام فوق العاده‌ای درمیان مردم برخوردار بوده 
و هستند. اما این امر در مورد دیگر دولتمردان که 
مسوولیت‌های مختلف را در کشور در دست دارند. 
صدق نمی‌کند. آنچه که مردم کره شمالی را بیشتر 
نسبت به دولتمردان خود بدیین کرده این است که 
درمیان اینان افرادی که از تسهیلات داده شده برای 
سفر به آنها استفاده کرده و به غرب پناهنده می شوند. 
کم نیست. در نتیجه وقتی که مردم کره شمالی 
درمیان دولتمردان خود چنین تمایلی را مشاهده 
می‌کنند. پدیده پناهنده شدن به کشورهای دیگر 
قباحت خود را در میان مردم معمولی در کره شمالی 
هم از دست می‌دهد و همین آمریعنی ميزان روزافزون 
پناهندگی درمیان مردم کره شمالی مقوله‌ای است 
که حتی ذهن کیم جونگ ایل را مشغول کرده و او را 
تحت فشار قرار داده است. تنها در سال گذشته تعداد 
رسمی پناهندگان به کره جنوبی به ۱۸۵۰ نفر رسید 
درحالی که شمار پناهندگان غیررسمی که آماری از 


ان در دست نیست چند برابر بیشتر می‌باشد. 





جعبه سیاه 

ویک وکا اس سا 
مربوط به کره شمالی در دانشگاههای غرب است در 
این باره می‌گوید: «غرب اغلب. کره شمالی را اجتماعی 
کر 
به هیچ وجه از جای خود خارج نمی‌شود. اما کاملا 
ما ی کر ال ات و 
استالینیسم در کره شمالی درحال مرگ است.» 

این تغییرات واقعی است و یک پدیده ذهنی و یا 
ظاهری نیست. برای مثال به ماجرای لی سویانگ 
در ی ار ی کر 
که پنج سال قبل از کره شمالی فرار کرد. او یکی از 
دویست هزار نفری است که از مرز کره شمالی و چین 
فرار کرده و پنج سالی است که به شکل غیرقانونی 
در منطقه مرزی واقع در چین زندگی می کند. او 
هم اکنون در شهر يان جی وأقع در چین به سر می برد 
و در انتظار موقعیتی است که خود رابه کره جنوبی 
برساند و در انجا سکونت اختیار کند. او درباره 
داستان زندگی خود می‌گوید: 

«در کره شمالی این روزها پول است که حاکم 
است و نه ایدئولوژی. من به کمک پول طی پنج سال 
گذشته هفت بار بین چين و کره شمالی رفت و امد 
کرده‌ام. مآمورین مرزی کاملاً فاسد شده‌اند و همگی 
قابل خریداری می‌باشند. من یک تلفن موبایل ساخت 
چین رابرای مادرم از مرز قاچاق کردم. این تلفن برای 
من تنها ۶ دلار هزینه برداشته است درحالی که شارژ 
ماهانه ان هم یک دلار بیشتر نیست. با این تلفن مادرم 
که در نزدیک مرز زندگی می‌کند می‌تواند با من و 
سایر اقوام صحبت کند. من به‌زودی خواهم توانست 
تا مادرم را نیز به خودم ملحق کنم و انگاه همگی با 
هم به کره جنوبی می‌رويم. در انجا دولت برطبق 
قانون به ما مسکن می‌دهد تا بقیه عمر خود را به 
خوبی و خوشی سر کنیم.» 

چین طرف عمده تجارت 


اک 
هم به ماجراهای مرزنشینان که در بخش چینی 
دک می کندا چندان دی نت ات ان 
TS‏ را 
ات رک ار 
و رایانه ای. همه چیز توسط مرزنشینان از چين به 
داخل کره شمالی وارد می‌شود و گویی دولت کره 
شمالی هم چندان تمایلی به متوقف کردن این تجارت 
ها ندارد. به نظر می‌رسید که دولتمردان کره شمالی 
و یک کار ار رک 
کر 
TT‏ 
ETS‏ 
شمالی را پر کند و درنتیجه مردم 
انقدر غرق در تفکر در مورد تفاوت 
طبقاتی بین خود و مردم کره جنوبی 
ی 

البته به طور رسمی هم روزانه 
ی را تا 
پل مرزی روی رودخانه يالو عبور 
کر ی 
ی 
همین تریلی‌ها هم در کنار تجارت 
رسمی و دولتی. نوعی تجارت 





خصوصی برای خود دست و پا کرده‌اند. بخصوص 
قطعات یدکی مربوط به اتومبیل و موتورسیکلت که 
ای کر کر اک رز 
تجارتهای خصوصی برای راننده‌های تریلی را 
تشکیل می دهد. انها هر روز صبح که برای بار کردن 
کالا از کره شمالی به چین می‌روند. قطعات بدکی را 
که فا تفارش انها راک اا کن تب کر 
و سپس در عصر هنگام که دوباره به کره شمالی 
بازمی‌گردند. قطعات را جاسازی شده در تریلی با خود 
از مرز عبور می‌دهند. درحالی که ماء‌مورین مرزی 
هم قبلا در جریان بوده و درصدهای خود را دریافت 
می‌کنند. بدین ترتیب نوعی تجارت منظم و درعین 
حال قاچاق به کمک رشوه‌گیران در مشاغل مختلف 
دولتی و مرزی در کره شمالی جریان دارد که همگان 
را اعم از ماءمور و قاچاقچی و مردم عادی. راضی 
نگهد اشته است. و دولت هم تعمدا سوی دیگر رانگاه 
e‏ 


آیتم های محبوب 

درمیان آیتم‌های قاچاق برخی از دیگران 
محبوب تر و پرطرفد ارتر می‌باشند.سیگارهایی که از 
مارکهای مشهور غربی هستند و آغلب در چين و کره 
جنوبی مجوز تولید دارند. از ان جمله می‌باشند. هر 
بسته سیگار با مارک درجه اول غربی به مبلغ سه 
دلار به فروش می رسد. درحالی که سیگارهای 
تولیدی در داخل چین و کره جنوبی با مارکهای 
داخلی نیز از یک تا دو دلار به فروش می‌رسند. 

یکی دیگر از پرطرفدارترین آیتم‌هاء پخش‌های 
سی دی می‌باشند. شی که نام یکی دیگر از پناهندگان 
اهل کره شمالی در چین می‌باشد تخصص در وارد 
کردن پخش های سی دی به کره شمالی دارد. 
مشتریهای او در کره شمالی پخش‌های سی‌دی را 
TS‏ 
بار به مقدار چهار تا پنج پخش به یکجا خریداری 
می‌کنند و خود انها را در شهرهای کره شمالی با 
سودی سرشار به فروش می‌رسانند. طبیعتا در کنار 











در کره شمالی این روزها پول 
است که حا است و نه 
ایدتولوژی. من به کمک پول طی 
پنج سال گذشته هفت بار بين چين 
و کره شمالی رفت و امد کرده‌ام 


سی دی فیلم‌های سینمایی و شوهای مربوط به 
موسیقی نیز درمیان کالاهای داغ در کره شمالی قرار 
دارد. هر فیلم يا شوی تازه که در چین تکثیر می‌شود. 
در کره شمالی به قیمت ۱/۵ تا سه دلار به فروش 
می رسد که سود ناشی از آن به‌واقع سرسام آور 
ات اف ماه نت رای هر اه ۱ 
یکچهارم دلار هم نمی‌رسد. همچنین دستگاههای 
رادیو و تلویزیون و پخش‌های استریو نیز از وسایلی 
اه که ۰ 
نمی‌باشند و صدالبته پدیده دیگری که این روزها 
طرفداران پروپاقرص پیدا کرده. تلفن‌های موبایل 
می‌باشد که دستگاه تنها و بدون کارت تلفن ان از ۵۰ 
تا صد دلار به فروش می رسد. 

سیل سریالها و برنامه‌های ساخته شده در کره 
SS‏ ار 
وابستگی فرهنگی ساختاری مشترک میان کره‌ای‌ها از 
شمال و جنوب وجود دارد. این گونه برنامه‌ها 
ار تا ی وا اک ۳ 
ورود اینگونه کالاهای فرهنگی از کره جنوبی به کره 
o O SS‏ 
در شمال توسط دولت علیه کره جنوبی راه‌اندازی 
می‌شده به یکباره دچار ورشکستگی شده است. مردم 
را ی کر 
پاره جنوبی خود به دست آورده‌اند متوجه شده‌اند ان 
وا فا که اد ساخته شده بود. نیستند. مردم 
متوجه شده‌اند که اهالی کره جنوبی هم در فرهنگ 
اصیل خانوادگی تاء‌کید دارند و این همه پیشرفت 
اقتصادی. ساختارهای مستحکم فرهنگی در کره 
جنوبی را از بین نبرده است. احترام کوچکتر به بزرکتر. 
وابستگی‌های خانوادگی و حجب و حیای انسانی. 
همچنان با استحکام تمام در کره جنوبی هم رواج دارد. 
و چنین است که حتی چند اعدام در ملاء‌عام که در 
مورد پناهندگان به عمل امد نیز نتوانسته است تا از 
تمایل مردم برای سفر به جنوب بکاهد. 


کوچکتر مانند بزرکتر 

کلام آخر را در این مورد. لانکوف کارشناس 
روسی در امور کره شمالی که سالها به عنوان کاردار 
سفارت شوروی در کره شمالی» در ان کشور زندگی 
می‌کرد. به خویی ادا کرده است: «کره شمالی اکنون 
بیشتر مرا به ياد شوروی در دهه ۷۰ میلادی 
می اند ازد. ماءموران دولت در ظاهر. اید تولوژی 
سوسیالیستی را می‌پرستند. اما در عمل انچه که 
انجام می دهند تفاوتهای عمده دارد. نتیجه چنین 
رفتار دوگانه‌ای این است که همه چیز از داخل رو به 
فساد و پوسیدگی می‌رود. اما در 
" کمونیستی و سوسیالیستی تعظیم 
می‌کنند. در شوروی این رفتار تنها 
در دو دهه به اضمحلال و نایودی 
کامل اتحاد جماهیر شوروی 
انجامید. اما در کره همه چیز به 
مرأتب سریع‌تر صورت می‌گیرد و 
بیش از همه کیم از این وضعیت 
اگاهی دارد. ضمن آنکه تجریه‌های 
برادر بزرگتر خود یعنی شوروی را 
نیز در ذهن دارد. حال با همه این 
EC‏ 
پیش بینی کنیم کار در کره شمالی 
به چه پایانی ختم می‌شود.» 
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شماره ۳۷۸۶ 
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مشاوره خانوادگی: 


دکتر بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ ۱ 


پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷15۱۴ 
با تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۳۱۷/۳۵۰ 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 1 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 


ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ باشماره‌تلفن: ۲۲۲۶۲۵۰ 





ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ 
مشاوره خانوادگی. ازدواج و روان درمانی: 
خانم فریبا جعف گی (کل0شناس ارشد 


شماره تلفن: س ۲۲۲۶۲۵ 


و مشاوره حضوری سه شنبه‌از ساعت ٩‏ الی ۱۴/۲۰ 





مشاوره حقوقی: 

آقای سعید مجیدی‌نژاد(وکیل دادگستری) 
چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ ۱۶/۳۰۱2 
باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


8 مشاوره دندانیزشکی: 
دکتر عین الله چرامین 


۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره کتبی و تلفنی زیبایی پوست با استفاده 
از داروهای گیاهی (معجزه طبیعت): 
۱ خانم ليلا زارع 
چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 














| ا ازدواج. ترک اعتیاد و تحصیلی:‎ ٩ 


خانم فرزانه صد اقت (کارشناس ارشد 
روان شناسبی) بچ شنبه از کات 334 ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاور کتبی: 

خانم حکیمه اقایی 

(کارشناس ارشد رو :+۳۰ 
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مشاور کتبی در ارتباط با بیماری های داخلی و کودکان: ۱ 


ت71[ 1 سار 


رت ولد 


رفتار مشکوک 
جوانان را زیر نظر بکیر بد!! 


محمد پردل 


کارشناس مشاور مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی توحید 


نگرانی مربوط به اعتیاد جزو معدود نگرانی‌هایی 
است که سالهای متمادی همچنان با خانواده و در کنار 
انان بوده و مانند یک کابوس هر فرد علاقه‌مند به وطن 
مرف زان فوحای ات کات هی اسان 
جدیدترین پژوهش‌ها میانگین سن افراد سیکاری در 
کشور از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش یافته و به عبارت 
دیگر سن سیگاریهای کشور هفت سال کمتر شده است. 
علاوه بر این امروزه به تمام دنیا تابت شده سیکار دروازه 
ورود به منجلاب اعتیاد است و درپس این عامل 
خانمان‌سوز گسترش ابتلای به بیماری ایدز و موارد 
تلخ دیگری که آوردن انها در این مجال نمی‌گنجد. 

ما ا عام این ها کارا بدا جرا 
فرزندش معتاد شده با او باید چگونه رفتار کند و حتی 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه ازا 
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چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵ با شماره‌تلفن: | 
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مشاور خانواده 


جگونه در نو جو انانمان. 
امیدواری ایجاد کنیم 


ملموربت شمادر زندگی بی‌مشکل زبستن نبست: 
دلکه با مید زبستن است 
و باز ملموریت شما در زندگی. تغییر دادن جمبان 
ثبست. نو مامور تغیببر خوبدشننی و تمام ر اه حشها در 
درون نوست. 
«اندرو میتوس» 


امیدواری یکی از بهترین هدیه‌های پروردگار 
است که در وجود مانهاده شده. پس ان را بشناسیم. 
ببینیم از چه زمانی در ما شکل می‌گیرد. و چگونه 
می‌توانیم در تداوم ان گام برداریم. و بالطبع چگونه 
این تجربیات راو با استفاده از چه راهبردی به 
نوجوانمان انتقال بدهیم. 

وس رای AS aes‏ 
مهم را با یک داستان در همین ارتباط از نظر 
خوانندگان گرامی بگذرانم. 

شاید شما داستان قورباغه و ظرف آب را شنیده 
باشید. این داستان. مثال خوبی برای ناامیدی و 
امیدواری است. اگر شما یک قورباغه را بردارید و 
داخل یک ظرف اب جوش بیندازید. قورباغه چه کار 
می‌کند؟ بیرون می پرد! درواقع قورباغه فوری به 
نتیجه می‌رسد و احساس خطر می‌کند. حال اگر همان 
قورباغه را بردارید و داخل یک ظرف اب معمولی 
بیندازید و بعد ظرف راروی اجاق بگذارید و به‌تدریج 
به ان حرارت بدهید. قوریاغه چه کار خواهد کرد؟ 
استراحت می‌کند و چند دقیقه بعد به خودش می‌آید. 
ظاهراً آب گرم شده است و تا چشم به هم بزند تبدیل 
به یک قورباغه اب پز می‌شود(!) 

این مثال نشان می دهد که در وجود ما هم 
احساس امیدواری و يا ناامیدی در جریان زندگی 
به‌تدریج اتفاق می افتد و ما زمانی به خودمان می‌آییم 





چطور به اعتیاد پنهان او پی ببرد جزو مواردی است 

که برای هر خانواده‌ایی بسیار بااهمیت تلقی می شود 

و ما آمروز قصد داریم برای شما عوامل اعتیاد در 

نوجوانان را به‌طور مختصر عنوان نماییم. 
عوامل اعتیاد 

۵ عوامل خالنهادگی: مانند وجود افراد معتاد و 
خلافکار در خانواده 

اک اض ای سای مس کا 
عزت نفس پایین. اضطراب. ستیزه‌جویی و نیاز شدید 
به تأیید شدن 

۷ نظر مشت نسبت به مواد: مثلاً نوجوانانی که 
فکر می‌کنند مصرف سیگار و مواد نشانه چذاب 
بودن» خوش تیپ بودن و یا بزرگی و احترام است. 

8 مورد آزار و خشونت قرا گرفتن:مانند نوجوانی 
که مرتب توسط پدرش کتک می خورد و مورد 
سرزنش قرار می‌گیرد. ۱ 

۵ وضعبت بد تحصیلی: دانش‌اموزی که 
نمی‌تواند به خوبی همکلاسان خود درس بخواند 
نگرش منفی نسبت به فضای فیزیکی مدرسه و 
اولیای مدرسه پیدامی‌کند و این شرایط زمینه رابرای 





که ناامید هستیم و یاب تمام مشکلات. باز با امیدواری 

پس با این مقدمه آمید: «یک حس بادوام و اطمینان 
از این است که من با وجود داشتن موانع و یا بدبیاریها 
موفق می شوح». 

امید در کودذکان و نوجوانان 

اميك دو طول اولین سال زندگی در کودک 
به‌وجود ھی آید. یعنی زماتی که کودک بسیار 
درمانده است و برای زنده ماندن و داشتن امنیت و 
محبت. به طور کامل به مادر و یا مراقبش وابسته 
است. درواقع کودک امیدوار است. وقتی که نیازی 
دارد به موقع به نیاز او پاسخ داده می‌شودا! 

اگر مادر ا نیازهای جسمانی کودک پاسخ بدهد 
و محبت و عشق و آمنیت کافی برایش تاءمین کند. از 
ان پس در کودک حس اعتماد شروع به رشد می‌کند 
و از طرفی اگر مادر. رفتاری طردکننده» بی‌توجه و 
بی‌ثبات داشته باشد. در کودک نگرش بی‌اعتمادی و 

حال با بزرگتر شدن و رشد کودک. این اعتماد و 
بی‌اعتمادی از طریق هم‌نشینی با دوست. خواهر و 
برادر» معلم و... ممکن است تغییر کند. 

بنایراین احساسی که در طول سال اول زندگی 
شکل می گیرد و به صورت بنیادی است. احساس 
امید است. بعد از این تعریف و قبل از اینکه به چگونگی 
و راهبردها اشاره کنم. می‌خواهم شما خودتان را به 
عنوان والد (پدر و مادر) ارزیابی کنید که «اصلا آدم 
امیدواری هستید یا نه؟! همچنین به نظر شما برای 
ایجاد امیدواری در نوجوان نیازی هست که ابتدا ما 
خودمان را تغییر دهیم یا تنها کافی است که در 
فرزندانمان احساس امیدواری را ایجاد کنیم!؟» 

واقعیت این است که اگر ما بخواهیم امیدواری را در 
نوجوانانمان ایجاد کنیم. ابتدا باید خودمان را ارزیابی کنیم 
و تغییراتی را در خودمان ایجاد نماییم. قابل ذکر است که 
مهمترین تغییر در این آرتباط, تغییر در فکرمان است. یعنی ما 
بايد در وهله اول روی افکارمان کار کنیم. چون هر چیزی از 
فکر ريشه پیدامی‌کند و پیامد این فکرء یک احساس خوشایند 
و یا ناخوشایند و نتیجه احساس, رفتاری است که ما انجام 
می‌دهیم. 


ترک تحصیل مهیا می کند. 

۲ تادر دوستان: تقریبا در ۶۰ درصد موارد. اولین 
مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان شروع می‌شود. 
نشانه های مهم 

آلف عن فی تاف ترد مان انگ هوو 
مدرسه غیبت می‌کند. شبها نمی‌خوابد و روزها دائم 
تمرکز ندارد و فراموشکار می شود. البته زیرپا 
علائم رفتاری اعتیاد أیست. 

ب ۔ علاتم حسمی اعتباد۔ از دست دادن توانایی 
بدن» دندانهای زرد و جرم گرفته. ممکن است روی 
بازو. ساعد. دست و پشت رانها نقاط کیود دیده شود 
که نشانه تزریق مواد است. رنگ یو ست هر روز 
یره در می شود ازدیاد خواب یا کم خوابی. کاهش 
شدید وزن. نگاه مات و غیرعادی, قرمز بودن چشم‌ها 
و همچنین دردهای عضلانی, بیقراری. تهوع. تعرق. 
اسهال و بی‌خوابی. 

























کودک پا 


افکار مذ منطقی و غبر مد منطقی 


کول چ کر نو شاف رکه اا ا 
مستقیم دارد و به تدریج در ذهن ما شکل می‌گیرد به 
زیان سانه نکر ھی گت تا شا با اسای این افکان 
غیرمنطقی بتوانید از این به بعد جایگزینهای مناسبی 
راک که وت زک رابت 

اولین فکر غیرمنطقی در زندگی وجود الزامها است. 
دیا ای که یر کک ها وک د ارت نا لز امات با 
هستند» برای مثال: «من بايد هميشه درست عمل کنم. تو 
باید در درسهایت عملکرد خوبی داشته باشی, من باید به 
هرآنچه می‌خواهم برسم او باید به خواسته‌های من اهمیت 
بدهد, آنهاباید به‌من احترام بگذارند و... این بایدها این الزامات 

مانند ترمز دستی در ماشین هستند که به ما اجازه 
نمی‌دهند در موأقع ضروری» درست و منطقی حرکت 
کنیم. آگر ما بيذيريم که دی جهان احتمالات زندگی می‌کنيم 
نی فان تون اب سا تفت ونم 
که بایدی وجود ندارد و بایدهای خودمان رابه عنوان والد 
(پدر و مادر) زیرسوّال ببریم. به احتمال زیاد. پیامدهای آن 
را در احساس و رفتار خود مشاهده خواهیم کرد. 

در این ارتباط, یکی از جایکزین‌های مناسب در فکر 
این است که ما از کلمه «بهتره» استفاده کنیم تا تاءثیرش 
را در فرزندمان هم مشاهده کنیم. به‌طور مثال: بهتره که 
در درسهایت موفق باشی, پس به جای الزامات در فکر 


ج ۔ عوار ض قر دی اعتټباد۔معتاد تمام روابط فردی 
ا روابط نیاز دارد. انگیزه خود را برای اد امه 
تحصیل, زندگی و کار از دست می دهد و به جای حل 
مشکلات به مصرف بیشتر مواد روی می‌اورد. از 
دوستان قدیمی خود جدا می‌ شود و دوستان تازه‌ای 
را انتخاب می کند. به سر و وضع ظاهری خود 
بی‌توجه می‌شود. البته تاءعخیرهای طولانی در رفتن 
به حمام. تمیز نگه ند آشتن دستها و صورت. کوناه 
نکردن موی سر و صورت و کثیف بودن لباسها نیز 
از این دسته می‌باشد. 

د. عوارض اجتماعی اعتیاد. بیکاری و افزایش جنایت 


راهکارهای عملی 
اموزش. اطلاع رسانی و مشاوره که بهترین مکان 
برای پیشگیری مدارس هستند. 
ای اناد تل مه فان کار اندرا نو 
هم جمع کنید و از این موقعیت برای برقراری ارتباط با 
رر ایکا نم ماد 


اگر مادر به پبازهای حسمانی 
سح بدهد و محست و عشق 
و امیست کافی برابش تامین کد ار 


از ترجیحات استفاده کنیم. 
دومین تغییری 
که روی فکرمان 
بهتر است ایجاد 
کننم: انز اتک 
خودمان ویادیگران 
را بدون شرط 
بپذيريم. به جای اينکه 
خود و یا آنهارامورد تحقیر قرار دهیم. یعنی 
هر اه میک و برچ 
م ا کار ود ان کو 
خوب و بد و خنتی. و اگر اشتباهی از ماسر 
می‌زند. اشتباهاتمان راقبول و به ان اعتراف 
کنیم و بدانیم که ماهم به عنوان یک انسان 
جایزالخطا هستیم و این امر منطقی بالطبع 
در ارتباط با دیگران نیز همین طور است. 
اگر ما در هر کاری» خواهان قطعیت باشیم و بر 
اعمال بی‌عیب و نقص اصرار بورزيم. کمتر به قطعیت 
می‌رسیم و کمتر احتمال دارد. رفتارمان بی‌عیب و 
نقص باشد. به‌طور مثال: 
«اطرافیان باید مرا تاءیید کنند. در غیر این صورت 
من آدم دوست داشتنی نیستم. کارهایم را باید 
به‌طور کامل و بی‌عیب و نقص انجام دهم در غیر این 
صورت ادم بی کفایتی هستم.» 
این نوع افکار نشان می‌دهد که ما خودمان راهم با 
شرط (برای خودمان) دوست داریم و شرط مورد 
تاءیید واقع شدن و ایده‌ال بودن» برایمان در وهله اول 
اهمیت است. و اگر این توقعات ما براورده نشود. 
به‌تدریج احساس ناامیدی و سرزنش خود. در ماريشه 
می‌کند. اینجاست که بین توان و توقع از خودمان 
اس کور د ور ا د کرو 
تاءیید دیگران را بر خودمان مقدم می‌شماریم. 
به نتیجه فکر کنیم 
راک ا ای ماویا دران سر هی 
در ارزیابی‌ای که از آن فرد و يا خودمان داریم. کل 
وجود خود و يا او را زیرسو ال نبریم. به طور مثالء 
من ادم بی‌عرضه ای هستم. من بی‌لیاقتم. او ادم 
بی‌کفایتی است و... بلکه ما حق داریم. تنها جزیی را 


+ گوش دادن:به اتفاقات زندگی فرزندتان آهمیت 
بدهید و به درددلهایش گوش کنید. 

۴ درخصوص مضرات مواد مخدر با فرزندان 
خود صحبت کنید. 

۵ به علائم و نشانه‌های هشداردهنده توجه 
نمایید (افت تحصیلی» بی علاقه بودن به مدرسه 





که اشتیاه کرده‌ایم. مورد انتقاد قرار دهیم نه تمام 
وجود و شخصیت مان را. 

افرادی که این نوع تفکر غیرمنطقی را دارند. در 
زندگی هميشه به نتیجه فکر می‌کنند. ان هم نتیجه 
دلخواه و قطعی! 

و از آنجایی که به نتیجه فکر می‌کنند. از جریان 
ی وه وکین نی نت هر 
زیرا تلاش خود را نادیده می‌گیرند. در نتیجه برای 
آنها زندگی محدود. معمولی و کسل‌کننده است. 

از آنجایی که می‌ترسند. یک کار خراب از آب 
رات پس. از انجام آن خودداری می‌کنند و قدرت 
ریسک کردن را از خود می‌گیرند. 

سومین فکر ناامیدکننده این است؛ هر رویدادی 
که یر کی ای کے ات را شا که و رویداد 
وحشتناک تلقی نکنید. به طور مثال: «اگر کارم را 
خوب انجام ندهم. برایم بسیار بد می‌شود. اگر به 
خواسته‌ام نرسم. فاجعه است. اگر تو در کنکور قبول 
نشوی, چه می‌شود؟ این بسیار وحشتناک است و...» 

ما با سخت نگرفتن و فاجعه آمیز تلقی نکردن 
رویدادها و یا موقعیت های ناراحت کننده. بهتر 
می‌توانیم با آنها کنار بیاییم. 

موفق نشدن در یک کار به این معنا نیست که ما 
هميشه ناموفق خواهیم بود. آیا شما کسانی را 
می‌شناسید که بعد از شکست عقب نشسته و خودشان 
دا دادو اه وات ساسا اغا نع انا تلاش 
موفق شده‌اند و از آن به عنوان یک تجربه یاد کرده‌اند؟! 

اگر بدانیم که بیشتر اتفاقهای بد. برای ما فوایدی 
هم دارند و این فکر را داشته باشیم که بسیاری از 
بدبیاریهاء درونش تجربه و حکمتی نهفته است که 
ما از ان در کوتاه مدت آگاه نیستیم و بر فوایدش 
متمرکز نمی شویم. مسائل را این قدر فاجعه و 
وحشتناک تلقی نمی کنیم. 

ها که در اش دگ کد کت سا را 
برمبنای این نوع افکار ارزیابی کنیم و باورهایمان را 
به‌تدریج تغییر دهیم» این تغییرات حتماروی احساسات 

و رفتارهای ما تأثیر می‌گذارد و با استفاده از 
راهیردهایی که توضیح داده شده می‌توانیم. امیدواری 
را در نوجوانانمان به‌طور مو‌ثرتر ایجاد کنیم. 

اد امه داود 





افسردگی انزواطلبی» بی‌توجهی به وضع ظاهر). 

۶ راهتهایی کتید:بچه‌ها ناظر اعمال شما همست 
به گفتار خود عمل کنید. اگر به سیکار یا ماده مخدر 
دیگری اعتیاد دارید برای رفع اعتیاد خود از اعضای 
کک 6 
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حدید اطلاعات هفتکی 


دوره دوم 


بر اساس خاطر ات 
سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبر زاده 


قتي در کشتی تفر .دحی منچستر ا 


ماجرای کشف «جنایت در کشتی تفریحی 
منچستر» که من و محسن و استوار به اتفاق توانستیم 
پررمز و رازترین پرونده‌های جنایی بود که من در 
سراسر دوران خدمتم با ان رویرو شدم اما؛ اینکه ان 
پرونده را چگونه آغاز کردیم؟ به چه دلیل سوار ان 
کشتی تفریحی شده بودیم؟ در شهر «منچستر» چه 
می‌کردیم؟ و خلاصه اینکه چرا و چگونه و چه موقع 
به انگلستان رفته بودیم؛ اینها تمامش حاصل سرد 
بنابراین اگر موافق باشید. پرونده را از همان روزی 
که با«سرریچارد» پیرمرد انگلیسی اشنا شدم برایتان 
روایت می‌کنم» ماجرایی که در سال ۱۳۶۹ در تهران 
رخ داد و ادامه‌اش ‏ ادامه این داستان به سال ۱۳۷۲ 
۱۹۹۳ میلادی» در منچستر «انگلستان» اتفاق افتاد. 
O‏ 
دقیقاً سی ام اسفند ماه سال ۱۳۶۹ بود که برای 
اولین بار آن «عاقلمرد» پنجاه و پنج ساله انگلیسی را 
دیدم آمی‌گویم دقبقاً زیراروز ۰ اسفند > تولد استوار 
کریمی را با خریدن یک کیک کوچک در کلانتری 
ترتیب این جشن تولد کوچک و خودمانی را[که فقط 
پرسنل کلانتری در ان حضور داشتند ]| محسن داده 
بود. او روز قبل. دور از چشم کریمی بهم گفت: 
کلانتر» فردا استوار ميشه شصت سلله... یادمه 
دو, سه ماه قل یکشب که برای میانجیگری در یک 
جشن تولد که آخرش به دعوا منجر شده بود. به محل 
رفتیم. موقع برگشتن از اونجا استوار باخنده به 
گرفتیم» آرزوی یک جشن تولد به دلمون موند واسه 
همین کلانتر, اگر شما اجازه بدین [با توجه به اینکه 
کسی توی منزلش اهل این کارها نیست] فردایک کیک 
کوچولو بخریم و شمع روش بگذاریم و... 
پیشنهادش را پذیرفتم. می‌دانستم که استوار در 
همسرش به عنوان 
بود. اما به عنوان یک همسر... نه! به همین دلیل نیز 
هفته‌ای نبود که کریمی با دلخوری و پس از یک بکو 
به هرحال کارکردان برنامه خود محسن بود. خرج 
زیادی نتراشید. فقط برای اینکه همکاران را راضی کند 
که پول بگذارند و یک کت و شلوار برای استوار بخریم. 
مجبور شد خیلی باهاشان سروکله بزند! 


یک «زن» بسیار خوب و نجیب 





طفلک کریمی, او که از هیچ چیز خبر نداشت. وقتی 
طبق نقشه محسن [برای اینکه سورپریز شود] من او را 
فرستادم داخل بایگانی تا یک پرونده را بیاورد. با دیدن 
کیک کوچک و نوشته بزرگ بالای سر آن, کم مانده بود 
خشکش بزند. روی ان تکه پارچه. با خط گروهبان 
پورهمت که که‌گاهی خوشنویسی هم می‌کرد. این جمله 
نوشته شده بود: «نیم قرن زندگی باعزت و حدمت 
صادقانه تو را در پنجاه سالگی‌ات تبریک می‌گوییم؛ 
تولدت مبارک از سوی همکاران در کلانتری»! 
درحالی که «تولدت مبارک» را با صدایی ارام زمزمه 
کریمی - که برخلاف خیلی‌ ها - در سن ۲ سالگی 
استخدام شده بود - طوری هیجان زده شد که هیچ 
حرفی نمی توانست بزند. گونه‌هایش می‌لرزید و 
چشمانش برق می‌زد. و بعد که شمع روی کیک را [که 
عد د ۰ بود] خاموش کرد و کت و شلوار کادوپیچ شده 
همکاران راه گرفته دیگن ی نمع ری ودن 
را بگیرد و اشکش سرازیر شد؛ صحنه متاثرکننده و 
درعین حال شادی بود. بخصوص استوار با جمله‌ای 
که گفت شادی همه را دوچندان کرد: «بچه‌ها تا امروز 
کر من فا ی تام کار ره 
یخت! فریادهایی به گوش می رسید» اما به زبان 
انگلیسی, البته سروان صادقی و یکن دو تا درجه‌دار 
و افسر وظیفه سر پست هایشان بودند. اما همان 
دلیل در راباز کرده و داخل سالن شدیم و خوشیختانه 
تسلط من برزبان انگلیسی که برمی‌گشت به دوران 
«دانشکده افسری» به کمکم امد تا بفهمم ان عاقلمرد 
انگلیسی که موهایش به سفیدی می‌زد و با 
عصبانیت فراوان فریاد می‌کرد. چه می‌کوید: 

پولهام‌رو دزدیدن. 0 اون ِ 
o‏ رتم 

فهمیدم می خواهد چه بگوید. می دانستم اگر 
توهین او را بشنوم -انهم از زبان یک خارجی خطاب 
به مملکتم ‏ نمی‌توانم خودم را کنترل کنم و شاید.... 
به همین خاطر با دو قدم بلند و سریع خودم رابه او 
رساندم و ابتدا با ملایمت دست روی دهانش گذ اشتم 
و سپس درحالی که صدایم می لرزید» دستم را 
برداشتم و دهانم را باز کردم و با زبان خود او 





حرفهایی زدم که ترجمه اش این بود: 

دیگه ادامه نده آقا... اگر یک کلمه... فقط یک کلمه 
دیگه به مملکت من و هموطنان من توهین کنی. 
کسفرین فان که ورات سے اف اک که من 
می‌فرستمت توی زندان و اگر دلم بخواهد. تا اعضای 
سفارتتون بتوانند پیدات کنند یک هفته همین جا 
نگهت می‌دارم... اونقدر هم جرم ات قوی هست که 
رفیقاتون نتونند خبررو توی بوق و کرنا کنند... ولی 
اگر می‌خواهی مثل یک انسان متمدن صحبت کنی. 

مرد انگلیسی که پیدا بود با همه عصبانیتش [که 
بعداً فهمیدم حق هم دارد] تحت تاثیر حرفهایم قرار 
کے تحه ا کم کد ی عه کل هت و ار متو 
برداشت و گفت: «اکسیوزمی»! 

سری تکان دادم و گفتم: تو تنها به من توهین 
نکردی... به هموطنانم نیز بی احترامی کردی... 

مرد انگلیسی که نامش «ریچارد» بود. مثل همه 
نژادش آنقدر باهوش بود که بلافاصله منظورم را 

بفهمد! بنابراین با حرکتی «ریتمیک» رو به پرسنل 

کلانتری کرد و دست کلاه‌دارش راروی سینه چسباند 
و تعظیم کرد و خطاب به آنها گفت: از همه آقایان 
عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم که پوزش منو بپذیرند»! 

حالا بفرمایین توی اتاق تا ببینم مشکلتون چیه" 

این را که گفتم و «ریچارد» که داخل اتاق شد. 
بچه‌ها اطرافم حلقه زدند و محسن که تا ان روز 
انگلیسی حرف زدن مرا ندیده بود گفت: «دم‌ات گرم 
کلانتر... نمی دونستیم اینطوری مثل بلبل انگلیسی 

ماجرا را که برایشان گفتم. گروهبان پورهمت که 
اتا از خارخی‌ها ذل خوش., تاکن ت گارد گرفت و 
گفت: «کلانتر اجازه بده برم سراغش تا حالی اش کنم 
که دزد همه جد و آبادش...» 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «اگه او بشنوه. 
می‌تونه ازت شکایت کنه!» 

پورهمت کوتاه آمد و من و محسن داخل اتاق 
شدیم. او برایمان تعریف کرد که ظاهراً نیم ساعت 
فل که داشت آز بله‌های هل اسقلال مک اقام 
ای ھی دوک کار ناس ان سرد راهان 
اچ وبوا می کت و اضر ر دا ت نوی کال که 
که همکلاسی قدیمی او بوده و...». اما ریچارد او را 
نمی‌شناسد و مرد خارجی با ناراحتی از هتل خارج 
می‌شود. اما چند دقیقه بعد متوجه می‌شود که کیف 
جیبی اش را که پر از پول بوده و پاسپورت و مدارکی 
دیگر هم داخل ان قرار داشته» از جیبش زده‌اند! 
ریچارد می گفت: «بلافاصله متوجه شدم که کار 
اون يارو بود... البته همان موقع هم فهمیدم که با 
وجود تسلط ان مرد بر زیان انگلیسی. اما طرف 
انگلیسی نیست. چون لهجه داشت!» 

با توضیحاتی که ریچارد داد. معلوم شد که 
طرف یک ایرانی بوده که احتمالا با گریم ماهرانه 
خودش را شبیه خارجی‌ها دراورده! 

حرفهای ریچارد که تمام شد. او را دعوت به 
خوردن نسکافه‌ای کردم که یکی از سربازها برایش 
آورده بود. و رو به محسن کردم و گفتم: 

.با این حساب ما باید دنبال یکنفر بگردیم که قدش 
1 
موهاش هم شاید خرمایی و یا روشن. کسی که 
انگلیسی‌رو خوب بلد باشه حرف بزنه و درعین حال 
یک جیب بر حرفه‌ای باشه... [زدم روی شانه محسن 
و ادامه دادم] اون فکرت رو به کار بنداز ببینم هنوز 
ميشه روی مغزت حساب کرد يا نه؟ 





۳ ۳ 
ریچارد... شما 
ظرف دیروز یا 
پریروز. طرفهای 
خیابان خیام. 
میدان توپخانه. 
ا تسا 


مه 





ناصرخسرو و... 
نبودی؟ 
«چرآ.:. دیروز 
رفته بودم 
بناهای تهران 
قدیم رو در اون 
سوال و جوابم را 
که برای محسنن 
ترجمه کردم او 
یکمرتبه مثل فنر از جا 
پرید و با خوشحالی گفت: 
هه توب ارد مطمئنم 
کار خود ناکسشه... «منصور موسیو/! درسته 
خودم نیز از ابتدا به منصور شک داشتم و برای 
همین سوال کردم تا ببینم ریچارد به پاتوق منصور 
- خیابان ناصرخسرو و ان اطراف رفته یا نه؟ که 
خواب وت سرا کی ها فعض 
حند یدح و گفتم: 
- فقط اون نانجیبه که ميان جيب برها و 
خلافکارهای تهران, انگلیسی‌رو مثل خودشون حرف 
می‌زنه... حالا خودت میری یا منم همراهت بیام؟ 
محسن از جا برخاست و گفت: «نه کلانتر... شما 
یکساعت با این مستر ریچارد حرف بزن» من با 





پورهمت میرح و برمی‌گردم... 

ریچارد که حرفهای ما را متوجه نمی‌شد پرسید: 
«پید اش کردین؟» 

ولی من فقط به او گفتم: «آمید و ارم». در آن ۷۵ 
دقیقه‌ای که محسن بیرون بود. من و ریچارد خیلی 
با هم گپ زدیم. فهمیدم که او در انگلستان یک 
کارخانه و چند شرکت دارد و بطور کلی جزو 
ثروتمندان بریتانیاست. در ضمن زن و سه فرزند دارد 
و بزرگترین تفریحش مسافرت به کشورهای با تمدن 
زیاد می‌باشد؛ مثل ایتالیء یونان. چین. هند و... و حالا 
هم با یک گروه توریست برای بازدید از تخت جمشید 
و سایر بناهای باستانی ایران به کشورمان امده. 

نگاهم به ساعت بود و انتظار محسن را 
می‌کشیدم که ریچارد پرسید: «ببخشید. موقعی که 
من آمدم اینجاء شما و دوستانتان دور هم جمع بودید 
و کیک گذاشته بودید و شمع بود و... می‌تونم بپرسم 
قضیه چی بود؟ 

حند ید م و گفتم: «(اره... داشتیم برای یکی از 





همکارانمان جشن تولد می‌گرفتیم که...» 

هنوز حرفم تمام نشده بود که در باز شد و استوار 
داخل امد؛ با دو قطعه از کیک تولدش که یکی را برای 
ریچارد آورده بود ویکی را هم برای من. هنوز کیکها 
را از دست استوار نگرفته بودیم که دوباره در باز شد 
و «منصور موسیو» توسط محسن به داخل پرت 
شد [لقب موسیو برای منصور که یک جیب بر 
سابقه‌دار محسوب می‌شد. برمی‌گشت به تسلط اش 
بر زبان انگلیسی؛ که در جوانی هفت سال در یک 
شرکت خارجی کار کرده بود] ریچارد کمی باشک و 
تردید به «موسیو» نگاه کرد و در جواب من که 
پرسیدم: «این مرد بود؟» کمی فکر کرد و گفت: «فکر 
نمی کنم...» که منصور با شنیدن این حرف بهانه 
دستش امد و شروع به داد و بیداد کرد و.... امامحسن 
جلو امد و ابتدا یک کلاه گیس طلایی مردانه روی سر 
منصور انداخت و سپس یک عینک دودی به 
چشمانش زد و سبیل مصنوعی او را نیز پشت لبش 
چسیاند و پرسید: «حالا چی مستر؟» 

از جا پریدن «مستر» و حمله به «موسیو». جواب 
سوال محسن را داد...! 

0 

ریچارد که از پس گرفتن کیفش ۔آن هم بدون کم 
و کاست - خیلی خوشحال بود. وقتی شنید که 
حضور او جشن تولد استوار را نیمه کاره گذ‌اشته 
دست داخل کیفش کرد تا یک صد دلاری را به او 
کادو بدهد. اما کریمی با دلخوری گفت: 

نه مستر.... انگار شما غیر از توهین کردن کار 
دیگری بلد نیستی... اول که همه مردم مارو دزد 
کردی... حالا هم که... لاله ... 

وقتی جواب استوار رابرای ریچارد ترجمه کردم 
از خجالت سرخ شد و گفت: 

CE TTY 
شناختم در مورد ایران تغییر کرد!‎ 

دو روز بعد از طریق سفارت انگلستان برای 
فرماندهی منطقه بابت تلاش پرسنل کلانتری در مورد 
کمک به هموطن انها «مستر ریچارد»! تقدیرنامه‌ای 
ارسال شد. روز بعد هم ریچارد به کلانتری آمد و گفت: 
«شما چیزی حدود چهل هزار دلار پول منو برگردوندین... 
اف ره وب 

حرفش را قطع کردم و گفتم: «مستر ریچارد اینجا 
ایرانه... بادت که نرفته؟» 

او خندید و گفت: «بسیار خوب. ولی بايد به من 
قول بدهید که هر وقت برایتان دعوتنامه فرستادم. 
بیایید به کشور من. قبول می‌کنید؟ 

سری تکان دادم و با این تصور که انگلیسی‌ها 
نیز در فرهنگشان تعارف «شاه عید العظیمی» دارند! 
خندیدم و گفتم: «انشاءالله میایم» 

ولی اون ول‌کن نبود: «باید قول بدهید؟» 

استوار خندید و گفت: «کلانتر بهش بگو چشم. 
دلش‌رو نشکن. اون که از ایران بره دیکه یاد ما هم 
کے کک وی یک ای رخال قرف 

حرف استوار را پذیرفتم و به او قول دادم و 
ریچارد خوشحال شد. اما محسن با شوخی رو به 
ریچارد کرد و خطاب به من گفت: 

کلانتر بهش بگو ما جزو «زن ذلیل‌های ایران» 
هستیم و بدون اجازه انها تا خانه مادرمان هم 
نمی تونیم بریم... 

بچه‌ها که خندیدند ریچارد خواست بفهمد موضوع 
چیست. و موقعی که شوخی محسن را برایش معنی 
کردم او برخلاف ما اصلا نخندید و گفت: «بله من مطمئنا 
برای شما و خانواده بلیط خواهم فرستاد...» 


آن تن هیچکس حرف ریچارد را جدی نگرفت. 
اما او اصلا اهل شوخی نبود. این را از دو ماه بعد 
فهمیدیم که هفته ای یکبار برایمان تلفن می‌زد و اصرار 
می کرد که اماده یک مسافرت تفریحی ده دوازده 
روزه بشویم! ظاهرا مستر حرف را جدی گرفته بود و 
کرده‌ایم. او پشت تلفن می گفت: 

.یک جنتلمن وقتی به یکنفر قول بده زیر قولش نمی‌زنه! 

_ این بازی و کشمکش حدود دو سال طول کشید. 
تا ان روز که فرمانده منطقه به کلانتری ما امد و پس 

کلانتر ما حسابی راجع به این «مستر ریچارد» 
از طریق «ادارات مربوطه» تحقیق کردیم. آدم بدی 
اون به من هم تلفن زد و خواهش کرد. چرا نمیری... 

خواستم توضیحی بدهم که یکدفعه چیز دیگری 
یادم افتاد و پرسیدم: «ببخشین جناب فرماند هھ این 
شماره تلفن شمارا از کجا گرفت؟ 

فرمانده خواست لب باز کند که صدای سرفه 


۰ 


۰ 


اتی ھا 


محسن. باعث شد که فرمانده به خنده بیفتد و سکوت 
کند! حالا فهمیدم قضیه چی بوده؟ بطرف محسن 
رفتم و گوشش را گرفتم و گفتم: 

ای ندید و بدید خارج نرفته... بالاخره کار خودت 
رو کردی؟ 

جناب فرمانده هنوز می خندید که محسن گفت: 

- چیکار کنیم کلانتر... این باباء «مستر ریچارد» 
دو ساله که داره خودش رو می کشه و شما قبول 
نمی‌کنی. حالا کار بدی کردم که نگذاشتم انگلیسی‌ها 
فکر کنند ما به قولمان آهمیت نمیدیم و بی‌پرستیژ 
هستیم...؟ خداوکیلی کار بدی کردم کلانتر؟! 

فرمانده زد زیر خنده و گفت: «تو که حریف زبان این 
نمیشی کلانتر.. فقط مواظب باش به اونجا که میری 
«اسکاتلندیارد» این مغز متفکر پلیس ایران‌رو ندزده! حالا 
من و فرمانده خندیدیم و محسن سکوت کرد... 

0 

در فرودگاه لندن. خانم‌ها روی صندلی نشسته 


ی 


3 
2 
و‎ 
a 
2 


4 
۰ 


دی ۲ 


بودند و ما ایستاده بودیم؛ من و محسن و کریمی 
مشغول گپ زدن بودیم و زن من «فاطمه» و همسر 
محسن «افسانه» و زن استوار «مریم خانم» نیز 
داشتند راجع به خریدهایی که باید انجام می‌دادند 


با ذانوان است 


گپ می زدند که افسانه گفت: «خدا پدر این مستر 
ریچاردرو بیامرزه که باعث و بانی شد تا ما چند 
روز یادمان بره شوهرانمان پلیس هستند! 

مریم خانم نیز که هنوز با استوار قهر بود -خندید. 
اما فاطمه گفت: 

اف مان قاع اکا اک عا 
هستند. اینجا هم ول‌کن نیستند و... 

در این لحظه مستر ریچارد که همراه زن و ۲ دخترش 
برای استقبال امده بودند. درحالی که یک تابلوی بلند در 
دست داشت و روی آن با خط فارسی نوشته بود «آقای 
فروزش ما اینجا هستیم» وسط فرودگاه بزرگ و 
پرجمعیت لندن به چشم استوار امد و کریمی با صدای 
بلند گفت: «مستر ریچارد ما هم اینجاییم»! 

چند لحظه بعد بازار ماچ و بوسه داغ بود و همین 
تاه کے که کش با هویم که فاا کار 
گذ اشته بود فکر نکرد؛ اگه اینها هستند...» 

آری, انگار فاطمه پیشگوی خوبی هم بود. چرا که 
ور ای تا سس د رقم 


برای یک پرونده خیلی جالب! 
ادامه دارد 
شماره ۳۱۸۶ 2 
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داستان شیرین یک ضرب المد 


به افراد بدجنس و موذی و درعین حال زیرک و 
باهوش در اصطلاح عامیانه جلت می‌گویند. از جلت 
هر کاری ساخته است و درواقع همه فن حریف است 
منتهی هنر و استعدادش را در جهت مثبت به کار 
نمی اندازد. از جنبه منفی خوشش می‌اید و ایجاد 
زحمت و سربه‌سر گذاشتن مردم را دوست دارد. 

اکنون ببینیم جلت چیست و چرا افراد بدجنس و 
فرییکار به آن تشبیه و تمثیل می‌کنند. 

جلت به کیسه‌ای می‌گویند که از ۱" 
برگ خرما بافته می‌شود. بافت ان 
شبیه بوریا و بادبزن است اما نه په 
درشتی بوریا و نه به ظرافت بادبزن 
و غالباً در آن خرما می‌ريختند. 

شادروان عبدالله مستوفی 
می‌نویسد: مردم عراق به کیسه خرمای 
سربسته جلت می‌گویند. این کلمه به 
منزله واحد وزن و مقدار هم استعمال 


* 


می‌شود. 

لن کارا کهآ متفه یرگ را 
می‌بافند. بافته ناهنجار زمخت 
نخراشیده‌ای از کار درمی‌آید که در بین 
اشیاء بافته شده از آن نتراشیده‌تر و 
ناهنجارتر نمی‌توان پیدا کرد پار :ی 9 
توت افج را به لن ته می که که ها حت 





بدون ادات تشبیه مانند اسم به اشخاص ناهنجار بدجنس 
اطلاق شد. 

قبل از آنکه استفاده از نفت سیاه در عراق معمول 
شود. به دلیل کمبود هیزم اغلب فضولات خشک 
شده گاو و حیوانات را برای سوخت و پخت نان 
مورد استفاده قرار می‌دادند. 

ری کا نو ان این تا را مر ما 
کیسه یا گونی شبیه خورجین بود که اغلب از موی 
بز بافته می شد و دست بافت و زمخت بود. 

اکنون نیز در بعضی از نانوایی‌های عراق از این نوع 
کا ای یو اھ کی ات یک 

و همانطور که گفتیم چون این کیسه‌ها زمخت و 
ناهنجار بودند» به افراد بدجنس و فریبکار هم از روی 
تشبیه و تمثیل جلت می‌گویند. 


و اژه‌نامه مازنی 


اک لب ا چو جوی( گرگ مرغ /ماجکل: ما رواک 
/طلا: خروس /پتیاره: شلخته / دهاز: داس /لنگ: پا / 


کیچلیک: کدو / بال: دست 
فرستنده: سمیه کاویانیور از: نور (مازندران) 


از باورهای عامیانه مردم کناباد 
4 مردم گناباد معتقدند: 
اگر ظرف آب به‌طور اتفاقی هنگام شب واژگون 
گردد. شادی و برکت به ان خانه روی خواهد آورد. 
اگر زاغ و یا کلاغ بر بام خانه‌ای آواز سر دهد. خبر 
خوشی در راه است. 
روز سه‌شنبه نباید پارچه برید. چهارشنبه نباید 
لباس دوخت و پنج شنبه نباید لباس نو تن کرد. 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی 
از: گناباد (خراسان رضوی) 


بایاتی ار دبیلی 


بير مان جراحیدیم 
لقمان نک هر درده من 
ایندی من اوز دردیمه 
برگردان: یک زمان جراح بودم /مانند لقمان به هر 
دردی من /حالا من به درد خود /محتاج درمان شده‌ام. 
فرستنده: مهدی جعفری خلفلواز: تهران 





۰ هھ 
ضرب المئل بادر ودی 

هر کین او دون ناشو. سوام نامره. 

برگردان: هر کسی که به اب انبار نمی‌رود. کوزه 

اشتر روخاوده پنبه دون اوینه. گاهی ام لپ لپ 
اخوره. گاهی‌ام دون دون. 

برگردان: شتر در خواب بیند پنبه دانه. گهی لپ 
لپ خورد. که دانه دانه. 

۾ دیده فلفل نکه جقده ریزه تیکه که بوین جقده تیزه! 

برگردان: فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه! 

فر سننده: امیر حسین عباسیان بادی‌از: بادر ود (اصفبهان) 


وازه‌نامه دز فولی 
تاه کات رو 
رعد و برق / بحتیه: شیر و برنج / سراو: رودخانه / 
انگیر: انگور / توره: روباه / تریک: لامپ / شوادون: 
زیرزمینی / شومی: هندوانه / کلیل: کلید / بنگشت: 
گنجشک / کلو: ملخ / کلوعربی: سنجاقک 
فرستنده: نورعلی آل مردان از: دزفول 


از باورهای عامیانه مردم باسوج 
اهالی باسوج در استان کهکیلوبه وبوبر احمد معتقدند: 
۱ اگر دختر یا پسری ته دیگ بخورد» روز عروسی 
انها باران می‌بارد! 
اگر بعد از مراسم عقد. دختر دست راست خود را 
روی سر دخترهای مجرد بگذارد. آنها هم خیلی زود 
ازدواج می‌کنند. 
افتادن قند در استکان خبر از امدن میهمان می‌دهد. 
فر ستنده ر سکینه قدمی دوت ادان باس 


نامه های شما ر سید 


آتیه ابراهیمی کتولی از علی‌آباد کتول (مازندران) - 
مهرداد شاکری از روستای نورآباد ممسنی (فارس) - 
شروین شلایی از ملک شهر (اصفهان) ‏ ابوالفضل 
صمدی رضایی از مشهد (خراسان رضوی) ۔ سوالی 
بزرار از روستای ملوران شهرستان نیکشهر (سیستان 
و بلوچستان) (دو نامه) . اصغر علیخانی از بدره (ایلام). 


پاسخ به نامه ها 

آقای احمد حدادی از حاجرم (خراسان شمالی) 

ضمن تبریک به شما برادر گرامی بابت پیوستن 
به جمع همکاران ما در این صفحه از اینکه مطالب 
ارسالی خود رابه صورت تایپ شد ۵ 
برایم فرستاده بود دل سپاسگزارم. 
امیدوارم همچنان به همکاری خود با 
ما ادامه دهید. 

موفق باشید 
(خراسان رضوی) و غلامعلی قاضی شهرضا 
از شهرضا (اصفهان) 

از شمادو بزرگوار نیز بایت نامه‌های 

هم برایم بنویسید. 
پیروز باشید 
آقای مجید کاظمی نوقابی از نوقاب گناباد 
(خراسان رضوی) 

برادر کرامی از شماکه جزء همکاران 
دائمی ما هستید بعید بود که نامه‌های 
مربوط به دیگر بخش‌های مجله را داخل نامه‌ای که 
برای صفحه فرهنگ مردم فرستاده بودید. قرار دهید! 
امایار دیگر در اینجا از شماو همه عزیزانی که با صفحه 
فرهنگ مردم مکاتبه دارند خواهش می‌کنم نامه‌های 
هر بخش را در پاکتی جداگانه قرار داده و برای همان 
قسمت ارسال دارند. 





۱ پیروز باشید 
اقای عبدالواحد بلوچ از روستای هیتک شهرستان 
نیک شهر (سیستان و بلوچستان) 

از شما دو نامه به دستم رسیده که نمی‌دانم چرا 
در یکی از انها خطاب شما به همکار خوبمان خانم 
زارع بود. درحالی که ایشان مسوول صفحه معجزه 
طییعت هستند! 
یه تایآ که ا 
بلوچی برگردانده بودید. اما خود بهتر می‌دانید که 
چنین مطالبی. مرتبط با صفحه فرهنگ مردم نیست. 
اما در مورد داستان مورد اشاره اگر کوتاه است و از 
کی و ما ین و ال 
می‌شوم آن را برایم بفرستید. 
موفق باشید 














از : راشین مختاری 





یک روزی میترا به اشتباهش پی می‌برد که خیلی 
دیز شده مطمتن هستم که ماه برای هميشه پشت ابر 
نمی‌ماند. اما حیف که ان موقع شاید خیلی دير شده 
باشد. 

سا هاه اس که دارم وات ا رک 
می جنگم. چه با دعواء چه با خواهش وتمناسعی کردم 
کک ف ف اھ و 
نزند. اما چه فایده به حرف‌های من گوش نکردوپایش 
راتوی یک کفش کرد که طلاق می‌خواهم. بالاخره 
الیو ری کرد که مور کم وبڈ درم اعا 
حاضر نبود روی حرف‌هایم فکر کند. 

چه زندگی خوبی داشتیم. نمی‌گویم هیچ مشکلی 
وجود نداشت. مثل همه زن وشوهرها یک وقت‌هایی 
با هم جرویدث ن وا ۳۹۵ ۱۳۱ 
میترایکی از دوستان قدیمی اش رابر حسب تصادف 
پیدا کرد. 

باید از کمی قبل‌تر آزاین ماجرا را برایتان تعریف 
کنم. یغد از این که بان ۳۲ ۳۰۱۳۲ 
قدیمی‌خانه را کوبید وچند تا اپارتمان کوچک از توی 
آن در آمد. پدرم یکی از آنها رابه نام من کرد که هرچه 
زودتر ازدواج کنم وسروسامان بگیرم. مادرم به همه 
سپرده بود که اگر دختر خوبی سراغ داشتند به ما 
معرفی کنند. بعد از چند خواستگاری که رفتیم نوبت 
به میترا رسید. همان جلسه اول به دل من ومادرم 
نشست. همه مشخصاتی که انتظار داشتم همسر 
اینده ام داشته باشد در او بود. هم زیبایی نسبی 
داشت وهم این که درسش را در دانشگاه تمام کرده 
بود. دیگه تعلل نکردیم وروز بعد مادرم به آنها زنگ 
زد وتلویحا نظر مثبت من را اعلام کرد. بعد از چند 
جلسه که با هم صحبت کردیم. جواب نهایی را دادند 
وقرار شد مراسم رسمی خواستکاری برگذار شود. 

تو دوران نامزدی متوجه شدم که خانواده میترا 
اضلا به بچه‌هایشان ای ۰ ۳ 
دوستانشان رفت وآمد کنند. ی 
زیادی نداشت و برای مراسم ازدواجش هیچ 
کدام از دوستانش رادعوت نکرد. هر چقدر 
این موضوع برای من عجیب می‌آمد. 
مادرم ان راحسن تلقی می‌ کرد وبه 
من می‌گفت این نشان می‌دهد که 
آنها دخترشان را خوب بزرگ 
گرده‌اند و تی این وانفسان ۳٩‏ 
ذخترها هزار تا کار می که 
وخانواده‌ها خبن تدارند ۳ 
بر تاک سحصوی اس 

مادرم هیچ وقت دختری 
نداشت که تجربه بزرگ کردن 
نک دخقر را داشت باشد.ی ۳ 
تا پسرش آنقدر حرف گوش 
کن ودرس خوان بودند که 
مادرم عملا تصور می کرد 








بزرگ کردن پسرها خیلی راحت تر از دخترهااست. 
انقدر داستان‌های عجیب وغریب شنیده بود که 
تصور می کرد بهترین عروس گیرش آمده. 

زندگی ما بعد از مراسم‌های رسمی‌شروع شد. 
ن ل هک سس ات ون یه 
آن را جدی بگیرم. میترا محاسن خوبی داشت که 
ش ات همه انش راو و انا بر 
معاشرتی نبود ومن عملاً مجبور شدم ارتباطم را با 
دوستانم به حداقل برسانم. 

زندگی‌مان روال عادی خودش را داشت تا این 
که بر حسب تصادف یکی از دخترهای دور فامیل 
میترا را در یک مهمانی خانوادگی ديدم ومتوجه شدم 
که انها از دوستان قدیمی‌دوران مدرسه هستند. از 
دیدن هم خیلی خوشحال شدند واز شما چه پنهان 
که من هم از این موضوع خوشحال شدم . هميشه 
فکر می‌کردم اگر میترا دوستی داشته باشد خیلی از 
مشکلاتش حل می‌شود. اودر زندگی اش به معنای 
واقعی یک دوست کم داشت. برای همین به میترا 
اصرار کردم رابطه اش را با فریبا حفظ کند. اولش 
خیلی تعجب کرده بود . بطوری که از من پرسید. 
می‌توانم خانه مان دعوتش کنم؟ 


رترتترروت 
اتب وندانی 
مرک 


زنم راه و رسم معاشرت 
با دیگران را نمی داند و 
با تمام محاسنی که دارد 
زندگیسمان سر هیچ و 
پوچ از هم می پاشد 
















برایش غیرمنتظره بود که جواب مثبت از من 
بشنود. آما من خیلی به این مسأله اعتقاد پندا کرده 
بودم که میترا باید راه ورسم معاشرت با غریبه‌ها 
را پیدا کند. خلاصه فریبا رفت و آمدش با میترا روز 
به روز بیشتر می شد. روحیه میترا حسابی عوض 
شده بود. همین که بعضی وقت ها با دوستش 
می‌رفت سینما یا پارک کلی سرزنده‌تر می‌شد. من 
هم راضی تر بودم. کم کم کدورت‌هایی بین انها پیش 
می‌آمد که من سعی می‌کردم وسط قضیه را بگیرم 
ونگذارم این رابطه قطع شود. اما کم کم یک مشکل 
خیلی جدی پیش آمد. فریبا تصمیم به ازدواج گرفت 
از قضا شوهرش مرد پولداری از آب درآمد وشروع 
کرد به این که رابطه من وهمسرم را زیر سوال ببرد. 
برای میترا چیزهای عجیب وغریبی تعریف می‌کرد 
که فر اتم عاقلی می راق تصبون کار که جار 
این حرفها می‌تواند دروغ باشد. ولی میترابه او اعتماد 
غير قابل باوری داشت وروز به روز از زندگی با من 
بیزارتر می‌شد. هر چه سعی می‌کردم به او بفهمانم 
که نباید به این راحتی حرفهای اورا باور کند فایده‌ای 
نداشت. مدام به من می‌گفت چطور قبل از این 
ماجراها این قدر فریبا را تایید می‌کردی ولی حالا به 
من می‌گویی او یک دروغگوی بزرگ است... سعی 
کردم به او بفهمانم که من داشتم دوستی شمارا 
تایید می‌کردم ومی‌خواستم تو یاد بگیری با غریبه 
ها هم بتوانی ارتباط برقرار کنی. اما چه فایده اصلا 
حرف من را نمی‌فهمید و فریبا هم از آن طرف کمر به 
قتل زندگی ما بسته بود. تصمیم گرفتم مستقیما با 
شوهر فریبا صحبت کنم تا بلکه او بتواند جلوی 
حرفهای زنش را بگیرد. رفتم از او پرسیدم که ایا این 
موضوع درست است که شما در همه کارهای خانه 
به همسرتان کمک می‌کنید واو عملا دست به سياه 
و سفید نمی‌زند؟ یا این که شما به فریبا قول دادید هر 
سال اورا به سفر خارج ببرید واین که قبل از ازدواج 
حتی به خواستگاری دختر دیگری نرفتید.... 
مرد بیچاره از هیچ کدام از این حرفها روحش 
خبر نداشت وبه من قول داد جلوی این بازی احمقانه 
را خواهد گرفت. اما بر خلاف تصور من کار خیلی 
خراب تر شد. بین فریبا وشوهرش دعوای سختی 
گرفت وفریبا برای دفاع از خودش گفت که من در 
تمام این مدت که او با همسرم دوست بوده نظر سوء 
به او داشتم و به همین علت اصرار داشتم که 
ارتباطش با میترا بهم نخوردی.... 
تصور کنید. این حرف به گوش میترا رسید 
وباور کرده بود که من رفتم با شوهر فریبا 
حرف زدم که زندگی انها را بهم بزنم. از این 
هم جلوتر رفتند و گفتند که من چند بار به 
فریبا پیشنهاد دوستی هم داده‌ام... 
باورش خیلی سخت است ولی من 
به همین راحتی دارم زندگی‌ام را از 
دست می‌دهم. همه به من می‌گویند 
اول اشتباه من بود که گذاشتم 
همسرم با دوستش رفت وآمد 
کند. ولی واقعیت این است که 
ايراد اصلی به سخت کیری‌های 
بی حد و اندازه خانواده اش 
برمی‌گردد که نگذ‌اشتند 
دخترشان از کودکی داشتن 
دوست وارتباط اجتماعی را 
تجربه کند.... 
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قناری در قفس 


خانم مصدق گفت: درسته... گاهی وقتا جامعه 
مشکلاتی‌رو به آدم تحمیل می کنه. کسی هم که 
نخواد تحت تأثیر قرار بگیره. حکم قناری در قفس رو 
پیدا می کنه. چهچه می‌زنه. ولی دلش گرفته. چهچه 
قناری, گریه قناریه. اون در حقیقت داره جفت شو صدا 
می کنه. 

آرانه کفت شاد نود به لحاس شخصیه من 
یه وقتی می‌گفتم دخالت خانواده خیلی بده و روی 

من اثر بد میذاشت ولی حالا فهمیدم که این چیزامهم 
نیست و نباید در ما حساسیت ایجاد کنه. نباید شادی 
yT‏ 

این دل است با قنادی؟ 


حالا در جهان کودک هستیم. ساعت نه و نیم شب 
است. خانواده‌ای را می‌بینیم که کلیمی پهن کرده‌اند 
و منقلی و آتشی و جوجه کبابی علم کرده‌اند. جلو 
می‌ رویم و سلام می‌کنیم. اقای جوانی درحال سیخ 
کردن جوجه است. سوّالم را می‌پرسم. او بی‌درنگ 
می‌گوید: آخرین بار بیست روز پیش بود که پسرم 
گفت بایا. 

(از وقتی که نوه عزیزم دنیا آومده. دلم شده قنادی 
از بس قند توش آب شده.) 

کرمانشاهی بودند و به تفریح آمده بودند. تبریک 
گفتم و اسمش را پرسیدم. گفت علی کریمی هستم و 
سی و یک سال دارم. با آن آقای علی کریمی معروف 
هم نسبت ندارم. گفتم از شادی‌های اخیرت بگو. گفت: 
سفر عید که به سنندج و مریوان رفتیم و خیلی خوش 
گذشت 

در همین وقت پدر بزرگ e‏ در بغل 
ای کت رن CC‏ 
کر و کف تا 
همون کسی که توی دل ما قند اب 
کردد. 

از پدر بزرگ پرسیدم از 
قندهایش بگوید. گفت از وقتی که این بچه به دنیا 
اومده, توی دل همه خانواده قند آب شده. 
خندیدم و گفتم: عجب قند آب کنی است 
را 

ازاده از همسر علی اقا پرسید: 
a‏ 
دل‌تون آب شد؟ گفت: من هر روز 
قند توی دلم اب ميشه. هر روز که 
به قد و بالای این بچه نگاه می‌کنم. 
فند توی دلم میشه. 

خنده بر مردن خر 

برایشان آرزوی سلامتی و شادی 


بیشتر کردیم و رفتیم. بوی جوجه 
کباب شان هنوز می‌اید. از انجا پیش سه جوان 
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خند و آشک و موفقیت و شکلت نایم که یلید هجرا ده موی دب 
وصال و پولداری و مسافرت وچله نشینی نداشتیم پس چی داشتیم؟ کمر دردی دارم 


رفتیم که روی صندلی نشسته بودند و خمیازه 
می‌کشیدند. از یکی از آنها پرسیدم کی قند در دلت اب 
شد؟ اشاره کرد که دندانش درد می‌کند. می خندید. 
دانستم دارد شوخی می‌کند. گفتم: با زبان اشاره بگو. 
اشاره کرد که دو روز پیش. پرسیدم. چند سالته؟ 
اشاره‌ای کرد. خفن چی؟ بیست هشت سالته؟ ناگهان 
با هیجان گفت: نه بایا! من فقط بيست و سه سال 
دارم. گفتم پس حالا جوابم رو بده. گفت: دو روز پیش 
دو تا از دوستام‌رو به هم رسوندم و قند توی دلم اب 
شد. 

دوستش گفت: به ایشون میگن عاقد. خوراکش 
اينه که دو نفررو به هم برسونه. پرسیدم: حالا اینجا 
چکار می‌کردین؟ به شدت خندیدند. یکی از آنها گفت: 
داشتیم خاطره تعریف می کردیم. گفتم: یکی از 
خاطره‌های خوب‌تونو تعریف کنین. به هم نگاه کردند 
و خندیدند. یکی از آنها گفت: خاطره اون خرهرو تعریف 
کن. همگی به‌شدت خندیدند. اولی گفت: 

ما دانشجوی دامپزشکی هھىسديم. يه رول 
استادمون می‌خواست به ما یاد بده که دم حیوون‌رو 
باید چطور جراحی کنیم. خلاصه یه خری‌رو آوردن 
و گذ اشتن جلو استاد و بستنش روی زمین. استاد 
داروی بی‌حسی ريخت توی سرنگ. یه هو صداش 
کردن که تلفن کارت داره. استاد رفت و ما محتویات 
سرنگ‌رو ریختیم دور و جاش اب پر کردیم. استاد 
اومد وکلی افه و کلاس گذاشت ت و آمپول‌رو که آب 
خالی بود. به خره تزریق کرد. بعدش گفت حالا دیگه 
بی‌حس شده و مشغول بریدن دم خره شد. 

هر سه باز هم به‌شدت خندیدند. او ادامه داد: 
این یکی از توپ‌ترین خاطره‌های منه. 


من و سافی 


توی تاکسی بودم و به خانه می‌رفتم. حافظ در 
گوشم زمزمه کرد: 
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد 
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازيم 
و این درست است. نباید بگذاریم لشکر غم به ما 
حمله کند و مارا از پای بیندازد. اگر قرار است به جای 
999 افتاده ام 


که نیم ساعت 














شتیم اگه قهر و آشتی : 


هم زودتر خوآهم رسید. و اگر ناگهان به راه‌بندان 
ووک برخوردم. نه دندان‌هایم را یه هم فشار 
می دهم» نه عصبی می‌شوم» و نه هیچ زیرا می‌دانم 
اگر هزار بار هم دندان به هم بفشارم» نه‌تنها در باز 
yS‏ 
خواهد شد. TT‏ می کشم و به 
مردمی که د پشت چراغ قرمز مانده‌اند نگاه می کنذم. 
yT‏ ی ی 
که فارغ از هر راه‌یندان و هر جلسه مهمی, لابه‌لای 
ماشین‌ها می‌پرد و دنبال بوی گلی می‌رود. من هم با 
او می‌روم. آن قدر می‌روم تا چراغ سبز شود. آن وقت 
به نسیمی که از پنجره به موهایم می‌خورد. 
دل خوش می‌کنم. چرا نکنم؟ مگر از حرص خوردن و 
سبیل جویدن و لب گزیدن چه طرفی بسته‌ام که ان 
را به دلخوشی‌های کوچک ترجیح بدهم؟ 
قانع. شاکر راضی 

حالا صبح است. به استاد سیده سیما. نون. که 
مربی یوگا و مشاور مسائل درونی است. تلفن کردم 
ار رای ۱ 
شده که هر وقت به هم می‌رسیم. فقط از غصه‌هایمان 
می‌گوییم: کمرم درد می‌کند. اعصایم خراپ است. 
CT Tg‏ 
می‌ریزند. شوهرم کمکم نمی‌کند.... و اگر هم خودمان 
مشکلی و غصه‌ای نداشته باشیم. مشکلات دیگران 
را تعریف می‌کنیم و می‌نالیم: پدرم حال خودش را 
رعایت نمی‌کند و غذای چرب می‌خورد. مادر بزرگم 
تنهاست. بچه‌های همسایه ما تا نصف شب موسیقی 
گوش می کنند و بلند بلند میخندند» آن پسر را نگاه 
کن که چه لباس ناجوری پوشیده. آن راننده چرا 
بی‌خودی بوق می‌زند؟ آن یکی را ببین. این یکی را 
ببین.... انگار وقتی که به هم می‌رسیم. اگر غصه 
جدیدی روی میز نگذاریم. ارج و قرب ما کم می‌شود. 
من این پدیده رابین افراد بالای سی و پنج سال زیاد 

گفتم: این شاید به دلیل جلب محبت و توجه. و 
شاید به این دلیل از این حرفا می‌زنن که حرف جالب 
و جدیدی ندارن. و يا به این دلیله که نمی خوان 


مسو ولیتی قبول کنن. 
نداشتیم» 


گفت: درست است. افرادی را 
دیده‌ام که مثلاً به آنها می‌گوییم 


! درحالی که 
الم 

گفتم: حالا از این بگذریم... می‌خوام بدونم چه 
کنیم تا بچه‌هامون وقتی که به بالای سی و پنج 
رسیدن. خوشی‌هاشونو ببینن. گفت: 

رفتار خانواده بسیار مهم است. اگر 
بچه ای در خانواده‌ای قانع و راضی 
بزرگ شود. اگر وقتی که از پدر 
بزرگش می‌پرسند. چطوری؟ بگوید 
خیلی خوبم و نگفت آی سرم و آی 
2 کمرم. دکتر دراومد پدرم. و اگر همه 
شاکر و مهربان و متبسم و راضی 
ان بچه هم در بزرگسالی 
خوشحال و راضی و مهربان خواهد 
شد. این را هم بگویم که افراد موفق 
هرگز نمی نالند و ناامید نمی‌شوند. پدرم 
که حکیمی فرهيخته است. یک بار به من گفت: 
انسان فقط یک بار به مشکلاتش فکر می‌کند. و 


بو‌دند. 





وقتی که فکرهایش را کرد و تصمیمش را گرفت. دیگر 
به مشکلات راه فکر نمی‌کند بلکه به فکر راه حل‌ها 


وه 


است. 
از او تشکر کردم و پس از این که تا بعد از ظهر 
مشغول پیاده کردن بعضی از مصاحبه‌ها شدم» 


برای خانم ET‏ 
و متخصص مغز و اعصاب توضیح دادم که ده روز 
در خیابان ها بودیم و از شادی‌های مردم پرسیدیم 
ولی جواب دلخواهی نشنيديم. بعضی‌ها یادشان 
نمی امد. بعضی‌ها انگار لج ی گر دند و دوست 
ند اشتند بگویند آدم شادمانی هستند. دکتر کمی از 
مصاحبه‌ها را گوش کرد و گفت: 

ممکنه به دلیل گرفتاری‌هایی که | 
دارن. نتونن تمرکز کنن و یادشون 
نیاد. ممکن هم هست خطای شناختی 
باشه. شاید هم به دلیل نوع سوٌ ال - 
شماء این خطای شناختی تقویت شده باشه. و البته 
بعضی‌ها هم هستن که خودشون به خطای شناختی 
دچارن. اینها خوشی‌های خودشونو کوچیک و 
غم هاشونو بزرگ می‌بینن 

پرسیدم: چرا؟ گفت: اگه مشکل اونارو در سیستم 
درمانی براشون باز کنیم. اونو قبول می‌کنن و درمان 
میشن. این یه موضوع تربیتیه. کسی که در خانواده 
قانع‌تر و شادتری زندگی کرده خودشم شادتره ولی 
کسی که در خانواده‌ای بوده که قانع نیستن و از همه 
چیز شکایت می‌کنن و هیچ وقت راضی نیستن, اون 
بچه هم با چیزهایی که دیگران رو شاد می‌کنه. شاد 

بعضی‌ها که کمال گرا هستن. هميشه دنبال 
بهترین و بالاترین حالات میرن. اونا از چیزهای 
کوچیک شاد نمیشن چون مدام دنبال بالاترین 
موقعیت ها هستن. البته خیلی خوبه که آدم دنبال 
ارتقا باشه ولی اینی‌که ما بهش میگیم کمال‌گرایی یا 
0 درواقم يه جور پاتولوژیه و باعث 
هستن. مشکل شون به همون ۲۲6٤٤0١15۳‏ برمی گردد. 
اینها با چیزهای عادی خوشحال نمیشن. یکی از 
بیماران من می‌گفت: یک غذای جالب نمی تونه 
خوشحال کننده باشه. من بهش گفتم این غذایی که 
خانم تون برأتون درست کرده و این قدر زحمت و 
سلیقه به‌خرج داده نشون میده که شمارو دوست 
داره. این خودبه خود شادی اوره و این موصوع. 
اونو خوشحال نمی‌کنه. 

یه دلیل دیگه. به قول ما مینی مایز ۱۸:۳2 
می‌کنه. یعنی چیزهای خوشحال کننده‌رو کوچیک 
می بینه و چیزهای ناراحت کذنده رو بزرگ 
گوش می کردم. دیدم تنها چیزی که ایشون رو 
خوشحال کرده. تولد پسرش بوده. درحالی که 
این طور نیست. از اون روز تا حالا اتفاقات زیادی براش 
افتاده: تولدش 0 عبد بوده» مسافرت بوده با 
E SS‏ 
یادشون نیاد ولی کمان 1 لج بازی 
بخواه شادی خودشو پتهان کنه 

ازاده گفت: بعضی‌ها فکز ھی کن غمگین بودن 
هنره. خانم دکتر فکری کرد و گفت: ممکنه این باشه. 











ما هار تاک او 

کر ۳ 

می‌کنه, غم هاشونه. 
E CT‏ 


خوردن رو دوست دارن» مازوخیست هستن؟ آیا 
منظورتون اينه که کسانی که خودازاری روحی 
می‌کنن. مثل آونایی هستن که جسم خودشونو ازار 

اه ده هر ها ۱ 
کار کر 
کسانی هستن که غصه خوردن خوشحال شون 
می‌کنه. من در جوان‌ها می‌بینم که یه روزی عاشق 
کسی بودن و به هر دلیلی نشده. و بعدش سال‌ها در 
فکر اون هستن و خودشونو ازار میدن. این 
مازوخیسمه دیگه. هر کارش هم که بکنیم. خودش 
دوست نداره فکر اونو از ذهنش دور کنه. اخرش بهش 
میگیم تو خوشحال هستی که در این وضعیت قرار 
گرفتی. تو از این که با غم اون زندگی کنی. احساس 
و ی و زگ 
به روان درمانی طولانی نیاز دارن. اولین کاری که 
کی ات که خی اک در 
وضعی هستن. بعدشم ممکنه قبول کنن ولی نخوان 
درمان بشن. و ماهم نمی‌تونیم براشون کاری بکنیم. 
هیچ کاری زوری نیست. 

پرسیدم: توی جامعه ما افراد غمشاد زیادن؟ گفت: 
رک ار 
موضوع این نیست که خوبه یا بده. مثلاً توی ایران. 
کسی که شاد و شنگوله. بهش میکن یه چیزیش 
میشه. با سبکه. SET‏ اروپایی. شاد 
بودن خوبه. ما حتی توی تیپ روشنفکرمون هم 
داریم: کسی که شاعره. ۱ 

گفتم: درسنه. به تخلص های شاعرهامون نگاه 
کر که 
در خیلی از شعرها و ترانه‌های ما هست. من يه بار 
شنیدم که خو‌اننده‌ای می گفت: ترانه شادی براتون 
می‌خونم به اسم اشک. 

دکتر گفت: درسته. یه جاهایی هم همون طور که 


آزاده گفت. اندوهگین بودن» يه جور پزد. افتخاره. 


فرهنگ ما فرهنگیه که انگار کسی که غمگین تره. 
فهمیده‌تره و عقلش بیشتر کار می‌کنه. یا میگن کسی 
که می‌خنده حتما خیلی سیک مغزهد. 


خنده رویان بی خرد! 

گفتم: جوان ها چطور؟ گفت: این پدیده توی 
جوآن‌ها بیشتر دیده ميشه. میرن توی فلسفه و افکار 
دیگه. من موردهایی دارم که فکر می‌کنن کسانی که 
می‌خندن, ابله هستن. الکی خوشن. 

ایا این درسته که میکن شرقی‌ها غمگین هستن؟ 
گفت: به هر حال بله.... ولی همه جا این طور نیست. 
کر 
حتی میگن بخندین چون مرده‌هامون ناراحت 
میشن. اینا چیزهای فرهنکیه. گفتم: 

حول ونم توی فرهنگ خودمون داریم. در 
اسلام تأکید شده توی عزای دوستان و نزدیکان گریه 
نکنین و به خودتون چنگ نزنین. مردم غرب ایران 
ها ی 
عزاهاشون گریه نمی‌کنن و میکن 
به‌جای گریه ذکر بگین. دف بزنین, تنبور 
بزنین و بازماندگان‌رو شاد کنین. گمان 
کنم حدیثی هم از حضرت فاطمه(س) 
شنیدم که در عزای کسی که خنده باشه. نشانه اینه 
tT‏ 

گفت: اینا کاملاً فرهنگیه. به معنی بد بودن نیست. 
اگه مردم ما توی عزاداری‌هامون گریه می‌کنن. این 
خیلی خوبه چون خودشونو تخلیه می‌کنن. وقتی 
که مردم ما میرن اروپا زندگی می‌کنن و نمی‌تونن 
گریه کنن. دچار مشکل میشن. من نمیگم این فرهنک |۽ 
بده ولی یه جاهایی ازش استفاده درست نمیشه. 
مثلاً وقتی شما دنبال این میرین که آخرین خوشی 
مردم کی بوده یادشون نمیاد و باید کلی باهاشون 
حرف بزنین تا یادشون بیاد. درحالی که زندگی ما 
پر از خوشیه. وقتی که من یه ایمیل از یه دوست 
دریافت می‌کنم. کلی خوشحال میشم. حتماً نباید 
یه چیز بزرگ باشه. حتما نباید يه کیسه پول از 
اسمون بیفته توی دست من» حتما نباید بچه دار 
بشیم تا خوشحال بشیم. حتماً نباید یه چیز گنده 
ار اه ما کح ۲ 
EE‏ 

آموزش شادی بہ زبان ساده 


پرسیدم: به نظر شما باید چه کنیم تا مردم ما 
شادی‌های کوچیک رو هم غنیمت بدونن. گفت: همین 
کارهایی که شما می‌کنین. همین گزارش‌ها که 
می‌تونه کاملا اموزشی باشه. رسانه‌ها بايد بیشتر و 
ملموس‌تر به این مسائل بپردازن. باید کاری کنیم که 
بهشون یاد اوری بشه. بعضی‌هاهم که حس می‌کنن 
در این زمینه مشکلی دارن. بايد برن پیش 
روان پزشک و مشاور. ميشه در سطح اآموزشی 
گسترده‌تری کارهای دیگه‌ای هم کرد. مثل تلویزیون 
رادیو. مجله‌ها. به هر حال بايد یادشون داد ولی 
نميشه کسی رو به اجبار وادار کرد که تو باید شاد 
باشی. 

گفتم: مردم می‌ان پیش شما تا از افسردگی و 
در ی کر اد کر 
از شاد بودن خودش شاکی باشه؟ گفت: اونایی که 
خیلی خوشحالن. خودشون نمیان. می دونید که 
نوعی بیماری داریم که بهش میکن ۷206 اونا خیلی 
شاد هستن که البته در حد بیماریه. شادی‌شون خیلی 
زیاد میشه» بی قرار میشن, ولخرج میشن, هذیان‌هایی 
میگن» و فکر می‌کنن ادم معروفی هستن. 


بر مفحه هه[ ۳۲| 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین - بند نسوان 


E 
انتخاب کردیم. از همان بدو ورود به بند نسوان متوجه‎ 
تغییرات اساسی و زیربنایی بسیاری در آنجا شدم.‎ 

دیگر از آن بوی نم ونای سالها قبل خبری نیست. 
دیوارها به شکل زیبایی رنگ امیزی و طراحی شده و 
تازگی و طراوت خاصی پیدا کرده. دیکر به خلاف سالهای 
قبل مجبور نیستیم که در دفتر بند مصاحبه کنیم 
و حین مصاحبه سروصدای زیاد محیط را هم تحمل 
کنیم. بلکه در مجاورت اشپزخانه بند نسوان اتاق 
بسیار تمیزی را برای انجام امور فرهنگی اختصاص 
داده‌اند. میز و صندلی‌های نو و شیک و گلدان بسیار 
زیبایی داخل اتاق. خود حکایت از سلیقه 
انتخاب کنندگان این وسایل داشت. 

همچنان به بررسی گوشه و کنار اتاق مشغول بودم 
که تقه‌ای به در خورد و دختر جوانی به همراه یکی از 
محکومان رای باز - کسانی که مجوز تردد در محوطه 
زندان را دارند - وارد اتاق شدند. 

دختر جوان که قد کوتاه و کمی فربه بود. با خوشروبی 
تمام وارد اتاق شد و بعد از سلام و علیک گرم و خودمانی 
گفت که داوطلبانه برای انجام مصاحبه آمده است. 

کمی تعجب کردم. چرا که در زندان اوین کمتر 
کسی داوطلبانه حاضر به مصاحبه می‌شود. دختر جوان 
که حدوداًبیست و هفت . هشت ساله به نظر می‌رسید. 
روسری اش را کمی جابجا کرد و با هیجان گفت 

چقدر شما روزنامه‌نگارها داستان دختر فراری 
و منکرأت و رابطه می‌نویسید. یک بار هم با کسی 
مثل من مصاحبه کنید. 

چرس 2 

خند ه نمکینی کرد و گفت: 

.من با ۲۴ سال سن, یک کامیون جرم دارم! 

اصلا باور نمی‌کردم که اینقدر کم‌سن و سال 
باشد. ضمن اینکه در هنگام گفتن این جمله. چنان 
هیجانی در نگاه و کلامش بود که باور نمی‌کردی او 
این جمله را با این شعف در مورد کار غیرقانونی که 
به سر می‌برد. می‌گوید. از طرز 
صحبت کردنش می‌شد حدس زد سوال اول را که 
پرسیدی همه ماجرا را مثل تعریف کردن یک فیلم 
سینمایی موبه‌مو برایم خواهد گفت. 

E‏ بود از آن دسته آدمهایی 
که بابت کاری که کرده نه شرمنده است و نه پشیمان. 
به همین خاطر دروغ هم نمی‌گوید. پس بیشتر از آن 
وقت را تلف نکردم ی گفتم: 

TY 
بعد هم بگویید ماجرای این یک کامیون جرم از کجا‎ 
شروع شد؟‎ 

دخترک دوباره تبسمی کرد و گفت: 

«بیست و چهار سال قبل در اصفهان به دنیا آمدم. 
پدرم بنگاه معاملات املاک ملکی داشت و مادرم 
مدرس زبان انگلیسی بود. من فرزند پنجم خانواده 
بودم ویک خواهر و چهار برادر, دیگر اعضای خانواده 
پرجمعیت ما را تشکیل می دادند. با وجود اینکه 
تعدادمان زیاد بود اما وضع مالی‌مان خوب بود و از 
ک بای ر رای مکی و 

اجداد ما از اقلیت‌ های مذهبی بودند که بعدها تواب 


بابت آن در زندان 


اس 


شماره ۳۱۸۶ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبر ت بر 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


وک زر اه رز 


قسمت اول 


شدند و توبه کردند و به اسلام گرویدند. البته از آن 
مسلمانهای مقید نیستند. بلکه هر وقت با خدا کار دارند 
CT‏ ۱ 
کمتر دور خلاف و کارهای غیرقانونی می‌گردند. 

رک 
را رای E‏ 
هر کدام علاقه‌مند به تحصیل بودیم. درسمان را ادامه 
دادیم. به این ترتیب که: 

برادر اولم بعد از گرفتن دیپلم رفت و وارد بازار 
کار شد. دومی مهندس نساجی است. سومی دیپلمه 
است. خواهرم هم ماما است. برادر کوچکم هم. هنوز 
محصل است. در تمام دوران زندگی و تحصیل هیچ 
وقت کوچکترین مشکلی نداشتم جز آنکه گاهی 
خوشی زیر دل ادم می‌زند و فکرهایی به ذهن متبادر 
می شود که درست مثل یک جرقه به انبار باروت 
است و تابه اتش نکشد و خاکستر نکند از ذهن بیرون 
نمی‌رود. این جرقه هم در ذهن من زمانی شکل گرفت 
TTT‏ 
برایم پیش بینی می‌کردند. 

از وقتی دست چپ و 
راستم راشناخته بودم» راه 
کار کردن و پول درآوردن 
راهم یاد گرفتم و همزمان 
ET‏ 


کار در دفاتر بيمه»ء تا زدن 








نمایندگی بیمه» تدریس در 


جهاد دانشگاهی و حنی کار 
yS‏ 


جهانگردی وابسته به حج و زیارت به عنوان هماهنگ 
کننده امور توریستها! و درعین حال در تحصیلم هم 
دانشجوی موفقی بودم و بعد از انکه مقطع کارشناسی 
رابه پایان بردم. همان سال در مقطع کارشناسی ارشد 
پذیرفته شدم که متأسفانه به خاطر همین موضوع 
نتوانستم ادامه دهم. 

اما برگردیم به اينکه این جرقه کی در ذهن من 
شکل گرفت. 

همه چیز از یک پنجره شروع شد. پنجره‌ای که رو 
به پارکینگ ایران خودرو باز می‌شد. نه بهتر است 
بگویم پنجره‌ای که رو به همه آرزوهای من باز می‌شد. 
و این پنجره جز پنجره یک خوابگاه پنجره دیگری نبود! 

دانشگاهی که من آنجا تحصیل می‌کردم. برای 
ار 
۴ جاده مخصوص کرج احداث کرده بود و پنجره 
اتاق من بود که رو به پارکینگ ایران خودرو باز 
TS‏ و 
حدود ۱۷-۱۸ ماشین در ان خواییده بود. انهم چه 
ماشین‌هایی؟! از پرشیا و پژوه ۳۰۵ تا پژو ۲۰۶. محض 
نمونه حتی یک پیکان در این سوله نبود. شاید برای 
خیلی‌هاء دیدن چنین سوله‌ای چندان مهم نبود. اما 
ای را را 


نگهبان وقتی کاپوت یک 
پرشیای ۱۶ سوپاپ نفره‌ای 
یخی خیلی خوشگل را بالا 
زد. من در یک فرصت عالی 
شماره بدنه ماشین را روی 
موبایلم زدم 


این سوله چیز دیگری بود. هر روز که از پنجره به 
سوله نگاه می‌کردم می‌دیدم که آرزوهای دوردست 
من» چه نزدیک در مقابل چشمانم به ردیف ایستاده 
بودند. فقط کافی بود دست دراز کنم و مثل 
را 1 

ار ی 
خودروهای خود را به فروش می‌رساند. اما 
ماشین های سوله همچنان در نمایشگاه پنجر ه 
N N O‏ 
آنقدر ذهنم را مشغول کرده بود که شاید باور نکنید 
اگر بگویم حتی نمی‌توانستم درس بخوانم. تمام مدت 
روز در دانشگاه و هنگام کلاسها به این فکر می‌کردم 
که حتما اگر امروز به خوایگاه برگردم یکی از ماشین‌ها 
را فروخته اند و شبها وقتی از پنجره به سوله نگاه 
می‌کردم. می‌دیدم که تمامی آنها هنوز کماکان در سوله 
هی تفه وا شام عصوف انوا نت 3 
اینکه تاب نیاوردم و بالاخره یک روز به سراغ نگهبان 
پارکینگ رفتم و از او راجع به ماشین‌های داخل 9 
سوال کردم. نگهیان که 
مشخص بود آدم ساده‌ای 
است برایم شرح داد که 
ماشین‌ها مربوط به یکی از 
ها 
دلایلی دستور داده‌اند تا 
اسلا تن ایا ۲ 
sS‏ 

با شنیدن این جمله 
ناگهان جرقه‌ای در ذهنم 
درخشید. به همین خاطر بلافاصله پرسیدم: «شرایط 
خریداری اینها چیست؟» نگهبان یک نگاه عاقل اندر 
سفیه به کر و گفت: «اگر قصد خرید داری چرا 
ماشین مورددار بخری. تو که می‌خواهی پول بدهی. 
حداقل یک ماشین بدون مشکل بخر!» بدون اینکه به 
حرفهایش جوابی بدهم گفتم: «راستی نگفتی اینها 
سوئیچ رویشان هست یا نه؟» باز نگهبان با حوصله. 
برایم گفت: «خب بله که سوئیچ روی آنهاست. بهرحال 
گاهی ما مجبور می‌شویم آنها را جابجا کنیم.» 

اطلاعاتی را که می‌خواستم به دست اورده بودم 
امابرای اينکه ذهن نگهبان را منحرف کنم. چند سوال 
بی‌ربط دیگر هم پرسیدم و وقتی مطمئن شدم حالا 
EE‏ از آنجابیرون آمدم. اما 
راستش را بخواهید این پرس وجو. ذهن مرا بیش از 
پیش به خود مشغول کرد. فکر اینکه 
TS‏ ار 
مرا به خود مشغول کرد که بالاخره به این نتیجه 
رسیدم برای حل این معما باید فکری بکنم! البته این 
CTD SS‏ 
ماشین داشتند.و مرتب ماشینهای مدل بالای صفر 
در تیا رانک مرایر ای دی اون اب 
ماشین‌ها بیشتر و بیشتر کرده بود. تا اينکه بالاخره 













تنظیم و نکارش : سبده فریبا زواره‌ای 


۰ 
به 


راه‌حلی به نظرم رسید. اولین قدم برای رسیدن به 
این ارزو. همانا بدست اوردن مدارک ماشین بود. 
باید به هر ترتیب شده من به مدارک این ماشینها 
دست می‌یافتم. به این منظور به سراغ یکی از 
لیزینگ‌هایی که ماشین اقساطی می‌فروخت رفتم. 
لته می‌دانستم که این لیرینگ تعدادی از ماشین های 
خود را در این پارکینگ قرار داده است. به هرحال به 
آنجا رفتم و با مدیر بازرگانی آنجا وارد صحبت و 
کتک ی و ما 
او پرسید که: «چقدر پول پیش داری؟» گفتم: «پنج 
میلیون تومان.» همانجا مرا راهنمایی کردند که برای 
خرید اقساطی اول باید فرم پر کنم. من همانجا بدون 
معطلی رفتم و فرم گرفتم و پر کردم و بعد هم پول را 
به حساب ریختم و مدارک و سفته را هم تحویل دادم 
و طبق قرار هفته بعد. رفتم و ماشین را از همان پارکینگ 
تحویل گرفتم. هدف من از اینکار این بود که ببینم چطور 
می‌شود ماشین را از پارکینگ خارج کرد و چه مراحلی 
را باید گذراند. وقتی دیدم این کار فقط با یک برگه انجام 
می‌شود. با خودم گفتم پس من با چنین برگه ای 
می‌توانم ماشین‌ها را از پارکینگ بیرون بکشم! و به 
این ترتیب رفتم تو نخ جعل این برگه‌ها! 
اولین قدم. خرید مقداری وسایل اولیه بود و از 
ET TS‏ 
می‌دانستم برای اینکه یک کار خیلی خوب و تمیز از 
اب دربیاید باید چه کار کرد. 

بهترین جایی که می‌شد تخصصی‌ترین وسایل 
کامپیوتر را خرید خیابان ایرانشهر بود. به همین 
خاطر یک روز وقت گذاشتم و رفتم آنجا و یک دستگاه 
اسکنر بسیار عالی, یک دستگاه پرینتر سوزنی, مقدار 
زیادی برگه‌های آزمایشگاه خریدم. خلاصه آن روز 
کلی هزینه کردم. 

از وقتی این وسایل را خریدم شوق و اشتیاقم 
خیلی بیشتر شده بود. انقدر که این بار از شوق خوابم 
نمی‌برد! حتی شاید باورتان نشود الان هم که به ان 
روزها فکر می‌کتم. همان حس و خوشحالی آن روزها 
در ذهنم زنده می‌شود. برگه‌ها را چندین. چند بار از 
روی همان برگه اولیه طراحی کردم چندین مرتبه 
اسکن کردم و بالاخره ان چیزی که باید درمی امد 
درامد. انقدر تمیز و شفاف و واقعی از اب درامده بود 
که خودم هم باور نمی‌کردم. همه چیز کامل بود به 


غیر از یک چیز و ان مس زر را 3 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
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خریداری شده ۔بود. چون باید در آن برگه یک شماره 
۱ اما من هیچ مشخصهای از ماشین‌ها نداشتم. البته 
انقدر مهارت داشتم که شماره رنگ ماشین‌ها را تشخیص 
بدهم. حتی با دیدن ماشین صفر متوجه می‌شدم کجای 
ماشین خورده است و کجای ان ایراد دارد. 

این مشکل شده بود خوره ذهنم! 

چند روزی با ان دست به گریبان بودم تا اینکه 
فکری به ذهنم رسید. دوباره رفتم سراغ نگهبان 
پارکینگ و باز هم با چرب زبانی از او خواستم تا 
اجازه بدهد من یک دوری داخل پارکینگ بزنم. نگهبان 
دارم. اولین جوابی که به ذهنم رسید این بود که چون 
به ماشین علاقه دارم فقط می‌خواهم ماشین‌ها را از 
و ببینم. بالاخره بنده خدا قانع شد. چند لحظه ای 
که دور ماشین‌ها چرخیدم از نگهبان خواستم تا 
کاپوت یکی از ماشین‌ها را بالا بزند! 

نگهبان کاپوت یکی از پیکانها را بالا زد. گفتم: «رنه! 
من این ماشین‌های داخل سوله را می‌گویم.» خلاصه 
ان بنده خداهم امد و نگهبان وقتی کاپوت یک پرشیای 
۶ سوپاپ نقره‌ای یخی خیلی خوشگل را بالا زد. من 
در یگ فرصت شماره بدنه ماشین را روی 
موبایلم زدم. بعد هم از نگهبان تشکر کردم و آمدم 
بیرون. ان شب انقدر هیجان‌زده بودم که دستم روی 
کیبورد کامپیوتر می‌لرزید. اما بالاخره توانستم بر 
خودم مسلط شوم و تلاش را شروع کردم. انقدر 
ردم و زدم و زدم تا بالاخره چیری که می خو استم 
درامد. البته حدود یک هفته زمان برد ولی ارزشش را 
داشت. وقتی کار آنطور که می‌خواستم از آب درآمد. 
رفتم سراغ نگهبان پارکینگ و با هزار ترس و دلهره 
و وحشت برگه رابه دستش دادم. نگهبان با تعجب 
با حالتی ناباورانه پرسید: «چطور اینکار را کردی؟) 

با شنیدن اين جمله وحشت ت تمام وجودم را 
گرفت. یعنی او به آن سرعت متوجه شد که این برگه 
جعلی است؟! نه من خیلی برای آن زحمت کشیده بودم. 
مکر امکای ات که یک هیا ه ای سر کت 
متوجه شده باشد؟ اگر او اینقدر زود فهمیده پس کارم 
ساخته | 
دیگر صدای نگهبان را شنیدم که پرسید: 








ست! همینطور گیج و منگ بودم که یک بار | +۳ 
be sass yS‏ 


E-Mail : f_ Zavarei @Yahoo. Com 


از: ایراندخت صادقی‌وند 






آلمانی تصاویری از 
ره ی پوشش: چند 
جوان المانی رابه 
عنوان نمونه جوانان 
شهرهای مختلف المان 
چاپ کرده است که 
چاپ آن را ذر این 
صضحه خالی از 
للف ندیدیم. 
جالب اينكه 
۳ فا سیف اه برخی 
جوانان خودمان 7۳1 در مملکت اخلاقی 
و متمدن ایران. پوشش 
نامناسب تری دارند. درحالی 
که نمونه پوشش جوانان 
| اروپایی ساده‌تر و موجه‌تر از 
انان به نظر می‌رسد. 
لازم به ذکر است که 
ما تمام چهار تصویری 
راکه به عنوان 
نمونه در اين 
کگزارش 


دوصفحه‌ای به 


ار 
رون از شهر وفنبو گ 



















چاپ رسیده. 
بدون این که 
بخو افیسم 
گزینش و يا 
سانسور بکنیم. 
در همین صفحه 
چاپ کرده‌ایم. 


آبلاردو از شهر فرانکفورت 
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در کار دررک از اشتیاه 
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در سال ۱۳۰۱ پیش از میلاد مردی به نام «امەنی» 
به کمک نقشه‌ای که از پدرش به ارث برده بود و با 
همراهی سه نفر دیگر به مقبره «توتان خامن» در 
رسیدن به گنج‌های وسوسه‌انگیز او را مورد حمله 
قرار داده و با برداشتن اشیاء قیمتی از محل 
می گر يزند. 

و اینک ادامه ماحرا... 


«امه‌نی» هرگز در عمرش شکنجه را تجربه نکرده 
ان را تحمل کند یا نه؟ گفته بودند که او را فلک خواهند 
کرد. نمی دانست فلک کردن یعنی چه تا آنکه چهار 
نفر از محافظان نیرومند گورستان. او را روی میز 
کوتاهی خواباندند و دست و پایش را گرفتند و نفر 
پنجم. بی‌رحمانه شروع به وارد ساختن ضرباتی به 
کف پاهای او کرد. «امه‌نی» فریاد زد: 

دست نگهدارید. همه چیز را خواهم گفت! 

اما او قبلا صد بار همه چیز را گفته بود! آرزو 
می‌کرد از حال برود تا این درد جانکاه را احساس 
نکند. انگار که پاهایش را درون اتش قرار داده بودند 
و این درد و سوزش طاقت فرساء بویژه در گرمای 
شده به خود می‌پیچید و جیغ و فریاد می‌کرد. کوشید 
انگشتان دستی راکه مچ دست راست او را چسبیده 
بود گاز بکیرد. اما یک نفر موهایش را گرفت و سر او 
را عقب کشید. 

سرانجام هنگامی که «امه‌نی» از شدت درد 
نزدیک بود دیوانه شود. پرنس «مایا» رئیس 
محافظان گورستان دست مانیکور شده خود را در 
هواتکان داد و با این علامت فهماند که شکنجه او را 
متوقف سازند. پرنس «مایا» که از بوی شکوفه نیلوفر 
ابی خود سرمست بود. رو به مهمانان خود کرد. این 
مهمانان عبارت بودند از «نب مار ناخت» شهردار 
(«(ذب)) کی : و «ننفتا» ناظر و سرمعمار مقیره 
اعلیحضرت «ستی» اول فرعون مصر که از قدرت و 
اعتبار زیادی برخوردار بود. هیچ کس حرفی نمی‌زد. 
«آمه‌ نی» به پشت دراز کشیده بود و هنوز کف 
پاهایش می‌سوخت. «مایا» خطاب به او فریاد زد: 

دوباره بگو. ای سنگ تراش خیانتکار. چگونه از 


شماره ۳۱۸۶ 


نوشته: رابین کوک 
ترجمه: سیروس گنجوی 


راه ورود به مقبره فرعون «توتان خامن» آگاه شدی؟ 
«آمه‌ نی» به زحمت روی دستش بلند شد و 
نشست. به‌ تدریج تاری دیدگانش برطرف شد. 
سرمعمار. والامقام «ننفتا» را شناخت. با لکنت گفت: 
پدربزرگ من. نقشه‌های مقبره را به پدرم داد 
که او نیز آنها را دراختیار من گذاشت 

. آیا پدربزرگ تو سنگ تراش مقبره فرعون 
«توتان خامن» بود؟ 

«امه‌نی» پاسخ داد: 

و سپس برای چندمین بار. دوباره شروع به 
تعریف ماجرا کرد و گفت که فقط به ان اندازه پول 
نیاز داشت که بتواند جسد پدر و مادرش را مومیایی 
کند. او تقاضای بخشش کرد و تأکید نمود که وقتی 
به نیت پلید همدستانش که همانا تاراج مقبره بود پی 
برد وجد انش ازرده شد و دست از این کار کشید. 

«ننفتا»به شاهینی که در 9 اسمان ابی. پیچ 
و تاب خوران پرواز می‌کرد چشم دوخت. 2 
ارا ارحوی برت نود. E‏ او این رویداد. 
حادثه ای غیرمنتظره به‌شمار می رفت. این سارق 
مقبره, مايه دردسر بود. از اینکه میدید همه سعی و 
تلاش او برای حفظ امنیت آرامگاه ابدی اعلیحضرت 
«ستی» اول می‌توانست به این آسانی نقش بر آب 
شود. سخت تکان خورد. ناگهان حرف «امه‌نی» را 
قطع کرد و پرسید: 

ایا تو سنگ تراش مقبره فرعون «ستی» اول 
هستی؟ 

«امه‌نی» با تکان دادن سر پاسخ مثبت داد. او از 
«ننفتا» می ترسید. همه مردم از «ننفتا» وحشت 


مه ۰ 


د اشتند. 
.ایا فکر می‌کنی می توان 


ساخته ایم دستبرد زد؟ 


نه مروا که ا 


به هر مقبره‌ای که از آن حراست نشود می‌توان 
دستبرد زد! 

خشم. سراسر وجود «ننفتا» را فرا گرفت. از این 
سخن براشفت. خیلی مایل بود شخصا این کفتار 
انسان نما را گوشمالی دهد. اما خود را کنترل کرد. 
«امه‌نی» به دشمنی و عداوت او پی برد و از ترس 
شکنجه بر خود لرزید. سرانجام «ننفتا» با صدایی 
که می‌کوشید خشم خود را مهار کند پرسید: 

پیشنهاد تی چیست؟ ما چگونه بايد از فرعون و 
کنجینه اش حفاظت کنیم؟ 

«امه‌نی» نمی دانست چه بگوید. لحظاتی سرش 


را پایین انداخت و سکوت کرد. به تنها چیزی که فکر 
می‌کرد. حقیقت دود. سرانجام پاسخ داد: 
چنین بوده و در آینده نیز چنین خواهد بود. مقبره‌هاء 
مورد دستبرد قرار خواهند گرفت! 

«ننفتا» با آن هیکل تنومندش, ناگهان از جا پرید و 
با پشت دست. سیلی محکمی به گوش «امه‌نی» 
وات و گفت: 

تو موجود پست و کثیف» چگونه جرات فی کی 
درباره فرعون چنین گستاخانه بی‌حرمتی روا داری! 

دستش رادوباره بالا برد تاسیلی دیگری به گوش 
او بنوازد. اما دردی که در دست خود احساس کرد 
مانع از این کار شد. در عوض» قبای بلند خود رامرتب 
کرد و گفت 

تو که در سرقت مقبره از مهارت برخورداری» 
مفتضحانه ای انجامید؟ 

من در سرقت مقبره مهارت ندارم. اگر چنین 
مهارتی داشتم. می‌توانستم تأثیری که کنجینه‌های 
فرعون «توتان خامن» بر دستیاران روستایی ام 
انان را به جنون کشید و از خود بی‌خود کرد! 

مردمک چشمان «ننفتا» با وجود تایش شدید 
افتاب. ناگهان گشاد شد و صورتش چروکید. این 
دگرگونی ناگهانی. چنان اشکار بود که حتی 
«نب مارنخت» خواب‌ الود هم به ان پی برد. درحالی 
بییند. گفت: 

اما E‏ «ننفتا» درجای دیگری سیر 
می کرد. سخنان ۳ الهام بخش بود و فکر 
چين و چروک کونه‌هایش بیرون جهید. به طرف میز 
برگشت و هیجان زده از «مایا» پرسید: 

. آیا مقبره فرعون «توتان خامن» دوباره مهر و 
موم شده است؟ 

«مایا» پاسخ داد: 

البته عالیجناب. بی‌درنگ آن رامهر و موم کردیم. 

«ننفتا» درحالی که به سوی «امه‌نی» برمی‌ گشت 
گفت: 

در مقبره را دوباره باز کنید! 

«مایا» با تعجب پرسید: 

.بازش کنیم؟ 

- آری. من ê‏ شخصاً وارد این مفیره 
کر ا اھر کا امیا 
چگونه باید تا ابد از گنجینه‌های فرعون خودمان 
«ستی» اول محافظت کرد. نمی دانم چراقبلاً هرگز به 
این موضوع فکر نکرده بوده! 

برای نخحستین با نور امیدی در قلب «امه‌نی» 
پیدا شد. اما همین که «ننفتا» پشت به زندانی کرد 
تاک هرن نار مکی کن مرو دمک چشمانش 
تنگ شد و چهره‌اش مثل توفان سهمگینی تیره و تار 
گشت و گفت: 

سخنان تو سودمند بود» اما نمی تواند کردار 
زشت و شرم اور تو را جبران کند. تو محاکمه خواهی 
شد. شاکی تو من هستم. تو به شیوه مقرر خواهی 
مرد. در برایر هم سن و سالانت. زنده به صلابه 
کشیده خواهی شد و کالیدت را جلوی کفتارها خو اهند 


انداخت! 





«ننفتا» با اشاره دست به خدمتکارانش دستور 
داد که صندلی او را بیاورند. سپس به دیگر 
نجیب زادگان رو کرد و گفت: 

امروز شما به فرعون خدمت خواهید کرد. 

«مایا» پاسخ داد: 

عالیجناب, این آرزوی قلبی من است. اما از 
موضوع سر درد نمی آورم. ۱ 

این تو نیستی که باید سر دربیاوری. انچه امروز 
الهام بخش من شد. سر به مهرترین راز عالم خواهد 
بود. این راز تا ابد باقی خواهد ماند! 


۶ نوامیر ۱۹۲۲ 


مقبره «توتان خامن» دره سلاطین 

گورستان شهر «تب» 

شور و هیجان زیادی درمیان کارگران برپا شد. 
حتی خورشید سوزان صحرا که مثل دشنه‌ای پهنه 
اسان ات ی دی این را شاف قار ا 
فرونشاندن این هیجان نبود. کارگران نیروی تازه‌ای 
دا کی فا کی اک فان مره تا 
کشف شده «توتان خامن» فرعون مصر جمع کرده 
درون سبدها می‌ريختند و یکی پس از دیگری بیرون 
می‌بردند. انها به دومین در ورودی مقبره که ٩‏ متر 
با در اول فاصله داشت رسيده بودند. این درء مدت 
سه هزار سال بود که مهر و موم شده بود. پ پشت اين 
در چه چیز وجود داشت؟ آیا این مقبره ا 
گذشته مثل دیگر مقابر. مورد دستبرد سارقین قرار 
گرفته بود؟ هیچ کس نمی دانست. 

«ثروت رامان» سرکارگر مصری که دستاری 
پوس منت بو از شانزوه یله زالا رفت ها به سم 
زمین رسید. گرد و غبار سر و صورت او را مثل آرد 
سفید کرده بود. ردای بلند خود رامرتب کرد و شتابان 
به سوی چادر بزرگ که تنها سایه‌بان ان دره 
آفتاب زده بود رفت. سرش را به داخل چادر برد و 
دوخالی کے ات کے کر ٹن می کرو گات 

عالیجناب. می بخشید مزاحم شدم» راهروی 


ورودی از سنگ و خاک پاک شده و حالا در دوم کاملا 


اشکاد کته آیست: 

«هوارد کارتر» باستان ‌شناس مشهور انگلیسی 
درحالی که مشغول نوشیدن لیموناد بود. از زیر کلاه 
نمدی لیه‌ دار خود ۳ گرمای طاقت فرسا. 
شمتشبته: ار وا کر سر واشت نگاهی به سرکارگر 
اند اخت و گفت: 

بسیار خوب «رامان»» همین که گرد و غبار فرو 
نشست. در را بازدید خواهیم کرد. 

«رامان» برگشت و درحالی که عقب عقب از چادر 
خارج می‌شد. گفت: 

مت آو مس اما سم 

لرد «کارناروون» سرمایه‌دار انگگیسی که تمامی 
هزینه حفاری را پرداخته بود. رو به «کارتر» کرد و 
گفت: 

-هوارد. عجب آدم خونسردی هستی! چطور دلت 
می آید اینجا بنشینی و مشغول نوشیدن لیموناد 
باشی درحالی که ما همگی بی‌صبرانه می خو اهیم 
بدانیم پ 

«کارناروون» هنگام ادای این کلمات. لبخندی بر 
لب آورد و درحالی که چشمکی به دخترش «لیدی 
اولین هربرت» می‌زد. افزود: 

.حالا می‌فهمم چرا «بلزونی» وقتی مقبره «ستی» 
اول را کشف کرد. دستور داد با یک دژکوب. در مقبره 


پشت آن در بسته چیست؟ 





را یشکنند! 

«کارتر» در پاسخ گفت: 

- اما و قرس عکس روش «بلزونی» 
است. کار من با ظرافت توأم است نه با خشونت! الحق 
که پاداش «یلزونی» با یک مقبره خالی داده شد که به 
جز یک تابوت سنگی, چیز دیگری در آن پیدا نکرد! 

«کارتر» بی اختیار نگاهش به دهانه مقبره 
«ستی» اول که در آن نزدیکی بود افتاد و گفت: 

. «کارناروون» من واقعاً نمی دانم در مقبره 
«توتان خامن» چه چیزهایی پیدا خواهیم کرد؟ نباید 
بیش از حد ذوق زده بشویم و به خودمان امیدواری 
بدهیم. من حتی زیاد مطمئن نیستم که این یک 
مقبره باشد. شکل و قيافه ظاهری ان 
بارز یک فرعون سلسله هیجدهم جور درنمی آید! 
شاید فقط یک زاغه با مخفیگاه اسلحه و اذوقه 
«توتان خامن» فرعون مصر باشد. از این گذشته 
u‏ هو و 
نه یک بار. بلکه دو بار! تنها مایه امیدواری آنست 
که این مقبره در دوران باستان مورد دستبرد قرار 
گرفته و ظواهر امر نشان می‌دهد که مهر و موم 
کردن دوباره مقبره» برای شخصی که نمی‌دانیم 
چه کسی بوده از اهمیت خاصی برخوردار بوده 
است. بتابراین به‌راستی نمی‌دانم چه چیزهایی در 
ن ودح خوافیم کردا 

«کارتر» درحالی که می‌کوشید خونسردی 
انگلیسی خود را حفظ کند. چشمانش را به «دره 
سلاطین». دره بی آب و علفی که مقبره فرعون مصر 
در انجا کشف شده بود. دوخت. اما ماهیچه‌های 
معده‌اش منقبض شده بود. هیچ‌گاه در تمام عمر ۴۹ 


ساله اش تا این اندازه هیجان زده نشده بود! پ پس از ۶ 
فصل حفاری بی حاصل. و جابه جا کردن بیش از 
۰ تن سنگ و شن وکاک کارت انی عفن 


بزرگ نایل شده بود. و این برایش واقعه‌ای مسرت 
بخش به‌شمار می رفت! درحالی که لیموناد خود را 
در دستش می‌چرخاند. کوشید نه به چیزی فکر کند 
مک را ری وس 
دنیا در انتظار به سر می‌برد تا در مقبره «توتان 
خامن» فرعون مصر گشوده شودا! 

O 

ذرات گرد و غبار به صورت لایه نرم و نازکی 
در کف راهروی سراشیب فرو نشسته بود. گروه 
اکتشاف به ارامی و درحالی که می‌کوشیدند هوا را 
به هم نزنند وارد راهرو مقبره شدند. «کارتر» اولین 
نفری بود که وارد شد و به دنبال او لرد «کارناروون» 
و سپس دخترش و آخر از همه «کالیندر» دستیار 
«کارتر» به درون قدم گذاشتند. «رامان» پس از انکه 
یک دیلم به دست «کارتر» داد. در مقابل در ورودی 
منتظر ایستاد. «کالیندر» یک چراغ قوه بزرگ و چند 
شمع با خود حمل می‌کرد. «کارتر» درحالی که با 
نگرانی به گوشه سمت چپ بالای در مقبره اشاره 
رک 

ای مایت ۳ 
به این مقبره راه پیدا می‌کنیم. این در قبلا از این نقطه 
کوچک که می‌بینید باز شده و دوباره مهر و موم 
شده است. 

سپس به نقطه مدور بزرگتری در وسط اشاره 
کرد و افزود: 

- و یکبار دیگر هم از این قسمت بزرکتر. خیلی 


لرد «کارناروون» خم شد تا به مهر و موم 


نقش یک شغال با ٩‏ زندانی به هم بسته شده رانشان 
می‌داذ! 

«کارتر» نور چراغ قوه رابه مهرهای قدیمی روی 
گچ تاباند. ذرات گرد و غبار هنوز در هوا معلق بودند. 
او ادامه داد: 

.در امتداد پایین در. نمونه‌های مهر اصلی «توتان 
خامن» دیده می شود. 

سپس انگار که دیگران رابه چای بعدازظهر دعوت 

اما درد شدیدی در ناحیه معده اش احساس 
می کرد که مربوط به سابقه زخم معده او بود. 
دستانش عرق کرد پود و لین رظریت بیش از آنکه 
مربوط به گرمای هواباشد. با فشار روانی و اضطراب 
او ارتباط داشت. دیلم را برداشت و چند بریدگی 
مقدماتی در گچ باستانی ایجاد کوک نکه‌های گچ. کنار 
پای او فرو ریخت. نحوه عمل او حکایت از احساسات 
فروخورده او داشت و هر ضربه اش با شدت و 
حرارت بیشتری از قبل فرود می‌آمد. ناگهان دیلم به 
داخل گچ فرو رفت و سبب شد که «کارتر» تعادلش 
بر هم بخورد و با در مقبره برخورد نماید. هوای گرم 
از سوراخ کوچک به بیرون وزید و «کارتر» کورمال 
کورمال به دنبال کبریت گشت. شمعی راروشن کرد 
و ان را مقابل سوراخ گرفت. این یک ازمایش ابتدایی 
برای اطلاع از وجود اکسیژن در داخل مقبره بود. شمع 
همچنان به سوختن ادامه داد. 

هیچ کس خوات حرف زدن نداشت. «کارتر» 
شمع روشنی را به دست «کالیندر» داد و با احتیاط 
تمام با دیلم شروع به گشاد کردن سوراخ نمود. خیلی 
مراقب بود که تکه‌های گچ و تخته سنگها به داخل 
راهرو فرو ریزند. نه به داخل اتاقی که قصد داشتند 
وارد آنجا شوند. «کارتر» دوباره شمع را گرفت و آن 
را به داخل سوراخ برد. سپس سرش را به سوراخ 
نزدیک کرد و به چشمانش فشار اورد تا بلکه بتواند 
در تاریکی چیزی ببیند! 
چشمان «کارتر» با تاریکی عادت کرد. گویی سه هزار 
سال در عرض یک دقیقه ناپدید شد. ناگهان از 
تاریکی کله زرین «آمنوت» با آن دندانهای عاجش 
پدیدار گشت. و درپی آن. دیگر جانوران طلاکاری شد ه 
«کارناروون» هیجان زده پرسید: 

ایا چیزی می‌بینی؟ 

سرانجام «کارتر» با صدای لرزانی که برای 
نحستین بار احساسات درونی اش را برملا 
می‌ساخت پاسخ داد: 

بله. چیزهای فوق العاده ای می‌بینم. به‌راستی 
حیرت انگیز است! 

سپس شمع را با چراغ قوه عوض کرد و کسانی 
که پشت سر او ایستاده بودند توانستند درون اتاق 
را که مملو از اشیاء نفیس و باورنکردنی بود ببینند. 
«کارتر» نور چراغ را به سمت چپ متمایل ساخت و 
به کپه ای از ارابه‌های طلاکاری شده و جواهرنشان 
در گوشه اتاق خیره شد. سپس نگاهش را متوجه 
طرز عجیبی اشفته و درهم و برهم دو‌د. 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


f برای مکاتبه با این صفحه لازم است‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای 
رنگی و یا با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر 
رنگی که در دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه 
نموده و روی نامه خود بجسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۲ را در کنار 
انها مشخص کنید و در موقع نکارش نامه اولین قطعه شعر با 
جمله ادبی با ضرب‌المثلی که به ذهنتان می‌رسد را در ادامه 


نامه بنویسید و برای من بفرستید. ۱ 
توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت ان 
دقت فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن 
و وا ان ال س ھا ا اغا ۲ 
دوباره تهیه. ارسال و مقایسه نمایید. در این موارد روی 
نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه چندم شماست و فاصله زمانی 
رنب مه فی E‏ 











آقای خانمحمد گردهانی از نیکشهر با رنگهای 
۱ آبی ۲ سبز ۲. قرمز و شعر: 
«نکردم من در این دنیا گناهی 
به چشمانت فقط کردم نگاهی.» 
آقای گردهانی. شما پرکار و پرانرژی. خوش فکر 
و مبتکر, دارای قوه تخیل خوب. خوش قلب و مهربان. 
موّمن, صادق و روراست هستید. ۱ 
معمولا مطلبی را در دل نگه نمی‌دارید و ان را 
رک و راست بیان می‌کنید و از این جهت گاهی دچار 
اسیب و گرفتاری هم شده‌اید. به علاوه زود عصبی 
می‌شوید. لذا باید مراقب رفتار خود باشید. 
از نظر جسمی مستعد بیماری قلب و عروق 


از رنگهای زرد. نارنجی. سرخابی. صورتی. 
بنفش. نیلیء ابی لاجوردی و سرمه ای استفاده کنید: 
ی کو من ها اف اض 

سعی کنید کارهای خود را همراه با نظم انجام 
دهید. موفق باشید. 


د. کمالوص ٣٣‏ 


آقای علی اختری از مینودشت با رنگهای 
۱. همه رنگها و فقط سفید بیش از همه و شعر: 
«عشق تو نهال حيرت آمد 


آقای اختری, به دلیل اینکه شما سه رنگ انتخاب 


نفرموده‌اید» شاید بهتر بود به نامه‌تان پاسخ داده 


2 شماره ۳۱۸۶ 





نمی‌شد. ولی چون به رنگ سفید اشاره کرده‌اید. فقط 
می‌توانم شرح کوتاهی بدهم و ان اینکه. شما با 
شادمان و با خاطرات تلخ. دچار احساسات 
ناراحت کننده و ملال آور می‌شوید. 

به علاوه زمان و مکان برایتان چندان اهمیت 
ندارد.اکثرا افسرده و غمگین هستید و گاهی نیاز به 
مشاوره با یک روان پزشک را در خود احساس 

از رنگهای شاد بیشتر استفاده کنید. در مورد 
ناراحتی‌های جسمی و سنگ خوش یمن شما 
نمی‌توان اظهارنظر کنم. موفق باشید. 


با مشق جگرسوز... 


خانم (م .ر.د) از استان گیلان با رنگهای 
۱. مشکی ۲ سرمه‌ای ۳. کرم مایل به شیری و شعر: 
«از اتش عشقت حگرم سوخت بیا 
از دوری تو بال و پرم سوخت بیا.» 
خانم عزیز. شما باهوش» مهربان. مو من 
روراست. صمیمی و صادق. کمی تنبل و کند و درحال 
به نظر می رسد غمی در دل دارید که از گفتن آن 
به دیگران امتناع می‌کنید. ولی شاید یک هم صحبت 
و سنگ صبور که شنونده خوبی برای درددلهایتان 
باشد بتواند کمک بزرگی به شما نماید. 
ضعف بینایی و شنوایی هستید و بهتر است با یک 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش. قرمز 
سبز. ابی لاجوردی. سرمه ای و گل بهی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما یاقوت کبود 


هد 


است 


با یک دیدار غیرمنتظره تابستان را شروع 


<< هم متعجب. هم خوشحال م 


خانم زهرا سوری از کرج با رنگهای _ 
۱. سفید ۲ طوسی خیلی روشن ۳ ا اسمانی 9 
ضرب المثل: 





امیررضا عبادی 





عرفان هاشمی 





«کچ بشین و راست بگو!» 

خانم سوری. شما مهربان. مو من. غمگین و 
سرکش, روراست و صریح هستید. 
دارید که یاداوری ان به جای خوشحالی شما را 
دلتنگ و افسرده می‌کند. 

البته به دلیل اینکه رنگهای خاکستری و سفید را 
معرفی کرده‌اید. احتمال خطای من وجود دارد و شاید 
هم این خاطره تلخ باشد. 

از نظر جسمی مستعد ضعف بینایی و شنوایی 


ده 


۱ از رنگهای زرد. نارنجی, قرمز. صورتی» بنفش» 
ای رون مسا سا سا ریت 
خوش یمن شما فیروزه است. 

یک خبر ناگهانی شما را بسیار متعجب و 
خوشحال خواهد کرد. موفق باشید. 


خانم صبا سامره از کرمانشاه با رنگهای 
۱ قرمز ۲. نارنجی ۳ صورتی و شعر: 
«همه عمر سر بر ندارم من از این خمار مستی 
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی.» 

کار و تلاش. ۰ بسیار باهوش. دارای ١‏ ستعداد تحصیلی 
و قدرت یادگیری و تعلیم و تدریس عالی. هنرمند. 
احساساتی و دل‌نازک. علاقه مند به کارهای 
خانه‌داری و هنرهای زنانه -و در اکثر انها دارای دوق 
و مهارت -هستید. گاهی بسیار تند و عصبی می‌شوید 
و چون دلی نازک دارید. با کمی تاءخیر پشیمان 
می‌شوید که چرا برخورد تندی داشته‌اید و درصدد 
دلجویی برمی‌آیید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری قلب و عروق 
هستید و باید مراقب باشید عصبانی نشوید؛ با پزشک 


متخصص قلب مشورت کنید. 
از رنگهای روشن مثل لباسهای نوزادی استفاده 
کنید. سنگهای خوش یمن شما الماس و کهرباست. 
اخبار خوش و روزهای پربرکتی درپیش دارید. 
موفق باشید. 














از: بهاره مهرنژاد 








یک خبر جالب برای مادران شیر ده 


امروزه» شیر مادر علاوه بر اینکه مفیدترین و مناسب‌ترین ماده غذایی برای 
رشد و سلامت نوزاد می‌باشد. یکی از بهترین راه‌های محافظت بدن مادر در برابر 
بیماریها به شمار می‌رود. 

چندی پیش محققان دانشگاه هاروارد در مجله تخصصی روماتیسم. مطلبی 
چاپ کردند که نشان می‌داد. شیردهی درحالی که مزایای بسیاری برای نوزاد 
دارد از سوی دیگر می‌تواند مانع ابتلای مادر به عارضه مفصلی آرتریت 
روماتوئید شود. 

براساس این یافته‌هاء مادرانی که بیش از ۲۴ ماه به کودکان خود شیر می‌دهند. 
۰ درصد کمتر از مادرانی که از این کار خودداری می‌کنند. به آرتریت روماتوئید 
مبتلا می شوند. 

متخصصان هاروارد همچنین 
متوجه شدند. این عارضه در زنانی 
4 که دارای دوره‌های عادت ماهیانه 
یه هستند نیز بیش از سایرین 









ح دیده می شود. 

آرتریت روماتونید. یک بیماری 
مزمن است که منجر به التهاب در 
مفاصل شده و به‌تدریج باعث آسیب 
این نواحی می‌گردد و درنهایت 
توانایی حرکتی فرد را نیز دچار 
اختلال می کند. 

بنابراین. با توجه به اينکه زنان 
بیش از مردان در معرض ابتلا به این 
عارضه قرار دارند. رعایت نکاتی که 
ی EE‏ 
شیردهی, تاء‌ثیر بسزایی در پیشگیری 
از بروز بیماری ایفا می کند. 


قابل توجه دانش آموزان 


نسخه غذایی رفع استرس 


هرچقدر به زمان امتحانات نزدیک می‌شویم. میزان اضطراب دانش آموزان 
نیز بیشتر می‌شود. برای چلوگیری از بروز اضطراب و تنش‌های روانی که خود 
عامل مهمی در احساس شکست و درنهایت عدم موفقیت به شمار می‌رود. علاوه 
بر ایجاد یک محیط ارام و مناسب برای دانش اموز توجه به یکسری نکات 
تغذیه‌ای نیز می تواند در جلوگیری از بروز واکنش‌های عصبی. اضطراب و 
استرس مو‌ثر واقع شده و بر میزان موفقیت انها در استرس بیفزاید. 

خوردن روزانه ۱۰۰ گرم فیله گوسفند. ماهی تن. سینه مرغ در وعده‌های 
غذایی نهار و شام به همراه سبزیجات تازه نظیر کرفس. انواع کلم. کاهو. گوجه 
فرنگی به صورت سالاد به دلیل منیزیم بالایی که دارد. بسیار مغذی و مفید 


همچنین مصرف تخمه آفتابگردان نیز به دلیل تریپتوفان بالا و بادام زمینی 
به دلیل غنی بودن از ویتامین 8۳ در میان وعده‌ها نیز مق‌ثر بوده و در کاهش 
میزان اضطراب نقش بسزایی ایفا می‌کند. 

البته تغییر خوردن غذا متلا در ۵ وعده. آهسته جویدن و کاهش مصرف 
غذاهای شیرین نظیر کیک‌های خامه‌ای نیز می‌تواند استرس شما را بکاهد. 

در ضمن از یاد نبرید که برخی از عادات نظیر خوردن آب قند پس از پایین 
آمدن ميزان قند خون هميشه کارساز نیست و در برخی موارد نیز منجر به 
افزایش اضطراب شده و بعضی مواقع نگرانی‌های بی‌دلیل را به همراه می آورد. 








رابطه بارداری دیرهنگام و منگلویسم 


صحتت از عوارض بارداری دیرهنگام مطلب تازه‌ای نیست. ولی اینکه چرا 
متخصصان هميشه به ان می‌پردازند دلیلش فقط ارتباطی است که با سلامت 
نوزاد دارد. 

اخیرا کارشناسان یک مرکز تحقیقات پزشکی در هلند اعلام کردند: 

بهتر است مادران شاغل در سنین پایین باردار شوند زیرا حاملگی پس از ۲۵ 
سالگی خطر ابتلای نوزاد به عقب ماندگی ذهنی را به شدت افزایش می‌دهد. در 
عوضص مادرانی که در سنین مناسب باردار می‌شوند علاوه بر حفظ سلامتی 
خود. فرزندان سالم‌تری نیز به دنیا می اورند. 

به عبارت دیگر بارداری در سنین بالای ۲۵ سال باعث برهم زدن نظم 
کروموزوم‌ها شده و عقب ماندگی ذهنی را به دنبال دارد. همان بیماری‌ای که در 
نزد مردم به منگولیسم معروف است. 

علاوه بر این. بارداری در سنین بالاء سلامت مادر رابه خطر اند اخته و باعث 
بروز بیماریهای قلبی. دیابت. وضع حمل زودرس, کمردرد مزمن و در این گونه 
افراد گاها مرده‌زایی رانیز در انها افزایش می دشد. 

بنابراین» طبق توصیه محققان, بهترین سن برای بارداری ۲۰ تا ۳۵ سالگی و 
ان هم به صورت طبیعی است. از یاد نبرید که زایمان به روش سرارین اینده 
سلامت مادران را با خطرات فراوانی همراه می‌سازد. 


تأثیر خروپف بر هوش کودکان 


اگر جزو آن دسته از والدینی هستید که فرزندتان در سنین زیر هفت سالگی 
بوده و در هنگام خواب خروپف می‌کنند. توصیه می‌کنیم این مطلب را به دقت 
بخوانید. 

کودکانی که دچار عارضه قطع موقت تنفس و یا خروپف در هنگام خواب 
نسبت به همسالان خود در سطح پایین تری قرار دارد. 
شد. نشان می‌دهد که ۳۸ درصد از این کودکان مبتلا به اختلالات تنفسی نظیر 
قطع موقت تنفس» خروپف کردن,. تنفس با صدای بلند و تودماغی هستند. 
توانایی‌های ذهنی می‌گذ ارد. به‌طوری که میزان یادگیری» حافظه, دقت در انجام 
حل مسائل و تست زنی در انها به‌ طور چشمگیری کاهش می‌یابد. 


عوارض استفاده از بالش نامناسب 


سار ان آفران‌هنکاسی که ان شراب هشونا موی او ی بش [< 
ان دچار پف الودگی چشم شده و اغلب از ان رنج می‌برند اگر شما نیز وضعیتی 
مشابه بالا دارید. به سرعت بالش خود را عوض کنید. 

متخصصان چشم معتقدند. هنگام خو‌ابیدن. مایعات در بدن به شکل جدیدی 
پخش می‌شوند که ممکن است مقداری از این مایعات در اطراف چشم جمع شده 
و پف کردن چشمهارابه دنبال داشته باشند. درحالی که با قرار دادن سر بالاتر 
از سطح بدن این مایعات از اطراف چشم دور شده و مشکل پف چشم برطرف 
می‌گردد. بنابراین اگر از بالش خیلی نرم و کوتاه استفاده می‌کنید. ان را تعویض 
نمایید. 

علاوه بر آن از کمپرس یخ نیز می‌توانید استفاده کنید. این عمل موجب انقباض 
و تنگ شدن رگهای خونی شده و تورم موجود در اطراف چشم رابرطرف می‌کند. 
پس گذاشتن کمپرس يخ به مدت ۱۵ دقیقه به منظور رفع پف و ورم چشم را 
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استادیوم با تکنولنوزی فضایی 


این هم یکی دیگر از استادیومهای فوق مدرن 
می‌باشد که آلمانها آن را برای برگزاری جام جهانی 
۳۰۰۶ آماده می کنند. در تنصویر استادیوم شهر 
کایزرزلاترن را مشاهده می‌کنید که نام استادیوم را 
فریتز والتر کاپیتان افسانه‌ای و حماسه‌ای تیم ملی 
آلمان در جام جهانی ۱۹۵۴ که به فتح آلمان انجامید. 
گذ اشته اند. این استادیوم که به طریق آتمسفریک 
ساخته شده در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی از 
خود واکنش ویژه نشان داده و در برابر بارش برف و 

استادیوم کایزرزلاترن دارای چهل و هشت هزار 
صندلی است که حنی دورافتاده‌ترین صندلی نیز با 
زاویه‌ای باز قادر به دیدن تمام صحنه‌ها است. البته 





در صورت لزوم استادیوم در مدت چهار ساعت 
می‌تواند تعداد صندلی‌ها را به ۶۰ هزار افزایش دهد. 
نور استادیوم برای مسابقاتی که در شب انجام 
می‌گیرد. با تکنولوژی عصر فضا تنظیم می‌شود و 


ک 


برای اولین بار در تنظیم نور استادیوم قابلیت 
تصوير تلویزیونی در شب با کیفیت مناسب نیز 
درنظر گرفته شده است. و این امر به صورت 
اتوماتیک توسط کامپیوتر انجام می‌شود. 


تصو پر بر داری به روش مستقیم 


تولید کنندگان در 1-۷-0 که همواره در ارائه طرحهای 
نو پیشتاز بوده‌اند. این بار هندی‌کمی را تولید کردند که 
نام 0-٥-۱۰۰‏ برای آن انتخاب شده و از ویژگی‌های این 
دوربین تصویربرداری این است که مستقیماً وارد 
کامپیوتر شما می‌شود و می‌توانید در همان حال آن را 
تماشا و حتی تدوین کنید. 





این دستگاه کوچک. همچنین دارای یک مانیتور ۴/۵ 
سانتی‌متری می‌باشد. ضمن آنکه در هنگام تصویربرداری 
قابلیت زوم کردن یا بزرگ کردن تصویر را تا میزان ده برابر 
دار می‌باشد. این دستگاه دیجیتال در یک زمان می‌تواند تایک 
ساعت تصویریرداری کند. 1-۷-6 این دستگاه را در دو مدل 
بسته به درجه قابلیت مکاپیکسل تولید کرده است. 

یک مدل با دو مکاپیکسل و دیکری با چهار. 

این دستگاه دیجیتال همچنین دارای قابلیت زوم 
دیجیتال تا میزان دویست برابر نیز می‌باشد. که تصویر 
رابه هر سوی و جهتی که تمایل داشته باشید. می چرخاند. 

1-۷-۵ این دو مدل خود را به قیمت های هزار و 
ششصد و هزار و هشتصد دلار روانه بازار کرده است. 
شا نم تست نق آنند که تست گاه دار اے جا نسعت و مکل 
قرار دادن روی شانه می‌باشد که از چرم خالص تعبیه 


۴ ]شده ست وا ها هی سی رسا 


ساره ۳۷۸۶ 


است» آنهم واقعیتی 
که اکان اد 
اشکالات عدیده 
برای بشر ایجاد کند. 
تصویر ناحیه ای در 
حومه شهر منچستر 
واقع در انگلستان 
رانشان می دهد که 





شهرداری برای شهروندان منچستری 
اتتخاب کرده تا بخ ۲ ۱۳۲ 
کارافتاده خود را در انجا رها کنند تا از نقطه 
نظر بازیافتی مورد استفاده قرار گیرد. اما 
شهرداری نمی‌دانست که تعداد این بخچالها 
به‌زودی به میزانی می‌رسد که حتی پروسه 
بازیافت هم نمی‌تواند با آن برابری کند. نتیجه 


ان شد که در طی چند سال. یکصد و بیست 


هزار یخچال کهنه, همانگونه که در تصویر 
هم مشاهده می‌کنید در آنجا جمع شد. حال 






٣“‏ ڪھ 
۷ # 1 %۷ 3 ۲ 5 
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۲ ۱ رم ۱ 3 ا 
می‌دانیم که یخچالها دارای گازی موسوم به 1 ۳۳ .ی ر 
0-2-0 می‌باشند که از دشمنان درجه اول لایه اوزون يا لایه محافظ جو کره زمین به‌شمار می‌رود. و 
یک اتم کلرین از این گاز می‌تواند تا میزان یکصد هزار ملکول اوزون را نابود کند. این درحالی است که 
هر یخچالی هم تا ۶۵۰ گرم گاز 0-۳-0 در خود دارد. 
علاوه بر آن یخچالها دارای گاز دیگری هم به نام ۲-۳-۵ هستند که گازی است ضدگلخانه‌ای و 
فضای سبز را کاهش می‌دهد و به نوبه خود گرم شدن کره زمین, نتیجه آن است. بنابراین اکنون 
متوجه می‌شوید که یک ندانم‌کاری در جمع آوری این همه گاز خطرناک در یک فضای کوچک. تا چه 
میزان می‌تواند برای بشر نتایج اسفبار ایجاد کند. 








فولهای سینما در کنار هم 


کان اسل او کیم تا نک ا 
دیگر. علاقه‌مندان سینما و حتی انان که نسبت 
به سینما بی‌تفاوتی نشان می‌دهند. برای دیدن 
آثری در برابر سینماها در سرتاسر گیتی صف 
می‌بندند که نه‌تنها غولهای سینما را در کنار 
یکدیگر قرار داده است. بلکه پا جای پای غولهای 
گذشته سینما و ادبیات خواهد گذاشت. 

استیون اسپیلبرگ (کارگردان) و تام کروز 
(بازیگر)» داستانی را بر پرده سینما زنده می‌کنند 
که قبلا هم این داستان بر سر زیانها افتاده بود. این 
فیلم «جنگ دنیاها» نام دارد که یکبار در دهه سی 
میلادی توسط نابغه عالم هنر اورسن ولز به شکل 
یک نمایشنامه از رادیو پخش شد و تعداد بسیاری 
از مردم که فریب لحن جدی و مکارانه آورسن 


ولز را خورده بودند. از وحشت حمله موجودات 
ساکن کره مریخ به خیابانها ريختند. بار دوم هم 
در اوائل دهه پنجاه میلادی هاسکینز کارگردان 
آثار علمی و تخیلی فیلم جنگ دنياها را روانه پرده 
سینما کرد که به فیلمی موفق و برنده جایزه اسکار 
تبدیل شد. حال با چنین پیشینه ای بی جهت نیست 
که فقط اسپیلبرگ و تام کروز جرأت دست زدن 
به ان اد ههور از ای وان را داش اند 
بسیاری از کارشناسان امور سینمایی معتقدند 
کل کک وه همه مار ار مد 
شده توسط اسپیلبرگ با فروش سرسام آوری 
مواجه خواهد شد. چرا که حتی در هنگام 
فیلمبرداری هم روزی نبود که خبری در رابطه با 
فیلم جنگ دنياها در جراید منقضر نشود. 





کو جک و همه کار ۵ 








اروپاییان هنوز هم اگر بخواهند 
در مورد وسایل الکترونیکی 

حرف اول را می‌زنند. در 

تصوير تلویزیون رنگی با 
تصویر پنج اینچی را 
مقافت مس کی کک 
زیمنس در آلمان به بازار عرضه 
اما به غبر از تلویویون 
طراحان در زیمنس, پانزده قابلیت دیگر را نیز 


در این وسیله کوچک جای داده‌اند که مهمترین آنها 
کس رادیی ال ی ۳۱ پخش 
موسیقی ضبط شده حافظه برای عکس و یکی از جالبترین توانایی‌ها که همانا ضبط 
تصاویر تلویزیونی و پخش آن در روزهای آینده است. تصویر این تلویزیون بسیار 
شفاف است و در برابر نور خود را تنظیم می‌کند. زیمنس حتی نوع «تلفن موبایل‌دار» 


این دستگاه همچنین به وسیله باتری اتومبیل» برق و به وسیله باتری قابل شارژ 


خود راه‌اندازی می‌شود. زیمنس نوع عادی را به مبلغ پانصد دلار و نوع همراه با تلفن 
موبایل را به مبلغ هشتصد دلار در بازار به معرض فروش گذاشته است. 


تبدیل کننده مانیتور و کامپیو تر 


صحیت از اروپاییان شد. باز هم به دستاوردی تازه و معجزه آسا از اروپا 


توجه کنید. همانگونه که در تصویر مشاهده می‌کنید. طراحان در نته‌تال واقع 


در منطقه راین‌لند در آلمان. دستگاه کوچکی را طرح‌ریزی کرده‌اند که هرگونه 


کامپیوتر و مانیتور را به یک دریافت کننده تلویزیونی 
تبدیل می‌کند. 
اری درست متوجه شد‌اید. این گیرنده سینرژی 
و کوچک که نام ۲ نیز روی آن گذاشته شده و فقط 
یک دستگاه کنترل از راه دور به همراه ان می‌اید. بدون 
هیچ نیاز اضافی یا عملیات مشکل و محیرالعقول, فقط با 


ان را به یک گیرنده تلویزیون تبدیل 


مک که به کیک کنل از را 


دور می‌توانید کلیه کانالهایی را 
که در : منطقه پخش می‌شوند. 


دریافت کنید. نته‌تال این وسیله 


کوچک و معجزه‌آسا را به مبلغ 
سیصد دلار در بازار به معرض 
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2 
بسیاری تصور می‌کردند که آلمانها هنوز نسبت به گذشته خود و بخصوص 9 
نقش خود در جنگ جهانی دوم و ماجرای هیتلر و یارانش و تمام قساوتها و جنایتها | م 
و... بسیار حساس می باشند و نمی خواهند تا حتی آن دوران را یادآوری کنند. | , 
بسیاری هم معتقد بودند که المان باید دیگر گذشته‌ها را فراموش کند و صحبت از 
که یر انا ناساس ای ارت وا 
هفته گذشته با افتتاح موزه جنگ جهانی دوم در برلین پایان گرفت و المانها با| اوہ“ 
شجاعت کامل با گذشته خود برای هميشه روبرو شدند. در روز دهم ماه مه که 2 
مصادف با شصتمین سالروز تسلیم المان در پایان جنگ جهانی دوم بود (دهم مه | 2 
۵ موزه عظيم جنگ 


2 
9 ۱ ۱ 


بالادشی ر 


سسردمداران ناس یونال 
بو ای ابو E‏ 
همان نازی, اختصاص داده شده 
با حضور نمایندگانی از سرتاسر 
جهان افتتام شد. این موزه که 
بخشی از آن را در تصویر 
مشاهده می‌کنید. نشان می‌دهد 
که المانها معت‌قدند که 
فرزندانشان باید درباره جنگ و 
آنچه اتفاق افتاد بدانند تا دیگر 
چنین اوضاعی که به قصابی 
انسانها انجامید. تکرار نشود. 
در سردر موزه این جملات 
تلخ با سادگی تمام نوشته شده 
است. «جنگ جهانی دوم که در 
سال ۱۹۳۹ آغاز و به سال ۱۹۴۵ 
خاتمه یافت در پایان ۵۰ میلیون 
اروپایی و ۱۰ میلیون آسیایی را | 
به دیار مرگ فرستاد که از این 
تعداد در دو قاره ۴۵ میلیون 
غیرنظامی بودند. ضمن آنکه 
دویست میلیون انسان دیگر هم 
در دو قاره بی‌خانمان شدند و 
تمام زندگی و هستی خود را 
برباد رفته دیدند. این جنگ سلاح 
اتمی و موشک دورپرواز رابرای 
اولین بار به اسان معرفی کرد.» 





2 ۳۵ 
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" چپاول میراث فرهنگی 


«محمد قلی مجد» از ایرانیان پژوهشگر مقیم 
امریکاء اخیرا کتابی با عنوان «غارت بزرگ امریکایی 
اثار باستانی ایران در سالهای ۱۹۲۵ -۱۹۳۱» منتشر 
کرده است. این کتاب تحقیقی است تکان دهنده درباره 
غارت میراث فرهنگی ایران در دوره رضاشاه که 
اطلاعات آن برپایه اسناد علنی شده بایگانی وزارت 
امور خارجه امریکا استوار است. 

نقش «آرتور اپهام پوپ» و «محمدعلی فروغی» 
(ذکاءالملک) و پسرش «مهندس محسن فروغی» در 
ATT‏ 

مکاتبات «پوپ» و «والاس مورای» دیپلمات متنفذ 
امریکایی در تهران که بعدها سفیر ایالات متحده در 
ایران شد. نشان می‌دهد که بین «پوپ» و «فروغی» 
پدر و پسر رابطه مالی گسترده‌ای برقرار بوده و 
«فروغی‌ها» به عنوان کارگزار پوپ در زمینه سرقت 
و انتقال اشیای عتیقه ایران عمل می‌کردند. این اشیای 
به سرقت رفته, از طریق پوشش دیپلماتیک سفارت 
امریکا به خارج منتقل می‌شد. 

هرچند درباره فروغی‌ها ‏ به ویژه فروغی پدر - 
مطالبی در ایران منتشر شده و تلاش انان در استحکام 
پایه‌های سیاسی و فرهنگی نظام شاهنشاهی در دوره 
پهلوی اشکار شده. اما «پوپ» در ایران به عنوان 
چهره‌ای فرهنگی شناخته شده است. چهره‌ای که بیش 
از هر کس دیگر به هنر ایران خدمت کرده است! 

او نخست در سال ۱۳۲۰۴ شمسی همزمان با 
تحولات عمیق سیاسی (سقوط سلسله قاجار و روی 
کار امدن رضاشاه) وارد ابران شد. 

سمت او در آن زمان کارشناس و رایزن موٌ سسه 
هنری شیکاگو بود. پوپ در دوم اردی‌بهشت ۱۳۰۴ 
در محل تالار بانک ملی در خیابان فردوسی که در 
آن زمان خانه جعفرقلی سردار اسعد بختیاری بود - 
تحت عنوان «هنر ایران در گذشته و آینده» سخنرانی 
کرد. بازخوانی این سخنان حکایت از عمق آگاهی‌های 
او از هنر و میراث فرهنگی ایران دارد. 

می‌گویند سخنرانی «پوپ» در ایران سبب 
تأسیس انجمن ایران و امریکا شد. این انجمن یکی از 
مبادی ورود فرهنک امریکا به ایران بود. 

«پوپ» در ادامه مناسبات خود با ایران در سال 
۹ شمسی «موّسسه آمریکایی هنر و باستان‌شناسی 
ایران» را در نیویورک تأسیس کرد. این موّسسه پس 
از توسعه, «موّسسه اسیا» نام گرفت. این مو‌سسه 
در سال ۱۳۴۵ شمسی به درخواست دولت ایران به 
شیراز منتقل و به دانشگاه پهلوی وابسته گردید. 

شش های «پوپ» در ایران به ظاهر صرف 

شناسایی و شناساندن هنر و میراث فرهنگی ایران 
شد. از اقدامات مهم او برپایی سه کنگره جهانی هنر 
قاتا تفاس رش ماه فنایشگاه هی در 
شهر فیلادلفیای امریکا (۱۳۰۶ شمسی). لندن (۱۳۰۹ 
می‌توان گفت اقدامات او کمک بسیاری به استقرار 
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ماه فر سای صقان کاه برای 
باستان گرایی استوار شده بود. کرد. 

با ورود «پوپ» به ایران سرمایه‌گذاری امریکا در 
میراث فرهنگی ایران هم آغاز شد. «محمدقلی مجد» 
در کتاب «غارت بزرگ امریکایی» نشان می‌دهد که 
امریکا طی سالهای ۱۹۳۱ الی ۱۹۳۹ (۱۳۱۰ الى ۱۳۱۸) 
جمعاً ۷۱۰ هزار دلار در زمینه آثار باستانی ایران 
هزینه کرد و در ازای ان اشیایی به ارزش ده‌ها میلیون 
دلار به چنگ آورد. برای نمونه انستیتو شرق شناسی 
دانشگاه شبکاگو (احتمال وایستکی این انستیتو به 
موّسسه هنری شیکاگو که پوپ کارشناس آنجا بود. 
وجود دارد) در سالهای ۱۹۰۳۱ تا ۱۹۳۵ (۱۳۱۰ تا ۱۳۱۳۴) 
در تخت جمشید فقط صد هزار دلار سرمایه‌گذاری 
کرد ق نو مقلال: عالی وی لد این کر 
غیرقابل ارزش گذاری است به دست آورد. در کتاب 
«غارت بزرگ امریکایی» تمام نامه‌های اصلی که 
ميان موزه‌ها و روسای آنها در ایران به همراه 
تما دای کف ای هایس ی ا 
به امریکا فرستاده می‌شد. امده است. 


پوپ و همسرش در اصفهان 





«مجد» تأکید می‌کند که طبق اسناد دولتی امریکا 
افرادی مانند پروفسور «پوپ» در کار سرقت 
عتیقه جات از امام‌زاده‌ها و مساجد ایران و فروش آنها 
به موزه‌های آمریکایی بودند. طبق این سندها اشیایی 
کرای اش ورد مهن ی ا یی 
ایران در لندن برده شد. دیکر هرگز به ایران برنگشت. 

در کتاب اخیر «محمدقلی مجد» گفته شده که 
«ایرانی‌ ها برای پیمودن راه دشوار پیشرفت 
کشورشان به انیت غارت انا فاستانی آگام نودت 
آنها در دهه ۱۹۳۰ توجه‌شان فقط به حوزه‌های نفتی 
تحت نظارت خودشان و استخراج نفت آن توسط 
شور کت اس ن ل دار یل منطو ف نون اتواتی‌ها هی ربا 
که به کمک امریکایی احتیاج داشتند هیچ کمکی از 
سوی آنها دریافت نمی‌کردند. به‌طور مثال در زمان 
تلاش برای برچیدن تسلط انکلیسی‌ها بر ایران و 
پیروزی بر این استعمار پیر و یا در زمان جنگ جهانی 
اول. اما در آن هنگام شاهد تاراح آثار باستانی توسط 
امریکایی‌ها بودند. از این زمان به بعد. ایرانی‌ها؛ امریکا 
رار فو اش نک مه نکر اس هار 
آنهاست. تا سال ۱۹۴۱ آثار باستانی ایران بدون هیچ 
بسا ان ی‌به اسان از اران ارم کید 

«ارتور اپهام پوپ» تا اواخر دهه سی شمسی 
همچنان به عنوان شخصیتی فرهنگی در عرصه هنر و 
میراث فرهنگی ایران مطرح بود. انتشار کتاب «بررسی 
هنر ایران» که در شش جلد به سال ۱۳۱۷ شمسی چاپ 





شد. کمک شایانی به ماندگاری این وجه از شخصیت او 
کرد. رفت و آمدهای متناوب او به ایران و تلاش وی در 
معرفی هنر ایرانی» «پوپ» را بیش از پیش به محمدرضا 
پهلوی نزدیک کرد. تا جایی که نشان تاج. نشان همایون 
و نشان علمی درجه یک به او داده شد و دانشگاه تهران 
نیز دکترای افتخاری به او بخشید. 

اوایل دهه چهل چهره تازه‌ای از این شخصیت 
نزد نهاد امنیتی ایران مطرح شد. سازمان اطلاعات و 
امنیت (ساواک) دریافته بود که «پوپ» در 
جریان‌سازی‌های سیاسی ایران دخیل است. با وجود 
این آگاهی» در سال ۱۳۴۷ شمسی در مراسمی که 
تحت عنوان پنجمین کنگره جهانی هنر و 
باستان‌شناسی ایران در تالار رودکی تهران برپاشد. 
ناف سما از «پوپ» قدردانی کرد. 

در سندی به‌جا مانده از ساواک. چهره دوم این 
شخصیت به روشنی بیان شده است. ساواک «پوپ» 
را عضو سازمان 01۸ می دانست. 

این گزارش نشان می دهد که «پوپ» در اواخر دهه 
سی و دهه چهل. نقش موثری در تصمیم گیری‌های 
سیاسی امریکادر ایران داشته است. از ان جمله می‌توان 
به تشکیل گروه مترقی به ریاست «حسنعلی منصور» 
انشاره کرد که اغضای ان اهرمهای قدرت را پس از 
تبدیل شدن به حزب ایران نوين به دست گرفتند. این 
سند چهره سیاسی «پوپ» را چنین ترسیم می کند: 

«طبق اطلاع به زودی پرفسور «پوپ» استاد دانشگاه 
ماساچوست امریکا و عضو سازمان سیاسی ان 
کشور که متخصص در امور اجتماعی است. به عنوان 
اینکه در اثر بازداشت اکرام معاف‌زاده. کتابهایش در 
ایران خوب تبلیغ نشده و به فروش نرفته و در این 
موقع که جرج الن هم در ایران است و روش سیاسی 
اران ی دوت اران ات ابه 

البته این شخص چندی قبل هم به ایران آمد و 
رفت کرد. او همان کسی است که در شش ماهه دوم 
سال ۲٩‏ به ایران امد و نزدیک شش الی هشت ماه در 
ایران بود و مآموریت داشت در مورد پيشنهاد سفیر 
وقت امریکا و وزیرمختار سفارت وقت امریکا در اثر 
خدمتی که منصور به انها کرده بود و انها از وزارت 
خارجه و سیاستمداران امریکا خواسته بودند ایران 
با روش سیاست یک حزبی اداره شود و لیدر حزب 
نیز منصور باشد. مطالعه کند. 

«پوپ» در مدت اقامت خود از کارگر ساده گرفته 
تا با رجال مهم ایران تماس گرفت و حتی در این مدت 
رقف شش مار ا احم آر امش ملاقات کرد و کظرات 
او را که وارد به امور سیاسی ایران بود. خواست. 

خلاصه به امریکا مراجعه نمود و پس از تقدیم 
گزارش خود. سفیر وقت امریکا به عنوان مرخصی به 
مدت دو هفته به امریکا رفت. ولی این سفر ۷۰ روز طول 
کشید و سفیر امریکا با دستورالعمل تازه‌ای وارد شد و به 
حضور شاهنشاه شرفیاب شد و بلافاصله گروه مترقی 
منصور تشکیل گردید که همه از چوانان و پیروان طرفدار 
امریکا بودند و بلافاصله این دفتر و این گروه. وابسته به 
دفتر اختصاصی شاهنشاه اعلام شد. خلاصه انتخاباتی 
صورت گرفت و حزب ایران نوين بوجود آمد. 

«پوپ» که در سال ۱۸۸۱ (۱۲۶۰ شمسی) در امریکا 
به دنیا آمده بود در هشتم شهریور ۱۳۴۸ درگذ‌شت. 
جسدش در اصفهان دفن شود. خود نیز محل آن را 
تعیین کرده بود. کنار زاینده‌رود در شرق پل خواجو. 
شاه هم با تقاضای «پوپ» موافقت کرده و به انجمن 
آثار ملی و وزارت فرهنگ و هنر دستور داد مقدمات 
آن را فراهم کند. «پوپ» از محسن فروغی هم خواسته 
بود که نقشه آرامگاهش را بکشد که او نیز چنین کرد. 

۳ 





آر ایشگاه های زنانه امن شد! 

پسر جوانی که با چاقو وارد آرایشگاه‌های زنانه 
در اسلامشهر می‌شد. دستگیر شد. 

بنا به این گزارش» در جریان سرقت از یک 
ارایشگاه دو زن در برابر تهدیدهای جوان زورگیر 
مقاومت کردند و حاضر نشدند تسلیم 
خواسته‌های او یعنی تحویل طلا و جواهرات به 
وی گردند. بنایراین: حمله زنها به او منجر به 
زخمی و مجروح شدن آنها گردید و جوان چاقو به 
دست یر متواری شدن از آرایشگاه از طرف 

پس از مدت کوتاهی 
موفق شدند او را دستگیر در بازجویی و 
تحقیقات از وی مشحص شد که وی چندین 
پرونده سرقت از آرایشگاه‌ها و دزدیدن دختر بچه 
از مدرسه به وسیله موتورسبکلت داشته است. 

در پایان پلیس این شهر اعلام کرد. کسانی 
که با حمله این جوان زورگیر و سارق روبرو 
شدند. برای طرح شکایتی به شعبه دوم دادسرای 
شهرستان اسلامشهر مراجعه کنند. 

وی هم‌اکنون با قرار وثیقه در زندان مرکزی 


قابل توجه مأموران سردخانه 
باز هم یک مرده زنده شد 


یک نوجوان ۱۶ ساله در سردخانه شهر «بر اسو» 
رومانی زنده شد. 

ای یا رای ی ار 
کشور, نوجوانی که در یک بیمارستان فوت کرده 
را بر لب رس 
آمد و هنگامی که دید شخصی او را در سردخانه 
ای ار ری بت رای و 
و از کانال سردخانه خود را بیرون کشید و 
فریادزنان گفت: من زنده‌ام بی انصافها شما دکترها 
چقدر... 

پس از پایان این سروصدا دکترها او را به 
ای عیت درد 

وی درباره این حادثه گفت؛ هنگامی که چشمم 
را در سردخانه باز کردم مشاهده کردم فردی با 
لباس سفید به طرفم می‌اید. وقتی مرا به طرف 
کانال سردخانه جایجا می‌کرد من نمی دانستم 
کجا هستم و از انجا که بشدت ترسیده بودم» یک 
مشت به صورت او زدم و از جا بلند شدم. 

وی در ادامه افزود؛ شب گذشته به همراه 
برادرم یک لیوان قهوه خوردم و دیگر چیزی 
متوجه نشدم تا اینکه وقتی چشمانم را باز کردم 
خود را درون سردخانه ميان مرده‌ها دیدم. 











سارق باهوش لو رفت 


E‏ دندان سک در شیر تبران که 
با تهدید منشی‌های مطب پولهای صندوق را سرقت 
ی 

پس از دستکیری این جوان سارق او رابه شعبه 
سوم دادسرای جنایی تهران انتقال دادند و مورد 
بازجویی قرار گرفت. 

وی گفت: e ET‏ 
مخصوصاً دندانپزشکی زدم و هر بار ۰ ۰ نا ۰ 
هزار تومان به سرقت برده‌ام. 

۰ TET 
خوردن و یا بیماری وارد مطب می شدم. پس از‎ 
بررسی کامل, لیوانی که به همراه داشتم می‌شکستم‎ 
و باتکه شکسته شده ان. به منشی حمله‌ور می‌شدم‎ 
و پولهایی که در صندوق موجود بود می‌گرفتم و‎ 


pi ۷ 





فرار می کردم. تا اینکه یک روز توسط یکی از 
بیماران مطب غافلگیر شدم و او مراتحویل مأموران 
نیروی انتظامی داد. 

تحقیقات بیشتر از این جوان سارق و شاکیانی 
که به مطب انها دستبرد خورده همچنان ادامه دارد. 


نوزادی وضع حمل کرد 


پزشکان یکی از بیمارستانهای تبریز جنین 
مرده‌ایی را از شکم یک نوزاد دو ماهه خارج کردند. 

درپی گزارشی از تیم جراحی بیمارستان کودکان 
تبریز عنوان شد: دو نوزاد (دوقلو) یک پسر و دیگری 
دختر در نخستین زایمان مادری ۲۷ ساله بدنیا امدند. 
ی ی اه ای سر سک کي 
از دو قلوها بشدت متورم شد. بنابراین. مادر نوزاد 
مریض را به بیمارستان برای معالجه برد و پزشک 
معالج پس از معاینه و ازمایشات متوجه توموری 


در داخل شکم این نوزاد شد. 


بناچار او را بستری و مورد جراحی قرار دادند 
و با کمال نایاوری و تعجب توده اندام جنین دیگری 
را از شکم او بیرون آوردند. 

دکتر معالج این نوزاد گفت: این اتفاق نادر احتمالا 
هنگام شکل‌گیری دوقلوها یعنی قلوی سومی بوده 
که در داخل حفره و پرده‌ایی که نوزاد پسر ایجاد کرده 
بود قرار گرفته و امکان رشد کامل را پیدا نکرده است. 

در پایان به گفته این پزشک حال نوزاد 
رضایت بخش بوده و از بیمارستان مرخص شده 


ادم ربایی + e‏ خاطر از دو اج 


یک قهرمان رزمی کار که به خاطر ازدواج با یک 
زن بیوه. پسربچه ۱۳ ساله او را ربوده بود. توسط پلیس 
تهران دستگیر شد. 

این جوان رزمی‌کار که به شعبه دوم دادیاری 
جنایی تهران انتقال یافت. در این باره گفت: مدتها بود 
که با این خانم اشنا شده بودم. ان زمان او هنوز طلاق 
نگرفته بود. اما بعد از مدتی شوهرش به اتهام حمل 
مواد مخدر دستگیر شد و به رت ان افتاد و چون 
محکومیت او طولانی بود. به‌ناچار از دادگاه تقاضای 


طلاق کرد و با داشتن یک پسر دوازده ساله از وی جدا 
شد و به خانه مادرش رفت. پس از چند ماه هم من به 
خواستکاری او رفتم. ولی مادر و پدرش مخالفت 
کردند و خلاصه پس از چند بار خواستکاری هر بار 
با مخالفت انها روبرو می‌شدم و در اینجا بود که 
مجبور شدم پسربچه دوازده ساله‌ اش را بدزدم! 

این جوان که خود را از قهرمانان تیم جودوی 
کشور معرفی کرده بود. علت این کار خود را علاقه‌مند 
کردن پسربچه به خودش عنوان کرد و گفت: با دزدیدن 
رای تک ی ها 
شود و مادربزرگ و دایی‌اش را نسبت به من جلب و 
راضی به این امر خير نماید. اما آنها هم نیز برعلیه من 
شکایت کردند و من هم بچه را تحویلشان دادم. 

با دستگیری این جوان, قاضی دادگاه از زن بیوه 
تحقیق و بازجویی به عمل آورد و درنهایت مشخص 
شد که این زن جوان به علت علاقه ای که به این 
جوان رزمی‌کار داشته با این ترفند مقدار زیادی 
بسته هروئین در کیف شوهرش جاسازی کرده و 
باعث دستگیری و به زندان انداختن او شده تا 
ان رن ای ال 
دا اس اه 
ادامه دارد. 


۳ زندانی خداحانظی کردند! 


هفته گذشته ۳۳ زندانی در زاهدان که سوار یک 
آتوبوس با ۸ سرباز و دو درجه‌دار به زندان شهرستان 
همدان انتقال می یافتند. ناگهان به درجه‌دارها و 
سربازها حمله کرده و آنها را خلع سلاح کردند و 
کنترل آتوبوس را به دست گرفتند و متواری شدند. 

البته این ماموران ماموریت داشتند چند تن از 
زندانی‌هارابه زندان همدان و بقیه رابه کرمانشاه انتقال 


دهند که در بسن راه دچار چنین حادثه ای شد ند. الیته 
ماموران نبروی انتظامی کرمانشاه فورا وارد عمل 
شده و جاده‌های اطراف همدان و کرمانشاه رابه کنترل 
خود درآوردند و موفق شدند ۲۱ نفر از زندانیان فراری 
را در شهرستان کنگاور و دیگر روستاهای اطراف 
دستگیر کنند و درحال حاضر جست وجو برای یافتن 
زندانیان فراری دیگر همچنان ادامه دارد. 
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وقتی یکی از دوستان قدیمی برای درددل به دیدنم آمد. درخلال گفتگو متوجه شدم که او با وجود 
داشتن همسری شایسته و همچنین یک پسر خوش رفتار. فقط به خاطر اينکه در جوانی دختری را دوست 
داشته و مادرش نگذاشته است ازدواج آنها سر بگیرد. اقدام به دوستیابی از طریق کامپیوتر (چت) کرده 
و اوقات زیادی را در این راه می‌گذارند و... 
اینک ادامه ماحرا... 


ز خانه بیرون نيا! 


پس از رفتن ادهم. اتاقم را جمع و جور کردم و 
خواستم بیرون بروم ولی تلفن زنگ زد و نرفتم. طالب 
رشتی بود. صدایش کش می‌امد. گفت با من کار 
مهمی دارد. گفتم زود بیاید چون باید بروم بیرون. با 
هیجان گفت: اقا جون مادرت بیرون نری تا من بیام. 

طالب رشتی دوست امیر دودره باز است. چهل 
ساله و ریز نقش. 

داشتم او را در ذهنم نقاشی می کردم که با 
چشمانی سرخ و سری گیج آمد. زبانش چوبی خشک 
بود که در دهانش نمی گشت. کنار کتایخانه نشست 
و سرش راروی زانویش گذاشت. پرسیدم: حالت بده؟ 
سرش را با سنگینی از روی زانویش برداشت و 
نگاهم کرد. چشم‌هایش چپ شده بود. لبخند زد و 
گفت: دیشب تا صبح نخوآبیدم... چای هست؟ 

زیر کتری را روشن کردم. هنوز داغ بود. دو 
استکان چای ریختم و روی میز گذاشتم. روی تخت 
نشست و چای را با دو حبه قند سر کشید. ناگهان 
بلند شد و تلو تلو خوران به دست شویی رفت. چند 
دقیقه بعد با رنگی پریده و چشمایی سرخ‌تر و حالی 
بهتر بیرون امد و گفت: 

اقا میبخشین اگه بی‌ادبی کردیم. این بیخوابی ما 
رو خیلی ضعیف کرده. 

گفتم انگار بجز بیخوابی. مسموم هم شدی. 
نشست و گفت: شرمنده. برایش ابلیمو اوردم. دستم 
رارد کرد. ان را با اصرار به او خوراندم. دوباره به 
دست شویی دوید و حالش به هم خورد. وقتی که 
بیرون آمد. خیلی بهتر بود. برای خودش چای ريخت 
و نشست. روی چایش ابلیمو ریختم و پرسیدم: 
چکارم داشتی؟ سرش را خاراند و گفت: امیر گفت به 
شمابگم دو سه روز از خونه بیرون نیای. گفتم: بیرون 
فا وا کم ای یی وه اد کین ر 
گفت: 

آقا حال‌مون خوب خوب شده. 

راستش امیر می‌ترسه بعضی از این اسکل‌های 
بی‌سر و پا شما رو اذیت کنن. 

و توضیح داد که چون دارم درباره مرگ مجید 
سیاه و ماجرای محمد زورستان پرس و جو می‌کنم. 
ممکن است کسی خوشش نیاید و برایم درد سر 
درست شود. از او چند سوال کردم که به هیچ یک 
جواب نداد و وانمود کرد حالش بد شده. بلند شد و 


۳۸ | شتابان از پیشم رفت. کمی بعد. من هم بیرون رفتم 
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و تا شب به چند جا سر زدم. مثل پارک لاله بازارچه. 
ا ات اشامن ومع 
فکوری. ۱ 
که درباره مرگ مجید سياه و گم شدن محمد 
زورستان بسیار کنجکاوم و دوست دارم از این ماجرا 
سر دربیاورم. همه چیز مثل روزهای پیش بود: کسی 
جواب درستی نمی‌داد و همین که خبر چین‌ها مرا از 
دور می‌دیدند. پنهان می شدند. نزدیک نیمه شب 
و چند نفر دیگر افتاد که نزدیک پارک شقایق ایستاده 
بودند. امیر زودتر از دیگران مرا دید. به طالب اشاره 
کرد و هر دو شتابان به طرفم دویدند. خواستم چیزی 
بگویم ولی طالب بازویم را گرفت و گفت: 

اقا چرا بیرون اومدی؟ مکه می‌خوای با جون 
خودت بازی کنی؟ گفتم بامن شوخی نکن... من امشب 
همه جا رفتم و هر چی دلم خواست. پرسیدم ولی 
خونه و تا دو سه روز بیرون نیاین. خیلی خطرناکه. 
ولی شنیدیم هر کی بخواد به این ماجرا گیر بده بهش 
گیر میدن. 
جواب درستی نداد و مرا مجبور کرد از خیابان پشتی 
به خانه بروم. نمی خواستم زیر بار بروم ولی متوجه 
رد و بدل می‌کنند. خودم رابه نفهمی زدم و به خانه 
رفتم تا بدانم چه پیش خواهد امد و منظورشان 
طالب با تردید گفت: 
راکفا بش ؟ 
نیستین. منتظرم بیاین ولی از یه ساعت دیرتر نشه. 

ین یش و 
دخمه‌ام رفتم. کنجکاو بودم که بدانم امیر و طالب با 
من چکار دارند. ایا می خواهند درباره مجید سیاه 
حرف یزنند؟ از این که به من سفارش می‌کردند از 
خانه بیرون نیایم. چه منظوری داشتند؟ با این فکرها 
به خانه رسیدم و مشغول نوشتن یادد اشت هايم 
شدم. بیش از دو ساعت چیز نوشنم و از امیر دودره 








“که 


مصطفی گلیاری 


باز و طالب رشتی خبری نشد. کامپیوتر و کتری و 
چراغ را خاموش کردم و خوابیدم. 
خانم باردار 

از صبح که ودار شدم تا شب که به خانه ادهم 
رفتم هیچ اتفاقی نیفتاد. نه امیر و طالب آمدند. نه کسی 
به مصطفی زنگ زد. ساعتی پس از غروب از خانه 
بیرون امدم و قدم زنان تا میدان فاطمی رفتم. شانس 
اوردم و به اولین ماشینی که گفتم سید خندان» مرا 
سوار کرد. از انجا هم بايد به شمس اباد می رفتم. 
نزدیک مقصد یادم امد هدیه تولد نخریده‌ام ولی دیگر 
دیر شده بود و از آن گذشتم. تصمیم گرفتم طور 
گر سر انم را وسال کے و کرد ساعن 
که از جشن تولد گذشت» او راو دوستانش رابه اتاقش 
بردم و برایشان حرف‌های هیجان انگیزی زدم. 

من رفته بودم طوبا را ببینم. پس پسرها را دست 
به‌ سر کردم و به اتاق پذیرایی امدم. طوبا همراه 
شوهرش جواد آمده بود. گاهی پیش او می‌نشست و 
گاهی به مهردخت. همسر ادهم کمک می‌کرد. در این 
میان هر وقت فرصتی دست می داد» نظری هم به 
سوی ادهم می‌ اند اخت. 


یک بار ادهم روبه‌روی جواد و طوبا نشست و 
گفت: اقای مهندس! خانم اذری بهترین کارمند 
شرکت ماس. باور کنین من تا حالا صد تا شاگرد 
داشتم که بهشون کامپیوتر یاد دادم ولی آدمی به 
تافوشی کات دا ف 

طوبا شکوفا شد و لبخند درشتی زد و به جواد 
گفت: 

اگه آقای امجدی نبودن من یه تلفن چی ساده باقی 
میموندم ولی ایشون با جون دل به من کامپیوتر یاد 
دادن و قراره همین روزها برم قسمت طراحی. 

جواد با شرمندگی بسیار از ادهم تشکر کرد و گفت: 

از این که باعث رشد و پیشرفت طوبا شدین. 
مدیون شما هستم و نمی‌دونم با چه زبونی تشکر 
کنم. 

به مهردخت نگاه کردم: داشت روی میزها را 
خالی می کرد. یزدی بود. از خانواده‌ای اصیل و 
فرهنگی. ظاهرا زن خوبی بود و من هنوز به خوبی 
نمی دانستم چرا ادهم در فکر زن‌های دیگر است. 
نمی‌خواستم قبول کنم که ادهم فقط هوس‌باز است. 
فکر می‌کردم باید دلیل دیگری هم باشد. چه بود؟ باز 
هم به مهردخت نگاه کردم. زیر چشمش کود افتاده 
بود. نگاهش افسرده بود. از ظرف شستن بسیار. 
Tg‏ ی ی موی 
به انجا رفته بودم. تا وقتی که خداحافظی کردم. کار 
و پذیرایی کرد. دلم برایش سوخت. دلم برای ادهم و 
پسرش هم سوخت. دلم برای طوبا و جواد هم سوخت. 
گمان می‌کنم همه بی تقصیرند و باید دنبال ريشه 





اساسی این تقصیرها باشیم. 
۱ وقتی که داشتم می‌رفتم. ادهم تا کوچه با من 
امد. پرسید. چطور بود؟ گفتم: خراب و داغون. 

گفت: خراب و داغون؟ طوباء جوان و قشنگ. مثل 
کل‌های بهاریه. گفتم: من دارم از مهردخت حرف 
میزنم. سیگاری روشن کرد و گفت: 

درسته... مهرد خت حسایی پیر شده... ول 
مصطفی باور کن خیلی دوسش دارم. از اون زن‌هاییه 
که اسلا وی کار اوه زشنون کاندکاوی امن کنر 

آره ه... متوجه شدم که اصلاً متوجه نظر بازیهای 
تو نبود... یه خورده خجالت بکش, طوبا شوهر داره 
... تو دیگه کی هستی؟ 

گفت: خوب طلاق می‌گیره و با هم ازدواج می‌کنیم. 

با ناراحتی از او جدا شدم. اورفت و در را بست. 

دلم می خواست پیاده روی کنم. هوا خوب بود. 
می‌شد ستاره‌ها را دید. نسیمی که از دور می‌امد. 
معطر بود. بوی محبوبه شب می داد. جیرجیرک‌ها 
می‌خوآندند و من می‌رفتم و به آدهم و مهردخت و 
طوبا و جواد و بچه‌ها و همه کسانی که مثل انها 
بوانت کر کرد خیلی‌ها را می کنا که جفیم 
وضعیتی دارند. حتی چند دختر دییرستانی 
می‌شناسم که به قول خودشان با مردهای سن بالا 
دوست شده‌اند. راستی چرا این طور شده؟ پس 
سعدی چه فکری کرده که گفته است: زن جوان را اکر 
تیری در پهلو نشیند. به که پیری؟ 

مدتی از این فکرها کردم و پیاده رفتم. خوب که 
خسته شدم. تاکسی گرفتم. به خانه رسیدم. 

خواستم کامپیوتر را روشن کنم ولی حس کردم 
فکرم کار نمی‌کند. خوابیدم. صبح با زنگ تلفن بیدار 
شدم. ادهم بود. نظرم را درباره طوبا پرسید. گفتم او 
از کسانی است که دوست دارد ستوده شود و مدام 
در حال درخشیدن باشد اما اعتماد به‌نفس خوپی 
ندارد پس نخواهد توانست بدرخشد و ستوده شود. 
شوهرش خام است و بلد نیست دستش را بگیرد و 
گوهر درونی او را نشانش بدهد. و گفتم تو در این 
کار استادی و اگر بخواهی به کسی روحیه بدهی. 
کولاک می کنی. 

به حرفم توجهی نکرد و چیزهایی را که دیشب 
گفته بود. تکرار کرد: درست است که نه جوانم نه قد 
و بالا و تیپ دارم ولی چیزی دارم که هر کمبودی را 
جبران می‌کند. من با کلمه کار می‌کنم. 

گفتم: راست می‌گویی. خودم با زنان و مردان زیادی 
مصاحبه کرده‌ام که به جای همسرشان با دیگران 
صمیمی شدداند. دلایل زیادی دارد که یکی همین است 
که تو گفتی, یکی هم این است که زنان و مردان شاغل 
از صبح تاغروب باهم هستند و همسر خود را نمی‌بینند 
بنابراین به جای این که با همسر خود خاطرات مشترک 
اه اشن با فم گار کرد بر از خاظرات مت کت 
روزی در این باره چیزی خواهم نوشت 


راز سياه 


کمی پر حرفی کرد و من هم با عصبانیت گوشی 
را گذاشتم. زیر کتری را روشن کردم و دست و رویم 
را شستم و صبحانه مفصلی خوردم. بعد پشت 
کامپیوتر نشستم و تا نزدیک ظهر چیز نوشتم. ظهر 
امیر تلفن کرد و با طالب آمد. هر دو می‌گفتند از این که 
گوشی را برنمی‌داشته‌ام. نگران شده‌اند. امیر روی 
تخت نشست و طالب چای ریخت. ديدم به هم 
اشاره‌هایی کردند. وقتی که طالب هم نشست. امیر با 
هیجان درباره این که من بايد مراقب جان خودم 





باشم. حرف زد. به او خندیدم و گفتم این حرف‌ها را 
قبول ندارم چون از روزی که به من هشدار داده‌اید. 
کسی مزاحمم نشده. طالب با دو قند درشت. یک قلپ 
چای خورد و گفت: 

آقای کلیاری حرف ما رو زمین نندازین و دو سه 
روز از خونه بیرون نرین. این و أسه همه‌مون بهتره... 
مک 6 ایر اب جطورة واس این که ‏ مط 
رو مجبور کنیم تو خونه بمونه. یه چیزی امانت 
بذاریم پیشش. 

امیر بلند شد و گفت: پاشو بریم و بیشتر از این 
داخم تن 

طالب هم بلند شد و کفش‌هایشان را پوشیدند. 
وقتی که می‌خواستند بروند. امیر گفت: 

Sol‏ هرت 
بد نکنین. راستش چون واسه شما نگرانیم. طالب 
ا هر چی پول داریم بذ اریم پیش 5 ۳ 
بذاریم تابا این ا رو دوب Ns‏ 
کنیم 

از آنها تشکر کردم و رفتند. ۱ 

با خودم فکر کردم هر دو دروغ میگویند. احتمالا 
میک اس ها ۱ ان وان 
از دمه من مه غتران اسان انستقادة کی ها که 
تصمیم گرفتم چیزی به روی خودم نیاورم تا ببینم 
اخرش چه می‌شود. 

عاشفان نمایش! 

عصر آن روز به پارک صلح رفتم. خلوت و خالی 
بود. نگهبان پارک خبر داشت که ما هفته‌ای چند بار 
برای تمرین به زمین کنار استخر میرویم. از جلو او 
گذشتم و به زمین تمرین رفتم. ارش و راشد و رامین 
و غلام مفت خرید آمده بودند. بادیدن من از جا پریدند 
و به طرفم دویدند. رامین به دورترها چشم انداخت 
و پرسید: تنها اومدین؟ پس يسنا و اونای دیگه کجان؟ 
سر او پناه گرفته بود. 
ناخنش را می‌جوید و در سکوت مرا نگاه می‌کرد. 
ارش لبخند تلخی زد و خیلی عمیق مرا نگاه کرد و 
گفت: نکنه بعد از این همه انتظار, قرار گذاشتین تارا 
اینا نیان. آره؟ اگه این جوره. بگین... من طاقتم خیلی 
زیاد شده. گفتم: نگران نباشین. همه شون میان. راشد 
که معلوم نبود با نگاهش می خندد یا غصه می‌خورد. 
به پشت سر من اشاره کرد و گفت: اوناهاشون... دارن 
میان. 

من آنها را به حال خودشان گذاشتم و به طرف 
دخترها رفتم. يسنا با تارا و گلشید و هلیا آمده بود. با 
کون اي که کل اناخ برد گنت شمان فک می کل 
دارن عشوه میان. يسنا غش غش خندید. هلیا 
روسریش را مرتب کرد و آهسته به یسنا گفت: پس 
ا 


عشوه پسرها 
ی وه ی هت و 
ایستاديم تا او هم رسید. 
رفتیم. حوصله پسرها از کتک کاری سر رفته 
بود. نشسته بودند و زیر لبی چیزهایی می‌گفتند و 
ای و ی 0 
مثلاً اسم اینجا پارک صلح و م es‏ 


گفت: داریم ادای سارا رو درمیاریم. غلام مفت خرید 
فاد ای قاری حب سار | آ کم کرو و کت سر 
من ایستاد. غلام هنوز می‌خندید. رامین به او پس 
گردنی زد و مثل امیر جوان بخت گفت: 

دیگر بس است. مارا بیش از این نخندان. 

آرش که یکی از مدعیان نقش امیر جوان بخت 
بود. خودش را روی رامین انداخت و با همان لحن 
گفت: 

مور جر ان بحه بت 5 1 ۵ 

منم. اگر پسر خوبی 


۳ 


باشی شاید تو راغلام مفت خرید 


همه گذاشتم. تارا آن را برداشت. یسنا جایش را 
عوض کرد و پیش او نشست. گلشید و سارا هم 
سرشان را جلو اوردند و با صدای اهسته مشغول 
خواندن شدند. راشد و آرش هم جلو آمدند. من انها 
را سامان دادم و حلقه بزرگ‌تری ساختم تا یچه‌ها 
راحت تر بنشینند. 

گفتم همه برای چند دقیقه به تمرین توجه کنند. 
رامین گفت: اگه نقش امیر جوان بخت رو به من ندین» 
بازی نمی‌کنم. ارش کلاهش را روی چمن‌ها کوبید 
و گفت: فقط یه امیر جوان بخت هست که اونم منم. 

رامین گفت: من امیر جوان بختم. بعد عینکش را 
پرت کرد و پرسید: حالا چی میکی؟ ارش بلند شد و 
موبایلش را از جیبش بیرون آورد و گفت: اینو 
من امیر جوان بختم... بعد موبایلش را چند 
متر ان طرف تر انداخت. غلام مفت خرید خندید و 
گفت: رامین جوابش رو بده. رامین به او پس گردنی 
رد و گفت: تو حرف نزن. ارش موبایلش را برداشت 
و ان را دوباره طوری پرت کرد که درش باز شد و 
باتری و یکی از قطعه‌هایش کناری افتاد. رامین باز 
هم چیزی نگفت. ارش گفت: کم آوردی. قبول کن که 
کم آوردی. به من میگن ارش متال. حالیت شد؟ پس 
من امیر جوان بختم. 

رامین با ناباوری به من نگاه کرد و گفت: عمو 
مصطفی این کلنگ چی میکه؟ گفتم: با هم کل نذارین. 
خودم از همه‌تون تست می‌گیرم و نقش‌هاتونو تعیین 
من کم 

فصه تنهایی 

آن روز کار مابه تست گرفتن گذشت ت و سرانجام 
دخترها راس دانف که رامین امیر جوان بخت باشد. 
آرش هم برادر امیر جوان بخت بشود. آرش قبول 
کی کد وی و کک ر ا ای ھی کون 6کو 
کند. قبول کرد و دیگر چیزی نگفت. بعد از تمرین کمی 
پیاده روی کردیم و زودتر از هميشه به خانه‌های 
خود رفتیم. آخرین کسی را که رساندم. يسنا بود. 

بگذارید چیزی بگویم. حالا دیگر شما می‌دانید که 
مدتی است سوسن از من جداشده است. هنوز نمی دانم 
چراخواهان جدایی شد. فقط می دانم قرار داد چاپ یک 
قصه چهار جلدی را با انتشارات تندیس بسته بودم و 
من و سوسن و يسنا داشتیم به آرزوهای خود 
می رسیدیم. ضمناً مرده ریگی هم به من رسیده بود 
که با پولش می‌توانستیم حسابی صفا کنیم. مرتضی» 
برادر کوچکم که ادم عجیبی است. پایش را در یک 
کفش کرده بود که از این مرده ریک هیچ سهمی 
نمی‌خوآهد و همه را به من خواهد بخشید. بنابراین 
حسابی پولدار می‌شدم. در چنین اوضاعی بود که 


سوسن از من خواست توافقی جدا شویم. 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


اگر شما هم خوابی دیدید و خواستید معنی آن را 
بفهمید. می توانید روزهای چهارشنبه هر هفته 
ساعت ۱۷ تا ۱٩‏ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 


بگیرید تا خواب‌تان را بشنوم و سوالهایم را 
بیرسم و انشاءالله آن را تعبیر کنم. 





هنگامی که خوابی معنی می‌شود. اسرار نهفته 
بینندگان خواب رخ می‌نمایند. و چون شاید کسی 
نخواهد اسرار نهفته اش فاش شود. نام صاحب 
خواب‌ها را عوض می‌کنم. حتی اگر خودشان نخواسته 
باشند. پس با خیالی آسوده. خواب‌هایتان را برایم 


0 ۰۰ ۱2 
دنتاضین بی ترییت! 
خانم میم. گاف. ۳۰ ساله. مجرد 


ديدم خانه ما روی تپه خاکی بود. انگار خواهرم 
که ۲۷ ساله است. یک شاهین پیدا کرده بود و با او 
دوست شده بود. هر بار که پرواز می‌کرد. روی من 
یاه هی رس ا کرد کف کاس را تاه کین 

انگار در همسایگی ما کسی بود که به من اظهار 
علاقه کرده بود. پیر زن‌های فامیل جمع شده بودند 
تا مرا با او اشنا کنند. خواهرم از پیش فالگیر برگشته 
بود. به من گفت: در ماه محرم با این آقا پسر نامزد 
می‌کنی. فکر بد نداشته باش. پسر خوبی‌ست. 


مه 


ج 

این خواب می‌گوید شما و خواهرتان مساله 
عاطفی دارید. اما بعد... در این خواب شاهین یعنی 
بخت و اقبال. و برای دختری به سن شما یعنی 
خواستگار. چرا از خودتان ناامید شده‌اید؟ شاید به 
این دلیل که آن آقاپسر از شماکم سن و سال‌تر است؟ 
خوبی ست که به خودتان بگویید من اقا پسر 
نمی خواهم. شوهری می خواهم که ویژگی‌های 
مردانه داشته باشد. یعنی از شما بزرگ تر باشد. 
شما را خیلی دوست داشته باشد. 

موضوع ماه محرم و نامزدی» عجیب أست. نه؟ 
وقتی که چیز عجیبی به خواب شمامی‌اید. یعنی شما 
خودتان هم با این ازدواج چندان موافق نیستید. 


شماره ۳۱۸۶ 





این چه خوابی ست؟ 

اقا فا کر د 
خاه که دراه سم کاس ار کور 
رند کی می‌کند. همکارم گفت: خواب دیده که خانم 
من به او بچه نوزادی داده و گفته این را ببر بده به 
شوهرم. همکارم میگه: منزلش را بلد نیستم. یک 
کارمند دیگر می‌گوید من خانه ایشان را بلدم. همکار 

اول بچه را به او می‌دهد تا برای من بیاورد. 


مه 


سیر 
این خواب را به‌شرطی تعبیر می‌کنم که همان 
کسی که خواب را دیده تلفن کند چون تا از روحیات 
و ارزوهای او باخبر نشوم. نمی‌فهمم چرا چنین 
خوابی دیده. اگر بخواهم این خواب را بدون سوال و 
هیچ نگران نباشید. اطمینان دارم که اگر از بیننده 
خواب چند سوال کنم. معلوم می‌شود که قضیه چیز 


آذ ین میلانی. ۲۴ ساله. مطلقه. مشهد 


من خواب‌های پریشانی می‌بینم. مدام خواب 
می‌بینم ازدواج کرده‌ام و بچه‌دار شده‌ام و شوهرم 
در تهران است. این خواب‌ها مرا پریشان می‌کنند. 


مه 


هیر 

ما از این خواب می‌فهمیم که شما در ارزوی 
ازدواج هستند. و چیزی که پریشان‌تان می‌ کند. دلهره 
و اضطرابی است که از ازدواج دارید. گمان می‌کنم 
در ازدواج قبلی که زودرس هم بوده. شوهرتان 
همشهری شما نبوده شما را ترک کرده و شما مدتی 
حیران و سرگردان بوده‌اید. شاید شوهرتان مشهدی 
نبوده و از اطراف مشهد بوده. شما شاید قبلا نگران 
و حالا خواب شوهری می‌بینید که در تهران است: 
هزار کیلومتر دورتر. 

ريشه این دلهره‌ها در ازدواج قبلی شماست. 
پیشنهاد می کنم از خیال و رو‌یا دوری کنید. با 
احساس تان فکر نکنید و بگذارید مغز شما فرمانده 
هنری» چیزی مثل خیاطی و ارایشکری یاد بگیرید و 
کار کنید. در این صورت است که شوهر دلخواه شما 

پیدایش می‌شود و با گل و شیرینی و حلقه ای 


چنگال و موش 
لادن صوفی, ۲۸ ساله. متأهل, دوبی 

خواب ديدم در خانه خودمان در دوبی هستم. 
در آشپزخانه بودم ولی خیلی کهنه و کثیف و به‌هم 
ريخته بود. جاری من هم انجا بود. چشم‌مان به 
چند تا موش افتاد که پشت گاز و یخچال بودند. من 
در بیداری از موش نمی ترسم ولی در خواب 
می‌ترسیدم. جاری‌ام که برعکس من است. 
نمی ترسید و می خندید. او یکی از موش‌ها را با چنگال 
گرفت و جلو صورتم آورد تا مرا بترساند. کاملا جلو 
صورتم بود. نارنجی مایل به قرمز بود. ناگهان به 
کفش دوز تبدیل شد و پرواز کرد و رفت. 

صحنه عوض شد. من و شوهرم سوار هواپیما 
بودیم. همه جا برفی و سرد بود. کوه‌ها پر از برف بود. 
حس می کردم امنیت ندارم. بعد پیاده شدیم. دیدم 
دخترم نیست. ترسیدم. شوهرم گفت خودش پیاده 





شده و رفته. ترسیده بودم. با او دعو کردم. رفتم طرف 
هواپیما. در راه دو مهماندار می‌گفتند بچه‌ای گم شدد. 
ناراحت بودم. شوهرم را مقصر می‌دانستم. 

خواب دومی هم دیده‌ام: با شوهرم قدم می‌زدم. 
بچه‌ام داشت دوچرخه سواری می‌کرد. ناگهان در 
چاهی عمیق افتاد. چاه را نگاه کردم: هیچ صدایی 
نمی آمد. هیچ کس نبود و چیزی پیدا نبود. فکر کردم 
مرده. به خدا گفتم آن‌قدر خدا خدا می‌کنم تا جواب 
بدهی. بعد بیدار شدم. 


مه 


ج 

از خواب شما می‌فهمیم که غربت و گرمای دوبی 
شما ران راح ہی کن ری می خم کش مال 
شوهرتان تغییر کرده. شما در بیداری هم شوهرتان 
را مقصر می دانید. اشپزخانه برای بسیاری از 
خا فا مقر رما هی ات و ونت کاو غات 
شماکهنه و خوب نباشد. یعنی تشویش دارید و نگران 
اینده اقتصادی خودتان هستند. 

چون کسی که شما را می‌ترساند. جاری 
شماست. نتیجه می‌گیریم که ريشه مشکلات کنونی 
خود را از طرف شوهرتان می‌بینید. 

وقتی که موش کفش دوز می‌شود. یعنی شماغم 
غربت دارید. شاید روز اول از این که به دوبی رفته اید. 
بسیار شادمان و هیجان زده بوده‌اید ولی آمروز خسته 
شده‌اید. از طرفی کفش دوز را نماد کار و کوشش هم 
دانسته اند که یعنی امیدوارید شوهرتان کاری کند 
کارستان. 
دخترتان یکی دیگر از نگرانی‌های مهم شماست: 
اینده اش چه می‌شود؟ چرا شوهرم بیشتر مراقب ما 
نیست؟ چرا آینده نگری نمی‌کند؟ چرا؟ چرا؟ 

پیشنهاد می کنم کمی هم انرژی مثبت بیرون 
بریزید. اگر به کسی با دید منفی نگاه کنیم. او 
خودبه خود منفی خوآهد شد. این حرف من» ريشه‌ای 
کاملاً علمی دارد که در مدیریت به آن نگرش مثبت 
می گویند. 

موفق باشید و از تجربه‌هایی که در غربت به‌دست 

عقد برادر دوست 
فرشته شهباز. ۲۵ ساله. مجرد 

خواب دیدم در خانه‌ای هستم که انگار خانه خود 
من است ولی بزرگ بود. سفید بود. در هر اتاق 
حوض بزرگ و قشنگی بود. یک طرف خانه رودخانه 
داشت. پر از ماهی‌های بزرگ بود. 

مه کر کم و له کشا 
گفت: عفد برادرمه! 

شروع کردم به تمیز کردن که بیدار شدم. 


مه 


پو 

آن خانه, خانه شماست. حوض و رود و ماهی نماد 
درآمد بیشتر و رونق کار است. شما که آرایشگرید. این 

رودخانه و ماهی. نماد شوهر هم هستند. برادر 
دوست شما خواستار شماست اگر نبود. او نمی گفت 
عقد برادر من است. حتما در بیداری متوجه این 
موضوع شده‌اید. اگر غیر از این بود و مثلا شما 
خواستار او بودید. به دوستتان چیزی می‌گفتید که 
خواهد شد يا نخواهد شد فقط به شما می‌گویم اینده 
حویبی در انتظار شماست. روی خودتان بیشتر 


نداشته باشید. 








معتزه دعت 


به کوشش: لیلا زارع 


مشاوره تلفنی 


روزهای چهارشنبه ساعت 
۲ تا ۱۴ با شماره ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





پاس به نامه‌ها 


kK 


خانم سماء کشاکی از شهرستان لنگرود استان گیلان 
سماء جان سلام. با درس و مشق چه می‌کنی؛... 
انشاء‌الله که هميشه موفق باشی.. 
سماء جان در مورد مشکل موهات برای رفع 
موخوره همیشه سعی کن از روغن‌های بادام تلخ 
زیتون. بزرک کرچک. مار و غیره استفاده کنی به این 
ترتیب که نوک موهات رو با یکی از این روغنها اغشته 
می‌کنی و بعد از یکساعت سررو می‌شویی... برای 
نک کی از ای آفتاب ما اران بو واه افده 
کن: ۱۰ گرم ریوند چینی‌رو نرم می‌کوبی و در یک 
استکان سرکه حل می‌کنی و مرتبا به صورت ماساژ 
می‌دی و یا می‌تونی کتیرا و نشاسته از هر کدوم ۲۵ 
گرم در ابتدا کتیرارو خوب ساییده بعد با نشاسته و 
شیر مخلوط می‌کنی و هر روز به صورت ماسک 
کی کی کو ار ااا و 
ا08 خوآن رکا کن ی ت 
سبز باشی 
ا 
سپیده جان سلام» ترا خدا دیگه در مورد اون کرم 
از من سوال نکن دیگه خسته شدم از بس گفتم از این 
کی انتففاوی ف با کال بش اد ازن 
داشتم که همگی از مصرف این کرم گله کردن و از 
عوارض بد آن گفتن. ولی باز هم در موردش سوال 
می‌کنن نمی‌دونم کرم دیگه‌ایی در بازار نیست؟ از 
گرم الماکی هم که سفن راھ استفازه تک 
هر چند استفاده کردی و بدتر شدی... در هرحال من 
چون نوع پوستت رو نمی دونم نمی‌تونم رأهی 
پيشنهاد کنم اما برای سیاهی دور چشم‌هایت از 
قرص اهن روزی ۲ بار ميان غذا استفاده کن... در 
نامه بعدی هم نوع مو و هم نوع پوستت‌رو بگو. در 
ضمن خانمی از گل ناز و خوشبوت ممنون هستم و 
بی صبرانه منتظر نامه‌ات است! 
پایدار باشی 
خانم معصومه کیخا از خراسان رضوی (درگز) 
بی‌بهانه سلام. شعر زیبات که بر روی کاغذی 
زیباتر خطاطی کرده بودی به دستم رسید. فقط از 
SS eS CE E‏ 
سپاسگزارم و تا بی‌نهایت دوستت دارم... مهربون 
من: در مورد مشکلت خواهش می‌کنم برام بنویس 
نقطه‌ای که گفتی روی صورتت دراومده ابداره یا 
نه؟ چون من درست متوجه مشکل تو نشدم. اما فکر 





فی کقق کل کی اد تست که با اک 
دوزنگ برطرف شده. من یک راه پیشنهاد می‌کنم که 
در صورت بهبودی به من اطلاع بده. بادیان و زنیان 
هرکدوم ۱۰ گرم تخم کرفس ۲۰ گرم. همه رو مخلوط 
می‌کنی و یک ماه صبح‌ها ناشتا میل می‌کنی. ناگفته 
نمونه در این مدت باید از لبنیات و ماهی و اب زياد و 
غذاهای شب مانده و خسته شدن زياد بپرهیزی و 
بیشتر از غذاهای گرم و خشک میل کنی. طول درمان 
هم شاید تاماهها طول بکشه. راستی خانمی سرنمازت 
منو که دعا می‌کنی؟... در اخر دوستت دارم و منتظر 
نامت هستم. 
خانم فاطمه .ب از گرگان 
خواهر خوبم فاطمه جان سلام به تو و همسر 
محترمت. من نه‌تنها ناراحت نمی‌شم بلکه لذت هم 
می‌برم که تو عزیز منو خواهر خودت بدونی. خانمی 
نازم این توضیحاتی که می‌دم با توجه به مشکل 
اضافه وزن» قند خون و ان بیماری خفیفی که گفتی 
داری لازم است که خوراکی‌های ترش, لبنیات. 
میوه‌های تر ماهی. مرغابی. کرفس, غذاهای چرب و 
غلیظ. گوشت گاو و شتر. کلم قمری» ترب. سیر پیاز. 
باقلاه عدس, فلفل. خردل, تره. کاهو و گشنیز مصرف 
نکنی و یا مدت مدیدی از جوشانده ۱۰ گرم 
اسطوقدوس در روز ۵ گرم صبح, ۵ گرم عصر استفاده 
کن بیماری شما کنترل می‌شه. بعد در مورد اضافه 
وزنت شما نصف لیوان سرکه سیب ری با یک قاشق 
غذاخوری عسل و یک لیوان آب گرم مخلوط کنی و 
کل ا فار وی شام مین می کی لته آگو مدا“ 
ضعیف نباشه, برای کوچک شدن سینه هم باید از 
لباس زیر اسفنجی استفاده کنی و یا پارافین مایع و 
جامد را به یک اندازه مخلوط کنی و به قسمتهایی که 
دوست داری کوچک شود بمالی و با مشما روی 
آون‌رو ببندی» در ضمن سعی کن تحرک زياد داشته 
باشی و بعد از ۲ ساعت که حسابی عرق کردی دوش 
بگیری, در مورد مشکل همسرت هم نصف استکان 
عرق زیره و نصف استکان عرق شوید را مخلوط و 
روزی دو باره میل می‌کند تا چربی خونشان میزان 
شود. امیدوارم جواب سوالهایت را گرفته باشی. 
موفق باشید 
خانم لیلا بحرانی از کازرون 
لیلا جان سلام. در مورد سوالت باید یکم. استفاده 
از کرمی که گفتی‌رو جایز نمی دونم و از صابون مورد 
نظرت من خودم چند سال پیش استفاده کردم و 
راضی بودم. بنابراین تو از این صابون استفاده کن 
و مطمتن باش هیچ مشکلی برات ایجاد نمی‌کنه. در 
ضمن برای پر شدن صورتت قرصی هست که 
نمی تونم اسمش را در مجله بنویسم پس اگر 
توانستی تماس بگیر تا به تو بگم. 
موفق باشی 
خانم نسرین رضایی از آذربایجان غربی 
نسرین جان سلام. متاءسفانه نمی‌تونم برای 
صداهایی که گفتی در گوش تو می‌پیچه راهی توصیه 
کتم چون نمی‌دونم گرم مزاح یا سرد مزاج هستی, پس 
لطف کن در نامه بعدی یا تماس تلفنی نوع مزاج خودت 
رو بگو تا جواپ بدم. منتظر نامه‌ات هستم. 
سبز باشی 
خانم فریبا کریمی از تهران 
شام لاو عم کوس آن کی آن ماک گناد 
شاهتره تازمان رسیدن به نتیجه دلخواه بايد استفاده 


کنی. برای رفع ترکهای پوست هم سعی خواهم کرد 
مطلبی بنویسم (اما نه بزودی) برای پرپشت شدن 
موهایت. روغن کرچک. روغن زیتون و روغن مار. 
روغن بادام تلخ از هر کدام یک قاشق غذاخوری 
همگی رو مخلوط می‌کنی و بر سر می‌مالی بعد از 
یکساعت با صابون کتیرا می‌شویی (هفته‌ای ۳ بار). 
با این کار هم مویی پرپشت. هم زیبا و نرم خواهی 
داشت. 
موفق باشی 
خانم مریم سالاری از خراسان رضوی 

گل مریم سلام. می‌رم سریع سر جواب يه عالمه 
سوالهایت: ۱-برای رفع دانه‌های سرسیاه یک قاشق 
چایخوری ماست مخلوط می‌کنی. بعد روی 
صورتت قرار می‌دی و بعد از نیم ساعت می‌شویی 
(هفته‌ای ۲ بار)». ۲۔ برای رفع چين و چروک روغن 
بادام تلخ رو به تموم صورتت می‌مالی بعد از ۲ 
ساعت می‌شویی (۲ بار در هفته)» ۲-برای بستن منافذ 
پوستت. ۵ عدد الو (بخارا/رو در یک لیوان آب خیس 
می‌کنی» هسته اون رو درمیاری» مدت ۳ دقیقه روی 
حرارت ملایم قرار می‌دی» پس از نیم گرم شدن اونو 
به صورت بذار و یک ربع بعد صورتت رو با گلاب 
پاک کن (۳ بار در هفته» ۴۔ برای رفع شوره سر ۲ چ3 : 
قاشق غذاخوری کل بومادران‌رو با ۲ لیوان اب جوش 
مخلوط کن یکساعت صبر کرده سپس ۲ لیوان سرکه 
در اون می‌ریزی و می‌ذاری یک روز بمونه بعد 2 
مخلوط رو صاف کن. هر بار قبل از حمام مقداری از 
اون به سر ماساژ بده نیم ساعت بعد سررو ۶ 
می‌شویی, این لوسیون هم بوی خوشی داره و هم 4 
ضدشوره سره و از ریزش مو هم جلوگیری می‌کنه. 
در ضمن خیلی خیلی ممنون که نوع پوست و موی |:(2 
خودتو نوشتی تا من ماسک مخصوص پوستت‌رو 
بنویسم. برای اضافه وزنت هم همان سرکه سیب 
که بارها توضیح دادم استفاده کن و در اخر مراقب 
خودت باش مریمم... 





موفق باشی 
خانم سیما سالاری از خراسان رضوی 

کو اھر کف چنکه سلا آل فدات کب با اون قنور 
قشنگت از حافظ خدایی خیلی به موقع و واسه رفع 
خستگی بهترین راه درمان بود... سیماجون 
سوالهای ترو هم به ترتیب جواب می‌دم: ۱-برای 
بستن منافذ پوستت رأهی‌رو که به خواهرت توصیه 
کردم استفاده کن برای پوسنت ضرری نداره» ۰۲ 
برای رفع لکها یک قاشق مرباخوری کف دریارو با | , 
یک قاشق غذاخوری اب میوه مخلوط کن و بر روی 
لک‌ها بذ ار بعد از ۲۰ دقیقه صورتت رو بشوی, ۲-برای 
رفع جای اون دانه‌ها می‌تونی از کف دریا استفاده 
کنی. ۴۔ برای از بین بردن جوشها ماسک سدر و 
ماست استفاده کن. ۵۔ برای تقویت ابروها و همچنین 
رفع چروک زیر چشم و صورت از روغن بادام تلخ 
استفاده کن, ۶ برای نرم شدن پوست دستت یک عدد 
گوجه فرنگی‌رو له کرده آب اون رو می‌گیری با 
گلسیرین و اب لیمو از هر کدوم یک قاشق چایخوری 
مخلوط و خوب هم می‌زنی و در جای سرد نگهداری 
می‌کنی روزانه ۲ بار از این لوسیون به دستهات 
می زنی» فقط توجه داشته باش یک هفته بیشتر 
نمی‌تونی این لوسیون‌رو نگه داری خوب سیما خانم 
انشاالله جواب سوالهات رو گرفته باشی تا بعد 


خد احافظ. 
سید 
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دیروز توفانی این روزها سربی فردایمان آتش 
ی و CCD‏ 
آن روزها وقتی هر سبز پیشانی فریاد سرخی بود 
هر لحظه می‌دیدی. بر دست و پا تاول یا نا گهان اتش 
از کاروان آخر تنها تو جا ماندی» ای کاش می‌مردی 
حالا تو می‌دانی» دیگر جه می‌ماند از کاروان؟ آتش 
دیروز یارانم جام وصالت را لا جرعه نوشیدند 
کی می رسد روزی ما را بنوشانی یک جرعه زان اتش 
هنگامه رفتن ما خوان اول را حتی نپیمودیم 
ماندیم در غربت. انها گذر کردند از هفت‌خوان اتش 
روزی به سنگرهاه در اتش و ترکش» شوق شهادت بود 
آن روزها رفتتد اما نخواهد رفت از بادمان آتش 


عبدالحسین رحمتی 
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تقدیم به شهید مرتضی مهدیزاده 

جں هسه در کنار 
رد تو در اسمان. رد من در این غار 

بی هوا و بی هوس. پر زدی از این قفس 
زنده‌ام به یک نفس» مرده‌ام هزار بار 

جشمهای هر جه رود یک نشانه از تو بود 
تومیان موجهاء من همیشه در کنار 

دست تو پر از قنوت» دست من پر از سکوت 
محو قوت لایموت. خسته‌ام ز روزگار 

سهمت از سفر چه بود؟ باغهایی از بهشت 

مب رف سرا ماد درشت اه 
تو فراتری ز ماه مهربان وس ار 

باتب زیان و سود. کی توان تو را سرود 
باتخیل کبود. واژه‌های در حصار 
محمدرضا مهد یز اده 


از مجموعه «برگی از سدر» 
۔ گزینه شعر و تصنیف . 
به کوشش وحید اقبالی 


9 ك 


گ ھک 

غت در له ااانه دل سید 
به نازی که لیلی به محمل نشیند 
که از گریه‌ام ناقه در گل نشیند 

خلد گر به پا خاری آسان برارم 
چه سازم به خاری که در دل نشیند 

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی 

عجب نیست خندد اگر گل به سروی 
که در این جمن پای در گل نشیند 

بنازم به بزم محبت که آنجا 
گدایی به شاهی مشفایل نشیند 

کر ی ۰ ۳ 
طبیب اصفهانی 


می‌بری تا ساحل دریای توفانی مرا 
تا کنی مهمان صدها چشم بارانی مرا 

عشق» ای تندیس پاکی‌های عریان بازگرد! 
تا بیاموزی چنان آیینه عریانی مرا 

تشنه یک حرعه اخلاصمء خدا را ساقیا 
ساغری کن هدیه با ایین چمرانی مرا 

پابه پای شوق تا آن سوی رویا می روم 
گر رباید جذبه شور پریشانی مرا 

گرچه دمساز سکوتم در حصار بی کسی 
می‌نوازد جذبه شور غزلخوانی مرا 
ابوالفضل صمدی رضایی - مشهد 





نگاه شب پر د 


هیچ کس 
با میخ زنگ زده‌ای 
نگاه شب پره را 
پر دیوار شب 
نياو یخته 
فقط 
من درمیان کاغذهای پر از سياه 
ا ساخته ام 
تا 
ى 
گردبادی 
جاده‌ای 


مب 


رگ 
به خیالم 


بیاویزد 





خواستم تاکه به جاده بزنیم اما نه 
باش و خوش باش به بن‌بست خیابان خودت 
سهیل محمودی 
دوزح تنهایی 

می رسی آخر» یک روز به پایان خودت 
و رها می شوی ار تنکی زندان خودت 

پشت شبهایت جز دوزخ تنهایی نیست 
مرگ را می‌بینی» هر شب در جان خودت 

#برو یک مرحله از عشق جلوتر شاید 
برسی زود به بن بست خیابان خودت 

من و زندانی هر لحظه تردیدی گنگ 
تو و دل مشغولی‌های فراوان خودت 

مس لالب مه مر سم 
نخداری تنها سر به بیابان خودت 
محسن چالاک . اهواز 


ای عشی 
ای عشق. رفیق گریه‌هایم هستی 
دلخوش به لطافت صدایم هستی 
چون کودکی‌ام که بوی غفلت می داد 
دای تا هر 


چشمان تو 
هرچند که دستان تو از رنج پر است 
سرمایه‌ات از خالی یک گنج پر است 
چون یک شب شاعرانه شیرازی 
شهرام رسولی . اقلید فارس 


al dl 


چو اک ھای اوی 


مهدیه مهرآبادی ۔ نیشابور 
خوب بود به جای ترانه. شعرهای کلاسیک و یا 
نیمایی خود را ارسال می‌کردید. به هرحال براساس 
دو سه ترانه که از حیث انسجام زبانی و وزن و 
قافیه دچار اشکال است. نمی‌توان نظر قاطعی داد. 


شهناز کاشانی .نائین 
کتاب «اشنایی با عروض و قافیه» نوشته دکتر 
سیروس شمیساء «عروض و قأفیه» نوشته دکتر 
جلیل تجلیل و «وزن شعر معاصر» نوشته شراره 
دادگر می‌تواند شما را یا وزن و قافیه اشنا کند. 


محمود آردی تهران 
خوشحال می‌شوم که تجربه‌های موزون شما 
را ببینم. رگه‌های خوبی از دوق و استعداد در 
سروده‌هایتان به چشم می‌خورد: 
زیبایی مهتاب 
i‏ بل پرستاره اش 


دفتر دل 
د دول راد تاره ار کد 
روز و شب نام تو را اواز کرد 
رت سح سرد دلم 
ک لا ار ار 
مثل یک گنحشک همراه : 
در پگاه اسمان پرواز کرد 
می شود یک در به سوی باغ نور 
روبروی کوی شیرین باز کرد!؟ 
تا که حانی تازه گیرد سرنوشت 
خویش رابا خویشتن دمساز کرد 
بامرور شعری از جشمان تو 
یاد سعدی سخن پرداز کرد 
لحظه‌های با تو بودن در بهار 
درد ن دل زرا 
بازبان دیدگان ابراز کرد 


محمد مجد . تهران 


رها خواهم کرد دوردست‌ها را 
پندارهاء افق‌هاء آرزوها را 
در هه رل ی 
جه نزدیک هستند قلب‌ها 
دیگر سرود عشق نخواهم تنها گفت 
از زیروبم هاء تب هاء شب‌ها 
در عر صه و جود.. 
طاهره موسوی . تبریز 


رقیه السادات حسینی ‏ تهران 
پاسحی که به آقای آردی داده‌ام شامل شما نیز 
می‌شود. ضمن اينکه در سروده‌هایتان لغزش وزنی 
زیادی به چشم می‌خورد. 


دو شعر از رضا پنبه کار جویباری - جویبار 
سلام 
E‏ ۱ 
که کاهی در عریت سرد نگاهمان 
فرآموش می شود 
و ما در تکرار قهر 
می کوشیم 
بگذار 
بگذار پنجره با تو بودن 
همیشه باز باشد 
می‌خواهم چشمهايم 
شاید فردا نباشم 
شاید هم تا پايا ن جمله‌ای که 


دوسنت دارم 


چند دوبیتی و رباعی از محمدحسین پورمند - دهلران 
هميشه می کشیدی با خطی سرخ 

دل مارا دل مارا خطی سرخ 
به دنبال خودت کوچه به کوچه 

تو ما را می کشاندی تا خطی سرخ 


تا 
شبم آتش ز خا کستر نمی زد 
۰ دلسم در سینهام پرپر نمی زد 


خموشی بود و کس بر در نمی زد 
دلع 
جز شعله روشنی که می‌سوخت مرا 

از آن همه برگ و باغ دگر هیچ نماند 


این بار 
این بار به دست و بال من آتش زد 
بر باور بی خیال من e‏ زد 
می‌رفت از این خانه و با دست خودش 
بر هستی من. به حال من اتش زد 


نامه‌هایتان را خواندم. خوشحال می‌شوم که آثار 
تازه‌ترتان را ببینم: 


رویا کلامی. تهران - پرستو صاحبی. تبریز - شراره 
کی با را 
سلیمی, تهران رویا ملکی, لاهیجان ‏ احمد نوشینی. 
اصفهان -محمدعلی دوامی, تهران -ناصر یاورزادهه کرج. 
دو شعر کوتاه از زهره قربانی 
روزکار 

روزگار 

دفتر سرنوشتم را 

خط خطی کرد 

وقتی دید 

شب روی پلکهايم 

يازه می کڈ ۱ 


۰ 


سفر 
از سفر چشمهایت آمده‌ام 
رود را خبر کن 

آسمان نگاهت 

امشب بی‌ستاره 

خواهد بود 


| e ON 
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عم در شلمره داستان 
ھر کت 
نوشته: فرود استخر .از شیر از 

راننده کامیون بعد از خوردن دو فنجان چای 
در قهوه‌خانه‌ی بین راه و چند دقیقه استراحت. وارد 
کابین کامیون شد و پشت فرمان نشست. 

استارت زد. اما ناگهان دچار انقلاب درونی 
عجیبی شد و نیرویی مرموز وادارش ساخت که 


فولادی دست و پاهایش را بسته بودند هرچه به 

















خودش فشار می‌آورد نتوانست دنده را جا بیندازد 













و گاز را فشار دهد. راننده کامیون عاقیت اران 
احساس عجیب و قوی» گیج و متحیر شد و ناچار 
موتور را خاموش کرد. 

راننده از کابین پایین امد و قدم‌زنان دور کامیون 
گشت آنگاه به یک باره خون در رگهایش خشکید و 
درست زیر چرخ‌های عقب وسیله‌ی نقلیه‌ی غول‌پیکر 
تشسته است و معصومانه و بی‌خیال با عروسک 
خود بازی می‌کند. راننده زانو زد و طفل را 
موهای او شروع به گریستن کرد. 

/ 
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نوشته: هدی خدابخش . ۱۵ ساله از تهران 

امروز بعد ازظهر دوباره به سرش زد یه سرکی 
به حیاط بکشه. بی‌خیال خودش حیاط 
خونه شون رو عصرها چادوگر قصه. جادو 
می‌کرد. پاش رو که توی ایوون گذ اشت. باد سردی 
موهای بلندش رو نوازش کرد. نگاهی به پله‌ها 
اش ار رو هرا وون زر درن 
که برداشت احساس کرد داره پرواز می‌کنه. پله‌ی 
دوم و سوم اینور و اونور می‌رفتن. به سختی 


داستان کوتاه میست؟ 


بسیاری از کسانی که برای نخستین بار دست 
نه نگارش داستان کوتاه می‌زنند. نمی دانند 
داستان کوناه چیست؟ نویسنده ای که داستان 
رن 
«طرحی». قصه ای. بیوگرافی مختصری. فانتزی 
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فعا کسه 


نوشته: ستاره مرتضوی . تهران 
هوای سرد زمستان بود. سوز بدی می‌آمد. 
کوچه خلوت خلوت بود و زمین یخبندان. هیچ 
صدایی نمی آمد جز صدای چرخ دستی کهنه او و 
صدای فریادش. 
«نان خشکی. نان خشکی. نمکی». 


برای لحظه ای صدا قطع شد. دخترک با شنیدن 


صدای فریادهای نمکی لای پنجره را باز کرد. دید 
مرد کنار دیواری نشسته و چرخ دستی اش را 
گوشه‌ای کشیده. تکه نانی که سالمتر بود را از میان 
بقیه نانهای کپک زده و خشکیده سوا کرد. و 
يخ بسته بود نان را به دندان کشید. 

صدای مادر بود: سارا. پنجره‌رو چرا باز 
کردی؟ بیا دیگه وقت ناهاره. 

دخترک پنجره‌رو بست به طرف میز رفت. 
زرشک پلو با مرغ. سالاد. ماست. ترشیء کشک 
بادمجان 

احساس بدی به دخترک دست داد. دیگر میلی 
به غذا نداشت. داخل سفره هرچه گشت. خبری از 
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راز کل سرخ 

نوشته: سارا سلطان محمدی ۱۶ ساله از تهران 

مامان! 

بله؟! 

مامان اون پیره‌مرد دیوونه‌ست؟! 

دوه مامان حون 

پیرمرد باز هم به تیر چراغ برق آب می‌داد. او هر 
روز در موقع مشخصی با یک اب‌پاش به تیر چراغ 
برق اب می داد و سپس در هیاهو و شلوغی خیابانء 
روی صندلی اش می‌نشست و به نقطه‌ای زیر تیر 
چراغ برق خیره می‌ماند. گویی منتظر واقعه‌ای بود. 
همه او را دیوانه می‌پنداشتند؛ حتی گاهی بچه‌ها به 
او سنگ پرتاب می‌کردند و کلماتی تند و زننده نثار 
روزهای بی‌کسی و تنهایی او می‌نمودند. اما آن روز 
با همه‌ی روزها فرق می‌کرد. صندلی کنار تیر چراغ 
برق خالی بود و رنگ و رویش از عمر طولانی اش 
حکایت می‌کرد و غیژ غیز پایه اش نوایی دلنشین به 
سکوت غیرمنتظره‌ی خیابان می‌داد اما دلنشین تر 
از آن گل سرخی بود که در زیر چراغ برق سر از خاک 
بیرون آورده بود. حال به این می‌اندیشم که پیرمرد 
دیوانه نبود. او دل‌زنده‌ای بود که به حیات دوباره‌ی 
آن خاک مرده ایمان داشت. ای کاش پیرمرد آنجابود!! 
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وب 


2 نی 


نوشته: زهرا سماک‌نژاد از ساری 


آن روز که سراغم آمد و دست بر شانه‌ام گذاشت دستش را پس کشیدم و به پیله تنهایی خود 
خندیدم. باز آمد و در گوشم نجوا کرد باور نمی‌کردم با آن سردی برخوردم باز هم بیاید. اما آمد دستم 
را گرفت و هدیه‌ای به من داد و رفت باز کردم و خواندم دعایی و نمازی برای رفع غصه و غم اشک لبهایم 
وی و و کی یا ها مرک ای که هگ OT‏ 





کف حياط و آسمون آبی به هم نزدیک شده بود. 
آونقدر نزدیک که فکر می کرد می‌تونه دستش رو دراز 
کنه و یه تیکه ابررو بکنه. 

نگاش افتاد به دیواری آجری که شبیه سرسره 
بودن و درختای کنار در که هم چاق شده بودن,. هم 
دراز» اونقدر دراز که رسیده بودن به ابرا. باغچه 
کوچیک کنار حیاط کلی گل داده بود. هر کدومشون 
نشسته بود رو همون پله‌ی آخر اما احساس می‌کرد 
داره اب می خوره. کلید که توی قفل در حياط چرخید. 


ساده‌ای و یا حتی «رمان» فشرده‌ای بپردازد. لیکن. 
TS‏ 
تصادف چیزی نمی‌توان نامید. به جرت می‌توان 
گفت که در ادییات چیزی دشوارتر از تعریف داستان 
کوتاه نیست. اما به هرحال بايد دانست که داستان 
رک ی ار 
دارد. برای اینکه به تعریف صریح و روشنی برسیم. 
نخست چیزهایی را که داستان کوتاه نیستند. به 
اختصار بررسی می‌کنیم و سپس به تعریف داستان 
کوناه می‌پرد ازیم. 


داستان کوتاه. قصه نیست 


پله‌ی دوم که رسید محکم خورد زمین. اخه حياط 
دور سرش می چرخید که یکهو مادربزرگ رسید 
بچه‌جون مگه من صددفعه نگفتم عینک منو 

نزن به چشات؟ مکه اسباب بازیه؟ 
«مادربزرگ نگاهی بهش انداخت و ادامه داد. 
عیب نداره. گریه نکن. حالا بگو. ببینم از پشت این 
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قصه و داستان کوتاه را مترادف هم می‌دانند. در 
صورتی که این طور نیست. قصه روایت ساده و 
بدون طرحی است که اتکای آن به‌طور عمده بر 
حوادث و «توصیف» است و خواننده با شنونده. 
هنگامی که آن را می‌خواند و یا بدان گوش فرا 
می‌دهد به «پیچیدگی خاص و غافلگیری و اوج و 
فرود مشحص» برنمی حورد. 
نمونه بارز این گونه کار در ادبیات خارجی 
«ریپ وان وینکل» اثر «واشینگتن ایروینگ» و 
سرگذشت «روت» مقتیس از کتاب مقدس است. 
نمونه این شکل کار در ادبیات مافراوان است. چهل 
طوطی. مجموعه‌ای از این گونه است. 
ادامه دارد 














سه داستان کوتاه از: صلاح‌الدین رحمانی از شهرستان 
بستک . روستای گودگز 


پدر وارد اتاق شد و مثل هميشه گفت: 

بازی» مهمونی و تفریح باشه واسه بعد. بچسب 
به درس و مشقت بچه 

و او هم چسبید به کتاب و شروع کرد به خواندن. 
اخر او تک پسر خانواده بود و اميد و ارزوهای پدر. 
کذد. 

OOO 

دست به زیر سر نهاده بود و به قاب روی دیوار 
نگاه می‌کرد. یک عادت چند ساله. پنج سال بود که 
وارد اتاق شد و مثل همیشه گفت: 

Ll 


روز اول که به کلاس آمد دلم برایش سوخت. 
ویلچر به کلاس امد؛ کلاس سوم رشته ریاضی 
فیزیک. درست یک هفته قبل از شروع امتحانات ثلث 
اول... 


سر جلسه امتحان یک منشی کارهایش را انجام 
می داد. دلم می خواست در کنارش می بودم و در 
حل تمرینات به او کمک می کردم. بدجوری حس 

ف ا 
دک ساه مهن کت فان شاگری ارل کات کد 
آن حس ترحم به حس رقابت تبدیل شد! آخر قبل از 

امدن او من شاگرد اول بودم! 
L1‏ 


اتتظار 


دختر سر کوچه ایستاده بود. مانتویی سیاه بر 
تن داشت. مدام به عقربه‌های ساعتش نگاه می‌کرد. 
چشمان عسلی اش را به ابتدای کوچه دوخته بود. 
در انتظار بود تا بیاید «چرا نمی آیی؟ زودباش بیاء 
مردم از انتظار.» 

آرام و قرار نداشت. خواست برگردد. اما صدای 
ری که ریسا گر 
کرد. موتور در مقابل دختر جوان ترمز کشید: 

بیا دخترخانم! این هم مجله این هفته‌ات. 

CEs‏ مور متا 
اطلاعات هفتگی! 


مادر بزرک 
نوشته: م از کاشان 
مورک حیرص کف ریک 
این لیمو را برایم پوست بگیر.» 
حرصم حرفت ان قدر درس داشتم که وقت 
نمی کردم برای خودم میوه پوست بگیرم. با 
بی‌تفاوتی از کنارش گذشتم. ان شب گذشت. صبح 
سر باه اک و کان با بان ری ای 
ین نش ی مساو لوق که لیمی زا 
برمی‌داشت دلم لرزید «چه کار بدی کردم. دلش را 
شکستم». برگه امتحان را زود دادم و از مدرسه 
بیرون آمدم. در طول راه در این فکر بودم که چطور 
دلش را بدست اورم و پاسخ لبخندش را بدهم. به 
خانه که نزدیک تر شدم سروصدایی بلند شد عده‌ای 
کنار در خانه ازدحام کرده بودند با سرعت خود را 
6اا 
یک نفر بلند می‌گفت (انا لله و اناالیه راجعون) و 
پدر زیر تابوت پیرمرد همسایه را که در طبقه بالا 


آغاز 
نوشته: الهام مقراضی ۰ ۱۸ ساله. بابلسر 

ار اس تن ار 

تموم تنم درد می کنه نفس کشیدن چقدر برام 
سات جل ارو نی که به موی یاد ادا کر 
می‌رفتیم دریا بعدش اون برای اینکه پولهامو بگیره 
سرمو زیر اب نگه می داشت و می‌گفت «اصغری 
پول تو جیبیهایی که آقاجان بهت میده‌رو باید بدی 
به من وگرنه خفت می‌کنم» مثل اون موقعها انگار 
دارم تو آب خفه می‌شم دست و پا می‌زنم ولی اینجا 
که دریا نیست. داداش اکبر هم پارسال عمرشو داد 
به اهل و عیالش. دکترم گفته بود نباید به قلبم فشار 
بیاد اما مگه می‌ذارن؟ نکنه قرص زیر زبونیم یادم 
ر د که اش حب انا کار 
کنم؟ اصلاً امروز روز بدبیاری منه. 

اون از اون زنیکه که بیاجازه دست می‌کنه تو جیبم 
پول ورمیداره منم عوض این کارش فقط یه چک 


بر که از مايش 
نوشته: فهیمه الهی 
غمگین و افسرده به نظر می‌رسید. خسته و 
اا سس وهای کت سیک 
نوبت من می‌شود؟ ۱ 
روزهای بی‌شماری بود که از امدن به این مکان 


وحشت داشت. روزها بود که دردی در سینه اش 
حس می‌کرد. اقا رات امن وسال ات 
خانم رفیعی نوبت شماست! 
به خود آمد. منشی آزمایشگاه بود که او را 


زندگی می‌کرد. گرفته بود و همراه بقبه همسایه‌ها 
تهلیل می‌گفتند. نگاهم چرخید و مادربزرگ را دیدم 
که گوشه ای ایستاده بود و برای میت دعا می خو‌اند 
و اشک می‌ریخت. وارد خانه شدم و از توی یخچال 
یک لیمو برداشتم و به حیاط رفتم... 
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خوابوندم زیر گوشش. واسه من ننه من غریبم بازی 
درمیاره اخه من چه گناهی کردم؟ قند و چایی تموم 
شده سرکار علیه مهمون دارن! اخه زن من چند بار 
گفتم این قندای حبه‌ای خیلی درشته نصفشون کن 
بعد بریزشون تو قندون! من واسه خودتون میگم. 
هم دندنتون خراب نميشه هم انقدر قندا زود به زود 
تموم نميشه. می‌خواستی رعایت کنی. 

اونم از این پسره دست و پا چلفتی. شاگرد کله 
پوکم. اون چک دو میلیونی که دیروز بهش داده 
بودم تا ۲ ساعت نگه داره بعدش من برم نقدش 
کنم گور به گور وقتی میره دست به آب از جیبش 
می‌افته تو سوراخ توالت. کور شده وقتی شلنگو وا 
می‌کنه چشمش می‌افته به چک تو سوراخ مستراح 
اخ که دیگه کار از کار گذشته بود. هرچی کردیم 
نتونستیم از اون تو سالم درش بیاریم دو میلیون 
پول تیکه تیکه شد. وای که مادرت به عزات بشینه 
پوست از کله‌ات می‌کنم 

من چرا اینجوری ام حس می‌کنم مثل آب 
سماور جوش اومدم و دارم بخار می‌شم. مور مور 
می‌شم؟ راستی چرا قلبم دیگه درد نمی‌کنه باید 
قرصمو بذارم زیر زبونم قرصم کجاست؟ پس 
جیبم کو؟ چرا دستم توش نمی‌ره || اینها چیه تن 
من کردن درست نمی‌بینمش ولی اون کت و شلوار 


به عزت و شرف لاله الا الله بگو لاله الا الله 


۳1 


می‌کرد. نیم خیز شد و آهسته درحالی که چهره‌اش 
کرک ی دس وه کر می سا تس وه 
کیف برد و برگه ازمایشش رابا دستی لرزان روی 
مير دکتر گذاشت. 
هنگامی که از درب سالن بیرون می رفت. 
چهره‌اش کلگون شده بود. همانند کودک خردسالی 
به نظر می رسید که براثر خبری شاد با شور و شوق. 
دلش می خو است جست و خیز کند. با صدایی در 
درون مهربانترین عالم را صدا زد تا شکر بگوید. 
۳ 


کنیا 
۰ ۰۰ 


دق دیش دد اری؟ 


دا 


۰ 


: 


که لیرد شوی 
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باز ار سیاه بنز ین 


شهرستان نیکشهر از توابع استان سیستان و 
یک جایگاه اختصاص سوخت دارد. هر وقت به آن 
همین عنام 4 باعث دردسر رانندگان روستایی 
شده است. برای بنزین سهمیه‌بندی کرده‌اند و هر 
خودرو ۲۰۰ لیتر سوخت می کت که 
رانندکان مجبورند در بازار سیاه بنزین را لیتری 
۰ تومان بخرند. سوال اینجاست وقتی پمپ بنزین 
فاقد بنزین است. بنزین در بازار سياه چه می‌کند؟ 
رانندگان شهری و روستایی نیکشهر از فرماندار 
محترم تقاضا دارند مشکلشان را حل نمایند. 
جمعی از رانندگان روستای ملوران 
دار ابکلا را در ابید 
دارایکلا. یکی از روستاهای پرجمعیت منطقه 
میاندرود ساری است که در اقتصاد منطقه, نقش 
ویژه‌ای دارد. روستا از یک طرف با جنگل و از طرفی 
با یک رودخانه پراب احاطه شده و با داشتن خاک 
حاصلخیز. شرایط بسیار مساعدی برای کشاورزی 
و دأمپروری دارد. 
بخش اعظم خوراک چوب کارخانه نکاچوب با سه 
هزار کارگر از این منطقه تأمین می‌شود با اين همه این 
روستا حتی از کمترین امکانات رفاهی هم بهره‌مند 
نیست و از طرفی با قطع درختان جنگلی مشرف به 
طرح هادی بنیاد مسکن هم نتوانست آنچنان که 
بایست با جدول کشی عمیق و جاده‌سازی اصولی. 
قدری از این مشکلات بکاهد. بلکه با نیمه رها کردن کار 
به مدت هشت سال» مشکلی به مشکل انان اضافه کرد. 
ele‏ 
جاده احداثی کارخانه را تنگ کرده و روی پیچ‌های 
رابا جرح و تعدیل به اجراگذاشتند که باعث مشکلات 
عدیده جدی شد. 
دهدار و اهالی شورای اسلامی روستا؛ خواهان 
اقدام هرچه سریع تر پیمانکاران این طرح نیمه کاره اند 
تا بیش از این دچار خسارت نگردند. 


محمدرضا شاهد ‏ سورک 
تو ز بح کسترده سمبوسه غبر بهداشتی 
در بر و جرد 


در بیشتر خیابانهای بروجرد به ویژه در خیابان 
شهدای این شهر. تعداد بی‌شماری از فروشندگان 
سیار. اقدام به توزیع گسترده سمبوسه می کنند. 

با توجه به اینکه سمبوسه‌های فوق در مجاورت 
هوای آلوده و در وضعیت گاملا غیربهداشتی و 
اسفیار تهیه و عرضه می‌شود. از مسوولان وزارت 
بهداشت. درمان و اموزش پزشکی بروجرد 
درخواست می‌شود. در مورد جمع اوری این 
فروشندگان همکاری لازم به عمل آورند. 


شماره ۳۱۸۶ 


سو خت ز مستانی نبود! 
سال گذشته هم چون سالهای گذشته» سوخت 
کم بود. چیزی که برای گرما و پخت و پز مردم لازم 
است. در بیشتر مواقم گاز نیز قطع می شود. چرا 
اوضاع سال به سال بدتر می‌شود. مسوول سوخت 
هميشه می‌گوید: کمبود سوخت نداریم. اما در عمل 
چیز دیگری است. 
زمانی که سه یا چهار متر برف می‌بارد. مردم 
روستا از کجا سوخت تهیه کنند؟ چرا مسوولان فکر 
اساسی نمی کنند. چیا در تایستان برای ذخیره 
سوخت روستایی اقدام نمی‌شود. چه دستی در کار 
است که مردم را در منگنه قرار می‌دهند. 
ذکریا آقابابایی 
فهر ج ز سا شده است 
فهرج یکی از بخش‌های محروم و دورافتاده بم تا 
مرکز این شهرستان شصت کیلومتر فاصله دارد. 
مهمترین محصولات فهرج خرماو مرکبات است که 
به استانهای دیگر عرضه می شود. مردم پرتلاش و 
صمیمی فهرج حق دارند که در شهری اباد و زیبا 
زندگی کنند و خوشبختانه این مهم در پرتو تلاش 
شهردار فعال و سختکوش این شهر درحال تحقق 
یافتن است. تاکنون اقدامات فراوان و فعالیت‌های 
عمرانی بسیاری انجام شده است که موجب آبادانی 
و زیبایی فهرج شده است. به عنوان نمونه می‌توان 
به شن ریزی بلوار شهدا و خیابانها و معابر عمومی. 
زیرسازی بلوار ورودی شهر. زیباسازی میادین 
را ایو اک ااا ھی 
که موجب رضایت و خشنودی اهالی فهرج شد که 
شایسته قدردانی است. 
با امید به اینکه همواره شاهد این گونه اقدامات 
او مه نی معا هتفه تحروم 
فهرج باشیم. 
بم . محمود جعفری . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
جان بیمار آن در خطر است 
بیمارستان مهر تا نزدیک‌ترین اتاق عمل که در 
بیمارستان لامرد است ۴۰ کیلومتر فاصله دارد. 
آمبولاتس این فاصله را در نیم ساعت طی مي‌کند. 
ها گار کان زایشگاه انی رای را آعزام می کنيم. که 
حال مادر یا نوزاد وخیم باشد که گاهی همین نیم 
ساعت هم واقها زیاد است: وقتی که مادن حاهله 
خونریزی بیش از حد دارد يا جنین درحال خفه شدن 
و کاهش شدید ضربان قلب است. پا اينکه مادر با 
فشارخون بالا درحال تشنج است. فقط خدا می داند 
که ما باید چه فشار روحی را تحمل کنیم تا به اتاق 
عمل برسیم. 
لامرد دارای یک متخصص زنان و یک جراح 
عمومی است که گاهی اوقات هر دو آنها با هم به 
مرخصی می روند و ما باید چنین بیمارانی را به 
شهرستان لار که ۲۲۰ کیلومتر فاصله دارد ببریم. 
کال عا خال مان سرد ت نمار را کنید! 
قانل ڈگ است اتان عمل لامرن شهرهان گهەدار: 
وراوی و مهر را تحت پوشش دارد. 


جمعی از کارکنان زایشگاه مهر 


جعفر بابایی ‏ آستارا (خبرنگار اطلاعات هفتگی)» 
علی طلعتی ‏ قوچان. محمدرضا شاهد - سورک. 
مرزبان بخشم ‏ اسلام اباد غرب. سعید بهبهانی - 
بهبهان. ذکریا اقابابایی - گلستان. 








سیروس گنجوی 





مداد با کت کن طیبعی ۱ 


همانطور که می‌دانید ماهی مرکب. 
هه سای روسنس را 


1 از خود پخش می‌کند با این 








الال خود 1 ین 
ماده سیاه رنگ. ا 
است. انگار خداوند این را مخحصوص 
نوشت شت افزار آدمها خلق کرده است. زیرا از این گذشته, 
مدتها کودکان فرانسوی سلسله جبال «پیرنه» از این 
ماهی به عنوان مداد پاک‌کن استفاده می‌کردند! 


حر ت انگز ترین فقلی تارج 

۱ «فرانچسکو هره‌را» از 

۱ نقاشان سده ۱۷ میلادی که 

/ به او لقب «میکل آنڑ» اسپانیا 

. داده بودند. دست به کارهای 

| عجیب و غریبی می‌زد. او تنها 
؛ نقاشی بود که شاهکارهای 

با مشارکت 





ا . خود را 

AER‏ خدمتکارش خلق می کرد. 
۷ قاش تا خن کار از خدمگارق 
می‌خواست که جارویی را درون سطل رنگ فرو برده 
بر روی بوم نقاشی بپاشد. و به این ترتیب. سبک 
خاصی در نقاشی از خود به جای گذاشت! 


اقتاب ر ست در بای ۲ 
ماهی خاردار 
مرمرین که در اعماق 
اقیانوس زندگی می‌کند. 
+ افتاب‌پرست ابزی لقب 
گرفته است. زیرا 





می تواند مثل «حریا» 
یا«آفتاب پرست» خود را به رنگ محیط اطراف 
درآورده و با این ترفند. از چنگ دشمنانش در امان 
بماند! 

شاعر رن 

«شارل بودلر» شاعر نامدار 
, قرن ۱٩‏ فرانسه هميشه موهای 
ر خود را به رنگ سبز. رنگ 





کک دار کین ده نه افتاب کر دان۲ 

رک و بزرگترین بوته آفتاب گردان چهان را 
ر مردی به نام «ادوارد ارسنولت» از اهالی 
2 «فری‌پورت» در ایالت «مین» آمریکا 
قر ا عم وود ی این و که ۲۶ 
گل جداگانه داشت. به سه متر و 






8 شصت سبانتی منر می‌ر سید ! 





پو بقیه از صفحه ۷ دخترم لو سمو مشا یخی دانش آموز دوم دبیرستان 

مهدویه کن منطقه ۵ موفقیت تو را بخاطر کسب‌عنوان 

از سال ۱۹۷۱ دوره دوم فعالیت اخوان آغاز می‌شود و ۱۰ سال طول می‌کشد. [ عضو برتر در زمینه پروژه‌های ۲| و تولید محتوای 

در این سالهاء اخوان تحرک تازه‌ای یافته و تصمیم به فعالیت در دانشگاهها می‌گیرد. [ الکترونیکی فیزیک به شما تبریک گفته و امیدواریم 
به همین دلیل. مصطفی مشهور یکی از اعضای رهبری اخوان که سالها در زندان در تمامی مراحل زندگی موفق باشی. 

ری ر ت و بعدا به رهبری کل این سازمان می‌رسد. به عنوان مسوول دانشجویی از طرف بدر و مادرت 


برگزیده می‌شود. او دیدگاهها و نظریاتش را به صورت سلسله مقالاتی در مجله 
«الدعوه» که ٤‏ از جانب اخوان منتشر می‌شد به چاپ می‌رساند. او در سال ۱۹۹۶ 5 | استارت آشتایی 


ر 
از درگذشت محمد حامد ابونصر رهبر کل اخوان, جانشین وی می‌شود. ان ور او لوو 
ترور انورسادات ذقا ف 


کو سال ۱/۱ ایو ارات وک گت 0 ماق یگ مات سا 
a‏ ل E‏ ات ریس جمهوری و د مصرء در جریان یک مانور ‌ شیرگله,وسط باق ۰ مت مبله روئ تهه 
ترور شده و به قتل می رسد که درپی این حادثه حسنی مبارک جانشین انورسادات تفار = اتافی که کفش نحته ۰ +بوارش شیله و توسط ستونهابی در ارنفاع باشد 
شده و در این کشور حالت فوق‌العاده اعلام می‌شود که هنوز هم ادامه دارد. شیرگاه = دشتی که رود خانه تالار از وسط آن گذشته و توسط کوههای جنگلی احاطه گشته 
با ترور سادات. دوره سوم فعالیت و حیات اخوان آغاز می‌شود. ا سالها 


ا د اینکه اخوان المسلمین یک حزب سیاسی نبوده. اما به فعالیت‌های سیاسم 
» وجو جه 3 د ى ۰ هه ی تمد ۳۹ ۰ ۳ ۰ ۳ E‏ . 





























چزا ققط ۱۳ بدر !؟ عاهی ۲ بار دشت و دمن 


دای ۱ 


پارلمان به دست بیاورد. 

این روزها. مصر دوران جدیدی را تجربه می‌کند و اخوان المسلمین نیز 
می‌خواهد حیات دوباره‌ای بیابد تا از قافله عقب نمانده و به جایگاه واقعی خود در 
صحنه سیاسی این کشور دست یابد. در این میان. آنچه حسنی مبارک را هراسان 
کرده. انفجار خشم و طغیان مردم است. به‌گونه‌ای که کنترل اوضاع از دست او 
خارج شود. 


وک نا ی ۳ نظام پزشکی ۱۳۵۲۶ 3 ۰ 
م , رواب با ارائه دو دیپلم و کد بین‌المللی 
تدر جراحی عو ی ٩‏ / آموزش انواع هایلایت. ییاه 7 ی .شینیون های 
(دا, | دتخصصی) 8 ۰ فانتزی, کوپهای ۲۰۰۵ گریم عروس به صورت کاملا حرفه‌ای و ارائه 
رای بور ۱ خدمات آرایشی برای شهرستانها دوره به صورت قشرده می‌باشد. 


ممخصص طب سوزنی از کانادا .اس وی و فلکه چهارم تهر انبارس تلفن: ۷۳۸۵۵۳۸۰۷۳۸۲۳۲۱۸ 
درمان بیماری های مزمن باآکوپنگچروماکسی بس. میگرن. سردردهای مزمن 
سردردهای همراه با دردهای عضلات سروگردن وسردردتنشی تلفن آگهی‌های 


فار غ التحصیل دوره چهار سانه طب سوزمی کباهی چین از کانج بین العللی و نکوور 


اطلاعات هنیگی 
آدرس :تهران-امیرآبادشمالی-بالا ترازسسجدامیر-ساختمان ۴۰۸ طبقه دوم 
۱۳۳۳۵۷( 


دبیلمه های نظام قد‌یم و فارغ التحصیبلان بیش دانشگاهی و کار مندان 
آیا می خواهید باجزوات 2 ا بدون اتلاف وقت و 


و نز رهتههای ترق . کامپیوتر ‏ حسابداری . مدیریت بازرگانی زہان انگلیسی . شیمی . روان‌شناسی . زیست‌شناسی . ادبیات فارسی . آمار . ثلفن جهت کسی اطلاعات بيشت 
فیزیک .علوم تربیتی . گتابداری . زمین‌شناسی . جغرافیا . الهیات . علوم اجتماعی و اکن در گنای حول پیا اس ای و انس 
معتبر از وزارت علوم دریافت نمانید و نهایتا نیز بتوانید در کلیه دانشگاههای کشور در آينده در فوق لیسانس ادامه تحصیل دهید. ۲۹ - ۴۲ ۲۳۱۰۰ ۸ نهراز بدا 


م رکز تخصصی درمان اعتباد 
دکتر آقاپور متخصص بیهوشی دارای برد تخصصی 
0 در مرکز بیمارستان مجهز به لاا بدون 
عوارض و با روان درمانی دارای مجوز رسمی از وزارت 
بهداشت تخفیف ویژه جهت شهرستانها 
SS EG a‏ ۸۹۸۵۸ 

ای سس جنب سب نت ۵ ۲۵ چ زیر تقر متخصمن ترمم موز که 4۸ 


تلفن : ۸٩۹۰۵۴۲۳۰۸۸۰۰۲۸۰‏ ۵ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
۳۴ ۸۸۹۹۸۲۸ ھ بدون عمل جراحی 


ا 


دعر ید 


غروب تا غروب نفری ۸ هزار تومان چ رزرو ۰۹۱۱-۱۲۸-۳۵۶۵ املاک شیرزاد 


کس که 


هت هی 


۰۰ 


2 





2 


۰ 






ند گی سرشاو الا سرور است 


۲ 
3 
ع 
3 
5 
ج 
و 
4 
2 
: 
س 


خانه موی ادران شعبه ندارد 
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زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


ساب 


افقی: 
مجلسی(ره) - کردار نیک یا بد ۲۔رودی در مشرق 
آتازونی به‌طول ۱۰۶۰ کیلومتر ‏ نوعی ابریشم 
پست -گرم و سوزان -ادویه تند هندی ۳.تخم مرغ 
بیگانه ‏ عدد سیاه در ینگه دنیا! ۔ برتر و بالاتر از 
دیگران -میوه خوبان -رشته باریک از پنبه ۴ بعد 
از کافه قزار داق کبرق.نام کشوری ناستاتی در 
بین النهرین از رهبران استقلال طلب کشور هفتاد 
و دو ملت ۵۔ جوابش هوی است؟! - خوردنی حرام 
.سر است و نباید فاش شود گل ته حوض یا جوی 
اب ۶ اثری از «زیگموند فروید» -نغمه و آهنگ -یکی 
از تجلیات و اطوار وشنو در اساطیر هندی ۷-پسوند 
شباهت . شالوده ۔ معلم علوم دینی و قاضی 
زردشتی -تصدیق روسی -تصدیق آلمانی ۸ واحد 
پول عربستان سعودی -از شهرهای عراق -شریان 


او کیدنی است ا .ل 


۱۴۲8 SL ۳۳ OS 


خانه زنبور عسل -نوع بخارایی آن معروف است 
. ضعف و ناتوانی ۱۱-من و تو کلمه افسوس - 


هجرت کننده از دیاری به دیار دیکر ‏ مخفف ساو ۶ 


از خواهران نویسند ۵ انگلیسی ۲ بار درخت - 


پول از ماهیخواران گردن دراز ۱۳ از حیوانات ۱۷ 


اهلی و پستاندار.سوره‌ای در قران کریم .نام یکی 
از آهنگهای موسیقی ایرانی -نوعی از درخت صنوبر 
۴ عضوی مهم در بدن از تیم‌های لیگ برتر فوتبال 
ایران - فریب دهنده و حیله گر ۱۵ دریاچه ای در 
استرالیا - پول ژاپنی - نوعی تن پوش زمستانی تیر 
پیکاندار - دسته‌ای از پرندگان ۱۶-مهمترین بخش از 
بخشهای پنجگانه اوستا .جرقه آتش .از غزوات صدر 
اسلام که ۱ (ع) عموی ارجمند پیامبر اکرم 
اسلام(ص) به شهادت رسید - نویسنده و فیلسوف 
"۳ علم» ۱۷-ورقه ای که حکم دادگاه 
بر ان نوشته شده باشد -غذای معروف اصفهان -عدد 
ماه. 


عمودی: 


.نام اثری از نویسنده ایرلندی «سن اکی سی» 
۲ محبس ماهی ۔ شاهکار فدریکو کارسیا لورکا» 
ادیب اسپانیایی .چنین صدایی به گوش همه می‌رسد 
۳ خاک کوزه‌گری از انواع سیکارهای وطنی که امید 
است به قلب دشمن بخورد -بیسواد و درس نخوانده 
از میوه‌های گرمسیری -از پسوندها ۴.در خانه است 
و شاعر گرد جهان می‌گردد ۔ عظیم ترین پستاندار 
زمین موجود در دریا - زندان مخوف مسعود سعد 
ن ‏ سخن اشکار و فصیح ۵ قوی‌ترین توفان 


شماره ۳۱۸۶ 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۸۰ 


(. آقای پارسا کریمی - قروه کردستان 
۲ خانم فرزانه خلیل سیاح - تهران 
HEHEHE 5 ۳ 5 5 5 5 5 HB‏ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۳ ۳ ۳ ۱ 


اقیانوس اطلس ‏ کشور قدیمی اروپا ۶ مخترع برق - 
اجداد -فرماندهی عالی کلیه ارتشهای متفقین در سال 
۸ میلادی ‏ قوم آتیلا - شمع سوخته! ۷- وسیله 
درو در دست دهقان -همه چیز را جمع می‌بندد -مادر 
عرب ۔ دامنه و طرف و کناره هر چیزی را گویند ۸ 
حدیث معراج ‏ شاهکار «والتر اسکات» سال گذشته 
٩-بازیگر‏ تئاتر به کوتاهی سخن پرداختن ۱۰-ستوده 


و نیکوسرشت ت وعزیز نزد پیروان ن¿ همه ادیان ن-فیلسوف 
مشهور قرن ششم و صاحب کتب و رسایل متعدد 
در منطق و فلسفه از جمله کتاب «تدییر التوحید» ‏ 
قوم هود منسوب به او بودند .ماه سرما-طایفه ای در 
کشورمان ‏ آنچه از جانب خداوند بر پیغمبران الهام 
شود ۲ واحدی در سطح اتش - چغندر پخته که 
روزهای زمستانی خواهان زیادی دارد - سرزنش 
کردن در ستون هفتم افقی بجوییدش ۱۳. نقاش و 
مینیاتورساز مشهور اواخر عهد تیموری و اوایل 
دوره صفوی از ادبای معروف عرب در قرن ششم 
و هفتم و مولف کتاب «مفتاح العلوم» ۳ اسب سرخ 
مایل به سیاه -مادر-چندی پیش نو شد ۔چنین آسمانی 
در انتظار باران است ۵-ویتامین انعقاد خون محت 
و دوستی -سگ معروف تلویزیون -جوهره ادمی ۱۶- 
از خونخواران تاریخ شهر و بندری در شبه جزیره 





ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۷۱ 1° 


9 سار اب 









.1 ۳۱ ۱۱۱۱۱ ۲ ۱۱۱۱۱۱ ۲ 


کریمه و محل کنفرانس تاریخی جنگ دوم چهانی - 
پایتخت پیشین مراکش ۱۷ از علمای شهید شيعه در 
طراح: حسن چراغیان روستای کوشه بردسکن 


اد | اک وا | « وححات | مد یت 
خاه احل سنا سای صع اع ۶ 
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شکاریی و سایه‌اش ! ney) (RL‏ 
این شکارچی که برای شکار ی 


خرگوش به این مکان آمده با سایه اش. 
دقت و حوصله این هفت مورد اختلاف سرت 


0 ۲ ۳ 
سهرمک | 


تصویر پنهان شده! 

در فصل بهار برخی از آدمها به سراغ گلهای زیبا می‌روند و به تماشای آنها 
می‌پردازند. و برخی دیگر. دنبال عاشق کلها می دوند تا... ما دسته اول را تاءیید 
داخل خانه‌هایی را که با نقطه سیاه مشخص شده‌اند رنگ کنید تا صحنه‌ای از 
یک روز بهاری در برابر چشمانتان ظاهر شودا! 

۵ 6 © 06 CG 0 06 06 OG OG OG OG 0 OG OG OG OG OG OG ۰0 OG OG OG 0 0 0 0 6 6 0 6 0۰ 
© ۰ 
© 7 © 
° ان چیست که گاهی طولش حتی از مناره بیشتر است. اما وزنی ندارد؟‎ ۳ 
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کدام وسیله خانگی هستم ؟‎ 

سه حرف اولم به شکل دایره است. چهار حرف آخرم را می‌توانید 

بپزید و بخورید! اگر حرف اول و آخرم را بردارید و بقیه حروف را جابه‌جا 

کنید. نام جانوری درازگوش می‌شوم. اگر از چهار حرف آخرم. حرف آخر 

راحذف کنید. یکی از اعضای بدن شمامی‌شوم. با این حال, مرادر اشپز‌خانه 

یا در فروشگاه پیدا می‌کنید. آیا می‌توانید بگویید من کدام وسیله خانگی 
"۳ 


مو نو دربن 


2 
4 
اس 
2 
ژ 


کدام نوشت افزار هستم؟ » 
E ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 
راست قامت هستم. با دو حرف اولم. به چند صورت نوشته می‌شوم. ۾ کاشی مسابه را پیدا کنید؛ 
اگر برچسب «مرتجع» را از دو حرف اخرم بردارید. خوب و خوش معنی ه استاد کاشی‌کار. می خواست از میان این پنج کاشی که ظاهراً شبیه یکدیگر 
م می‌دهم. مهارت من در راست کردن خطوط کج و کوله است. فکر می‌کنم مرا م |هستند یک کاشی راانتخاب کند که عیناًمشابه کاشی (۸) باشد. آیا شما می‌توانید 
» به جا اورده باشید. پس بکویید کدام وسیله هستم؟ * |به او کمک کنید تا این کاشی مشابه را پیدا کند؟ 





7 تقویت مافظه و تیزبینی ! مھت کلبه ‏ عوض کنید! 
با ۱۰ چوب کبریت. این کلبه کوچک را 


این تمرین. برای تقویت حافظه و نالا دردن مزا 1 
ین تمرین» برای ثقود اس را ساخته‌ایم که نمای ورودی ان در سمت چپ قرار 
ذد قت شما در زندگی بسیار سودمند است. مدت یک ۳ ر >« 
LL ۲ 9 ۳‏ دارد. ایا می توانید فقط با حرکت دان دو جوب 
دقیقه به این تصاویر نگاه کنید. سپس روی تصویر کا کنید که تسا کله ِ 
ایا کاغد کا کت کبریت» کاری کند وروی کا ب فت 
بت | ]راست برگردد. یعنی شکل جهت کلبه» برعکس شود؟ 


باشید. حال به این ش‌ها پاسخ دهید: 
ل د تج پرسس CC“‏ * زیاد دشوار نیست. با اندکی دقت و حوصله. موفق 


۱ کدام حروف از کلمه لاتین WORD‏ سياه است؟ 
٣‏ پلکان چند تا پله دارد؟ 
۳ صفحه ساعت. چه ساعتی را نشان می‌دهد؟ 


به انجام این کار 
خو‌اهید شد. 


۴۔ روی گلابی» چند تا نقطه دیده می‌شود؟ 

۵ دم پرنده. چندتا پر دارد؟ 

چک کنید ببینید درست جواب داده‌اید؟ اگر چهار 
پرسش را است پاسخ گفته باشید. از حافظه نسبتاً 
خوبی برخوردارید. در غیر این صورت یک بار دیگر 


پاسخها در 
صفحه ۵۵ 





ی <<( 


تاره جر 9 








زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha - ۳2۲52 @ yahoo.com 


از خودتان بگویید. 

۵ متولد ۱۳۳۶ هستم از ۱۶ سالگی کار 
بازیگری را با حضور در گروه کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شروع کردم. بعد از آن به دانشگاه 
ار رت رک را 
شد م. 

اولین تجربه بازیگری‌تان چه بود؟ 

۸ > یازی در نمایش «ژاندارک« نوشته برتولت 
تن یا ای تسس 

> چند سال است وارد این حرفه شده‌اید؟ 

بر ار 

از چه زمانی احساس کردید به حرفه بازیگری 
علاقه مند هستید؟ 

CN TT ee 
در کودکی داشتم تم این حس را به‌طور غبرآگاهانه در‎ 
من زنده کرد. یادم می‌آید آقایی به خانه ما آمدند و‎ 
رت ار‎ 
باعث شد خجالت بکشم و نتوانم در جمع حاضر‎ 
شوم. بنابراین از مجلس بیرون رفتم و لباس دیگری‎ 
پوشیدم و به جمع برگشتم به همه خصوصا ان اقا‎ 
سلام کردم و بعد به دلیل اینکه کسی متوجه کار من‎ 
نشود. چند بار دیگر لباسهایم راعوض کرده و سلام‎ 
کردم. در آنجا همه به ت تشویق من پرداختند که تو‎ 
بازیگر خوبی هستی, تو توانستی با مدلهای مختلف‎ 
در جمع حاضر شوی» درواقع خجالت کشیدنم را با‎ 
این کار خنثی نمودم. از ان زمان در ضمیر ناخوداگاه‎ 
من اتفاقی افتاد که احساس کردم بازیگری این امکان‎ 
رابه فرد می‌دهد تا شرایط مختلفی را تجربه کند و‎ 
فشارهای روانی خودش رابا بازی کردن از خود دور‎ 
نماید.‎ 

حل از جوانان و علاقه مندان به حر فه 
بازیگری فکر می‌کنند که در این حرفه پول هنگفتی 
خوابیده, لطفاً در این باره صحبت کنید. 

2 2 دقیقاًدستمزد بازیگرها به نسبت یک پزشک. 
مهندس, کارمند و یا یک کارگر اتوشویی خیلی خیلی 


| .۵ ] متفاوت است. البته مردم در نگاه اول حق دارند 


سار ۰ ۳۱۸۶ 







گفتگویی مفصل و خواندنی با هنرمند 
حرفه‌ای؛ مطرج و پر سابقه, آزیتا حاجبان 


۵ سل سردا زار 


به نظر شما کسی هعست که به سینما برود و تلویزیون نگاه کند اما آزیتا حاجیان را نشناسد؟ فکر نکنم شما سراغ داشته باشید. 

حاجیان از آن دست بازیگرانی است که زیربنای کار حرفه‌ای اش را با تئاتر بنیان گذاشت و شاید به همین دلیل بود که 
وقتی وارد سینما و تلویزیون شد خوش درخشید و به موفقیت رسید. و جالب آنکه هنور پس از سالبا کار حرفه ای در زمینه 
تصویر. مانند خیلی های دیگر. تئاتر را رها نکرده است و عاشقانه به این حر فه زیبا اما متاءسفانه مبجور می پردازد. 

از ویژگی های منحصر به فرد او در بازیگری این است که در جلو دوربین و روی صحنه سعی می کند روح زندکی 
و واقعی بودن را به تماشاگر منتقل کند و به همین دلیل مردم به‌راحتی و خیلی سریع او را در غالب نقش های 
گوناگون باور می‌کنند. و بالاخره اینکه فکر می‌کنم آزیتا حاجیان آنقدر ویژگی در کارش داشته باشد که نیاز به 
پبانه خاصی برای گفتگو کردن با او نباشد. 
پس صحبت را کوتاه می‌کنيم و حرفبای او را که با وجود مشغله فراوانش دعوت ما را پذیرفت 


می خوانیم. 


این گونه فکر کنند اما وقتی قضیه را می‌شکافی و به 
درونش پا می‌گذاری من در مورد بازیگرانی حرف 
می‌زنم که از روح و روان خودشان مايه می‌گذارند] 
متوجه می‌شوی که به این سادگی‌ها نیست. این 
دستمزد در مقابل از دست رفتن سلامت روح و روان 
به ان بازیگر داده می‌شود و گاه این هزینه صرف 
دب ان لات ف کرد عااود بر 
این شما وقتی به عنوان بازیگر مطرح هستید برج 
بالایی دارید. چون مردم دوست ندارند ببینند 
بازیگری که در یک فیلم بسیار پولدار بوده. سوار 
اتومبیل از رده خارج شود و به این مساءله اعتراض 
رک ۳ 
ی و 
رفتیم. خانمی مرا دید و با اعتراض گفت: خانم حاجیان 


ما همه می میریم با این تفاوت که بعد 
از مرگ یک گداء دیگر نمی پرسند او 
در ود زندگی اش جه کرده یا از 


کردهم؟ ام از وی فرهنگی یا فلان 
مسوول می پرسند: تا دنیا هم 





شما اینجا چکار می‌کنید؟ گفتم: چه اشکالی دارد؟ گفت: 
ات ی 
راستی شما هم از بازار میوه خرید می‌کنید؟ 

«البته رقم‌های بالای دستمزد باید برای بازیگران 
حرفه‌ ای و مطرح باشد و نه آنهایی که از راه می رسند 
و وارد این ماجرامی شوند. ۱ 

و 
رسیدند و دو سه ساله در زمینه دستمرد از بنده 
سبقت گرفتند. دستمزد بالا درباره بازیگران جدی باید 
این گونه باشد چرا که ما خاک صحنه خورده‌ایم. 
زحمتهایمان را کشیده‌ايم و حالا به مرحله ای 


گفت‌وگو از: آرمیتا عبدالهیان 















رسیده ایم که این دستمزدها باید جوایگوی تمام 
aT‏ کی ی و 
نمی‌دانست که چه رنجی برده‌ایم تا به اینجا برسیم 
درحالی که در همه این سالها هیچ دستمزدی 
نگرفته‌ایم. بخصوص بچه‌های تئاتر که فقط با عشق 
و برای عشق کار کرده‌اند. 

> واقعاً جایگاه تئاتر در کشور ما کجاست؟ 

© ۵ سینما آنقدر خودش ار ان 
CE‏ 
که روی نیمکت دونفره نشسته و بچه لاغر (تئاتر) 
مجبور است خودش را به کناره‌های نیمکت نزدیکتر 
کند تا له نشود. 

درحال حاضر از سینما خصوصاً سینمای 
تجاری خیلی حمایت می‌شود و به همان نسبت از 
تئاتر حمایت نمی‌شود و این برمی‌گردد به مسوولان 
فرهنگی مملکت که شاید راجع به تئاتر اطلاع دقیقی 
lL‏ یا 
تا فا و بااص ا سا تا ری ده 
که بخواهند علاقه‌مند هم بشوند. تئاتر همانند کودک 
مهجور. احتیاج به پدر و مادری جدی و دلسوز دارد 
و اینکه باید نسبت به فرزندان دیگر بیشتر به ان توجه 
کرد که البته فکر می‌کنم آن پدر و مادر درحال حاضر 
خیلی فرصت این کار را ندارند. 

> شاید یکی از دلابلش این است که در زمینه 
تئاتر و فرهنگ تماشای ان. تریدت نشده ایم. 

© 2 بله کاملاً درست است. نه آموزش دیده‌ايم 
و نه تربیت شده‌ایم چون هزینه‌اش را نداریم اما با 
این حال باز مردم به تماشای تئاتر می‌روند. 

۶ آیا یک هنرمند تئاتر به صرف حضور در این 
عرصه می تواند از لحاظ اقتصادی تاءمین شود؟ 

«) آدم می‌تواند هم با نان و پنیر زندگی کند 
هم با نان و بوقلمون ولی در شرایط فعلی دیگر زمان 
آن نیست که آدم بتواند با نان و پنیر و به دور از 
فا وهای ۵ کت ان اک ۱ 
ماهی یکبار هم مرغ بخورد. بنابراین اگر تعریف ما از 
زیستن, یک زندگی معمولی و به دور از فشار اقتصادی 





ER ا‎ 


باشد و تئاتر زندگی کرد. البته 
aS‏ 
که براساس آن با اینکه برای بچه‌های نوپا چیزی 
ار ار 
کرده و خاک صحنه خورده‌اند تا حدودی حمایت 
می‌کند. ولی باز هم نسبت به سینما اصلاً قابل قیاس 

> می گویند بازیگر در عرصه تئاتر تروتازه 
می‌ماند. یرای همین است که شما ارتباط خودتان راا 
تناتر قطع نکرده اید؟ 

^ 2 بله به خاطر عشق به تئاتر هیچ‌گاه این 
کب ری دا ات کار 
در کارهای سینمایی و تلویزیونی خسته می شوم 
می‌گویم مهم نیست بعد در تثاتر خستگی‌ام را در 
می‌کنم. همانند یک مادری که می‌گوید خب برای 
بچه‌هایم کار می‌کنم مهم نیست اگر خسته بشوم. 

۶ نظرتان راجع به سینمای حال حاضر کشورمان 
چیست؟ 

O‏ رما دو طیف سینما داریم. سینمایی تجاری 
که ژانرهای مختلفی دارد اما با پارامترهای تجاری و 
سینمایی» نوع دوم که من نامش را گذاشته‌ام یکجور 
نئورئالیسم. همانند کارهای قبادی و سمیرا 
مخملباف. این دو طیف هنوز به حد رقابت هم 
نرسیده‌اند چون سینمای تجاری به دلیل 
حمایت‌هایی که از آن می‌شود بسیار جلوتر حرکت 
می‌کند درحالی که نوع دوم سینما که شاید یکجور 
موج نو باشد با عدم حمایت جدی راه خودش را 
می رود و به نوعی خودش. خودش را حمایت 
o‏ 

> چرا این نوع فیلم‌ها فروش نمی کند؟ 


کر دلیل همین 2 5 E‏ 


E دو سینما اکران‎ a e e 
و در عوض فیلمی مثل بله برون در چندین سینما و‎ 
به مدت زیادی اکران می‌شود. درست است که این‎ 
را سک‎ 
کی‎ 
کنند دوباره سطح سلیقه و ذائقه مردم تغییر خواهد‎ 
کرد. مسوولیت رشد فرهنگی هر جامعه با‎ 
گداء دیگر نمی‌پرسند او در طول زندگی اش چه کرده‎ 
يا از بنده هم خیلی نمی‌پرسند که چه کرده‌ام؟ اما از‎ 
رئیس فرهنگی یا فلان مسوول می‌پرسند. شاید ان‎ 
دنیا هم بپرسند که چه کردی؟‎ 
روحش سالهاست که حضور دارد و غرور و‎ 
ار ار ری ی‎ 
0 

> نظرتان راجع به پارتی‌بازی در دنیای سینما 
چیست؟ 
7 
کار کرده. همه مناسیات را می‌شناسد. با حساسیت ها 
اشناست و من اگر جایی بگویم دستیارم دخترم 
مهراوه شریفی نیاست. بلافاصله عده‌ای می‌گویند 





پارتی‌بازی کرده و اصلاً به این فکر نمی‌کنند که من 
ال را ECE‏ 
ناوارد و نالایق استفاده کرده و سعی می کنید کمکاری 
و کاستی‌هایش را بپوشانید. به این خاطر که به او 
TS‏ 
ضوابط و جایگزینی روابط نتیجه‌اش می‌شود همین 
پارتی‌بازیهایی که بسیار رایج شده است. 

٣‏ آیا دخترانتان مهراوه و ملیکا به پشتوانه شما 
و آقای شریفی ندا وارد عرصه تئاتر شدند؟ 

IES‏ زمان که فیلم دزد 
عروسکها ساخته می‌شد به پیشنهاد و درخواست 
کارگران و تهیه کننده وارد کار شد به دلیل اینکه 
کارگردان اصلا از کار بازیگر قبلی که چند پلان هم از 
او گرفته بودند راضی نبود. من قضاوت را به عهده 
شما می‌گذارم که آیا بازی مهراوه در این فیلم کم و 
کاستی داشت؟ مثلا زمان بازی مهراوه هیچ عروسکی 
در کار نبود تا به او حس بدهند. ع اک ما 
مونتاژ و لابراتوار اضافه شدند و این برای یک دختر 
cl Ty‏ 
چگونگی ورود افراد به سینماست. 

ملیکا هم اولین بار در چهار سالگی در فیلم اوینار 
بازی کرد و بعد از آن به درخواست کارگردانها وارد 
کار شد و سالها کار نکرد تا اینکه در فیلم مهمان مامان 
بازی کرد. می‌خواهم بدانم واقعاً بازی ملیکا از دیگر 
ی ۱ 

در ایران برای بازیکری و انتخاب بازیکران اکثر 
فیلم‌هایی که ساخته می‌شود با اولین نفری که 
مشورت می‌شود آقای شریفی‌نیاست. در طول این 
لک رن مد را کرک ار 
سفارش دخترانش را برای بازی کرده باشد. 

> دوست دارید مهراوه و ملیکا هم این حرفه را 
ادامه دهند؟ 

2 ۸ نمی‌توانم بگویم دوست دارم مثل من این 
حرفه را جدی بگیرند چرا که این حرفه مشکلات 
خاص خودش را دارد و خوشحال هستم که بچه‌ها 
این کار را به عنوان حرفه اصلی زندگی انتخاب 
نکردند. مهراوه موسیقی می‌خواند و ملیکا گرافیک. 
اما بدم نمی‌آید که هر چند سال یکبار خودشان را 
محک بزنند. به علاوه اینکه این فرصت را پیدامی کذند 
CT‏ 
روانشناسی و جامعه‌شناسی بسیار مفید است. 

> رابطه شما با مهراوه و ملیکا چطور 


است ؟ 





© + رابطه خوبی دارم. چون 
ECE Toe‏ 
کنم. خیلی در برابر انها موضع 
نمی‌گیرم ولی اکثرا از آنها عقب 


درا ان اکثر کارگردانها 
برای انتخاب بازیگر با 
افای شریفی نیا مشورت 
می کنند. بر وید از همه 

بپرسید که حتی در یک 

ار 
دخترانش را کرده‌است؟ 


می‌مانم و فکر می‌کنم به نسل دایناسورها تعلق دارم 

وت ها بط ماع | ترا ها ۱ 
> مشغولیت‌ها و دغدغه‌های این نسل برای من بیگانه 
و از چارچوبهای ذهنی خودم خارج شوم. ولی 
یکجایی هم به بن‌بست می‌رسیم چون دیگر مغز 
جواب نمی‌دهد. ولی در مجموع رابطه حسی و عاطفی 
قوی داریم. 

> چرااین روزها کم کار شده‌اید؟ 

کم کار نشده اح. فقط جلو دوریبین کمتر 
مایم این بحث بازیگردانی که خیلی در سینمای 
مملکت ما جدی شده باعث می‌شود که بیشتر پشت 
صحنه کار کنم. در سالی که گذشت کار 
بازیکری داشتم و دو کار بازیکردانی به علاوه درحال 
کار کردن روی کتابی هستم با عنوان 
«اسیب شناسی یک حرفه (بازیگری») و بعد هم 
همزمان کار تدریس در چند آموزشگاه بازیگری را 
به عهده گرفته‌ام و البته از این بابت راضی‌ام. چرا که 
وقتی دوباره یک سریال کار می‌کنی و مردم دوباره 
هم تنگ‌تر و تنگ تر می‌شود. 

> کدام کارتان را بیشتر دوست دارید؟ 


لطفا ورق بزنید 
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مسا و ار کارا اک رد 


چم ,۵ 


و بی استعد ادی هم داشتم ی 
می‌داشتم. 

> هیچ‌گاه به سرتان زده که کارگردانی سینما را 
هم تجربه کدید؟ 

sS 
هر کس باید در جای خودش باشد. مثلا کارگردانی‎ 
به شدت اصرار می‌کند که تو باید فیلم بسازی و من‎ 
هميشه فقط می خندم. البته یک فیلمنامه نوشته ام‎ 
که اگر روزی مجبور شوم تجربه کارگردانی داشته‎ 
باشم از ان استفاده می‌کنم. اما در مجموعه این همه‎ 
کارگردان خوب داریم و این همه دانشجوی‎ 
فیلمسازی, بهتر است انها این کار را بکنند.‎ 

اوقات فراغت را چگونه می‌گذراندد؟ 

ی 
همه مقدار زیادی می خوابم بعد سعی 
ات را رت را 
حرف بزنم و تفریحی بکنم. به 
معاشرتهای شخصی‌ام می‌رسم و اگر 
کر را را 
بخوانم و به کتاب خودم برسم و یک 
مواقعی هم سعی می‌کنم راه بروم و فکر 
تن لحظه زندگی تان چه بوده؟ 
cT sS‏ 
TOT‏ 
گذاشتند و احساس کردم که یک مادرم و موجودی 
تمام هستی و زندگی اش وابسته به زندگی من است 
و مسوولیت تربیت و حضور موفق او را در جامعه 
به عهد ۵ دارم. 

آدم واقع بینی هستید یا رو یاپرداز؟ 

^ 2 ذاتاً روّیاپرداز هستم ولی به دلیل تربیت 
واقعیت گرایی که شده‌ام و همچنین تاءثیرات پدرم 
خیلی سراغ رو‌یا نمی‌روم. مادر من شاعر بود و خیلی 
رمانتیک ولی فهمیدم که در دنیای واقعی روّیاپردازی 
راه به جایی نمی‌برد و بیشتر انسان را سرخورده و 
افسرده می‌کند. 

> رویای زندگی شما چیست؟ 

و ی ری ۲ 
درحال حاضر خیلی دوست دارم به کشورهایی مثل 
آفریقای جنوبی. مصر. یونان و اسپانیا سفر کنم و 
برایم رویا شده چون این کار پول زیادی لازم دارد 
و رویای بزرگتری که دیگر به آن فکر نمی‌کنم. اینکه 
تمام مردم به لحاظ اقتصادی و فرهنگی توانمند 
ا 

۸ می‌ترسم زمان مرگم فرا برسد و نفهمیده 
باشم فلسفه زندگی‌ام چه بوده است. در این صورت 


2 شماره ۳۱۸۶ 


فکر می‌کنم زندگی‌ام را باخته باشم. 

2> معمولا در مواقع دلتنگی چه کار می‌کنید؟ 

2 2 گریه می‌کنم. راه می‌روم و فکر می‌کنم. 

۶ در زندگی با چه چیز به آرامش می‌رسید؟ 

© > وقتی که می‌توانم ذهن‌ام را تنظیم کنم و 
به این فکر کنم که چطور آسمان بی‌نهایت و دنیا 
بزرگ است و من در مقابل این جهان به اندازه پای 
مورچه هم نیستم» این واقعاً به من آرامش می‌دهد. 

هر روز صبح معمولا قبل از اینکه چشمهايم را 
باز کنم به اسمان و کائنات و زمین که بدون اتکا به 
جایی می چرخد فکر می‌کنم و اینکه بالای سرما 
چیزهایی هست که ما در مورد آنها اگاهی نداریم و 
نیرویی که در بین کائنات جریان داره و بعد فکر 
می‌کنم که مشکلات ما چقدر ناچیز و بی آهمیت 



































فرش کین سین ربا ای 
کوچکمان خدا را کوچک می‌کنیم! 









> نقش خداوند در زندگی شما چیست؟ 
چیز بسته‌بندی شده و تعریف شده قبول کرده بودم. 
ولی هرچه بالغ تر می‌ شوم خداوند تعریف های 
گوناگونی پیدا می‌کند و وسیع‌تر و تواناتر و رحیم تر 
و بخشنده‌تر و ازادتر می‌شود و دیگر همه چیز را در 
محدوده منفعت خودم جای نمی‌دهم. دوست ندارم 
کوچکمان خدا را کوچک می‌کنیم! 

علاوه بر این یک تجربه فوق العاده عجیب داشتم. 
یک لحظه ادغام با جهان هستی. بزرگترین و 
عزیزترین لحظه زندگی‌ام در رابطه با خدا که از گفتن 
و تشریح کردن ان عاجزم. 

> نقش عشق در زندگی شما چیست؟ 

© 2 به نظر من عشق یک ابر سیاه پر از باران 
است که می‌آید. می‌بارد و می رود و بعد از آن در زمین 
گیاه و گل و درخت می روید و حالا باید از انها مراقبت 
و نگهداری بشود تا به یک باغ سرسبز بدل گردد تا 
ای ای ی با 


4 
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سف ۳ 0 ۵ 
man‏ :£ ار یا ی 
نو اب صفوی در دبی 

حسام نواب 
صفوی بازیگر جوان 
سینما و تلویزیون 
در حال حاضر 
مشغول بازی در 
عنوان «شبح» است. 
این فیلم را بهرام 
بهرامیان می‌سازد. 
شبح در دیبی جلوی دورس رفته اسنتت: 


فبلم ها به ر و ابت گبشه 
۰روز ۲۸۴ میلیون تومان 





مجردها 
شاخه گلی برای عروس 
۰ روز ۲۶۸ میلیون تومان 


گل بخ ۰ روز ۱۶۴ میلیون تومان 
جایی برای زندگی ۵ روز ۴۰ میلیون تومان 
دربه‌درها ۰ روز ۳۵ میلیون تومان 
بازنده ۵ روز ۲۰ میلیون تومان 
امتحان ۰ روز ۵ میلیون تومان 
دانه‌های ریز برف ۵ روز ۱/۵ میلیون تومان 
کالری فر دوس و حضور دو نقاش 
جوان 


cl ET 

کاشیان تا پنجم خرداد ماه در گالری فردوس 

برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ 
از این نمایشگاه بازدید کنند. 


حکم اکر آن می شود 
مسعود کیمیایی که هرچه سعی کرد نتوانست 
فیلم آخرش «حکم» را به جشنواره سال قبل 
برساند. درصدد است که این فیلم را شهریور ماه 
اگراں کن 


آتش بس بر ای تهمینه میلانی 
تهمینه میلانی که فیلم «زن زیادی» را در نوبت 
اکران دارد. مرداد ماه سال جاری فیلمیرداری 
جدیدترین کار خود با عنوان «آتش‌بس» را آغاز می‌کند. 
آتش‌بس قصه زندگی زن و مردی است که در 
زندگی مشترک دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شوند. 
میلانی برای حضور بازیگرانی چون هدیه 
تهرانی» پرویز 
پرستویی و امین 
حیایی در فیلمش 
با انها صحبت‌هایی 
کرد. اما هنوز 
هیچ بازیگری 





اه ات ۵ ۵ 


ت 


است. 

















چوب الف! گمشده کار گر دانها 


یادش بخیر! کلاس اول دبستان؛ برای صحیح 
نوشتن حرف «الف» روی خط زمینه. جانمان تقریبا 
که از آنطرف ده تابرگ جامی‌گذ اشت. چرا؟!.. برای اینکه 
توافت کوک ما ول الان کار گر دافن جوب اف 
ی وو ری کے ای ا اا ها 
قند تو دلش شکراب شود. فوری عین همان سناریو را 
رو اا د اعجاب ی 
انگار طرف یک فیلمنامه می‌نویسد بعد مثل اعلامیه 
بازیگران ان تابه‌تا و جوراجورند. از سه حالت هم 
خارج نیست. با مثل سیاستین و هاچ درپیی مادر در 
به تجدیدفراش است. یا اینکه دو نفر بر سر یک دختر 
دوئل هی ندا 

مت پیش سریالی ارما انگین ان شبکه قهرآن 
پخش می‌شد با عنوان «طلسم‌شدگان» که شبیه فیلم 
«کشتی تایتانیک» بود! با بازی «زیبا بروفه» درحال 
حاضر هم سریالی از شبکه سوم روی انتن است با 
نام «ریحانه» با نقش افرینی همین بازیگر. انقدر 
میزانسن‌ها و کاراکتر این بازیگر در دو مجموعه به 
یکدیکر شباهت دارد که مخاطب رامتعجب می‌سازد. 
مکی وی یعون E‏ وش 
دچار سرخوردکی نمی شود از دو تجربه بازی با 
ترکیبی این چنین نزدیک به هم؟! 


بالاخره تناقض ميان تلویزیون و موسیقی چه 
می‌زند. با کدام بخش ان ساز موافق! یک مدت چنان 
پاپ بازاری می‌شود در این تلویزیون که بيا و ببین! 
یک بار هم صد ای سنتور و سه‌تار قطع نمی شود! 
درحال حاضر گروه‌های موسیقی پاپ در کشور از 
از انهاء مثل گروه «آریان» جای خود را در بین جوانان 
داخلی و خارجی بازنموده‌اند. اما تلویزیون هیچ 
همراهی با این گروه‌ها نمی‌کند و به نظر می‌رسد یک 
نوع تردید اميخته با بلاتکلیفی هميشه موسیقی مارا 
آزار می‌دهد! چرا باید این گروه‌ها که با شیوه 
قانونی اش! در کشور فعالیت می‌کنند [و حتما مهر 
مجاز. هم به پیشانی دارند که فعالیتشان را در قالب 
سوی تلویزیون که رسانه ملی و فراگیر است معرفی 
نمی‌شوند. بعد از انطرف ساخته‌های این گروه‌ها از 
شبکه‌های ماهواره‌ای ایران با آب و تاب انچنانی تبلیغ 
و پخش می‌گردد! در زمینه هنری و فرهنگی و حتی 
جامعه ما جولان می د هد . که تھی گذارد مخاطب 
بویژه قشر جوان و نوجوان خود را بین اين همه 
خطمشی پیدا کند! 

تا هنگامی که تلویزیون به عنوان راعس رسانه‌ها 
با ریشه‌های فرهنگی جامعه هماهنگ نشود و 
به مشروعات در حیطه هنری, راه رابر نواوری مبتنی 
بر نیاز جامعه می‌بندد. اخر چقدر دولا دولا 








شیهر هعتاد ودو جلت... 

سرکیسه که می‌شود. ما نمی دانیم چرا افکار فقط 
منتهی به نیازهای پایتخت می گردد؟! به‌ طوری که 
تقسیم این بودجه‌های تعیین شده. در کشور, لااقل 
در زمینه هنری و فرهنگی عادلانه نیست و با یک 
نگاه دقیق به وضعیت فرهنگی شهرستانهای مختلف 
در اقصی نقاط. خواهید دید که چه استعدادهایی در 
حداقل امکانات به هرز می‌روند. این مطلب را پخش 
مجموعه‌ای از تلویزیون با عنوان «هنگامه» به یادمان 
اورد. در قسمتی از این مجموعه» که هنرمند نام داشت 
تصویر می نمود که به دلیل محرومیت‌ها و عدم 
امکانات مناسب در شهر و دیارشان به تهران امده 
بودند تا به ميل باطنی‌شان در زمینه هنری که بطور 
ذاتی در وجودشان بود پاسخ گویند! اما در شهر هفتاد 
و دو ملت تهران با مشکلات و مصائبی دست و پنجه 
نرم می‌کردند و با بازی از سرخوردگی به شهر خود 
بازمی گشتند! هرچند تعداد زیادی از هنرمندان نیز 
به گوشه‌ای از پرده سینما یا تتاتر سنجاق نموده‌اند و 
افراد نمی‌توانند در این شهر برای خودشان برج امال! 
بزنند حتی آگر روزی صد بار برج میلاد را بالا بروند 
و پایین بیایند!! موضوع فقر امکانات فرهنگی در 
شهرستانها با نگاه به وضعیت این دست از ادمهای 
حیران دنیای هنر. نمودارتر می‌شود! انهم با ثروتی 
مدفون شده از استعداد جوان‌هایی که براورده شدن 
رویاهاشان را در اوارگی و بی‌خانمانی در تهران 
می‌بینند ولی اینطوری نیست! تهران هميشه دود 
پولها را به اهلش بدهید... 


ستار»‌های انیهیشن 

گاهی اوقات. ضرب المثل نرود ميخ آهنین در 
سنگ» بدجوری مصداق می‌یابد! انهم در برابر 
یزاوم دک مر دای با با مات 
است. عرض به خدمت شما که قبلاً وقتی تلویزیون 
یک حرف حساب را می‌خواست در کله مخاطبان 
جای مناسب بدهد.» اطلاعیه می زد. مثلا از سوی 
شهرداری یا آموزش و پرورش يا پلیس! بعد دید نه 


بابا اینجوری نمی‌شود! بصورت متواتر زیرنویس 
راشروع نمود. اماباز هم افاقه نکرد! انگار برای اسباب 
اثائیه منزل هشدار می‌دهد! خلاصه آخرش منتج به 
این شد که» دست به دامن بچه‌ها شوند. تا لااقل انها 
بزرگترهایشان را دچار وجدان درد نمایند! اینگونه 
شد که انتقال پیامهای ضروری در قالب انیمیشن با 
شعرها و مضامین رنگ وارنگ مثل. برق اضافی 
خاموش! اشغال‌رو ببر ساعت ٩‏ میاد ماشین زباله! 
همراه با ظهور ستاره‌هایی مثل داوود خطر. داش سیا 
در دستور کار قرار گرفت که این مدلش را نیز جهت 
تفنن. با همراهی اجیل و چیپس و غش و ریسه رفتن. 
خلاصه. منظورمان را اینجوری خاطرنشان 
می‌کنیم که تا یک جامعه راجم به ناهنجاری‌های 
موجود به خودباوری نرسد و از منبع تبلیغ و 
به جوال دوز است و فایده‌ای ندارد! سریالها و 
مجموعه های داستانی مملو از تخلفات و 
کلاسیک توسط هنرپیشه‌ها گرفته تا بیرون گذاردن 
زباله در نیمه شب و نبستن کمربند ایمنی در 
بزرگراهها! حالا هی کارتون پخش کنید!! 


پیدا کنید پرتغال فروش رلا 

به جان خودمان! که می‌خواهیم دنیایش نباشد! 
ما قصد اشکال‌تراشی نداریم. ولی گاهی منظره‌های 
موجود در تلویزیون آدم را وادار می‌کند خرما را 
بخورد!یعنی یک چیزهایی رابگوید. چهت تنویر افکار! 
حالا به این مطلب توجه کنید. نمونه اش همین 
بحث‌های کارشناسی در تلویزیون است. 

یک کارشناس به همراه یک مجری رسمی و 
پاستوریزه!! سوّال و پرسش شروع می‌شود. هنوز چند 
لحظه از برنامه نگذشته مخاطب سردرگم می‌شود که 
مجری کیست و کارشناس کدام است؟! بویژه آنکه در 
زمینه موضوع مطروحه مجری سررشته نیز داشته 
باشد. به عقیده ما وقتی کارشتاسی به یک برنامه دعوت 
می‌شود مجاز است طبق تخصصی که دارد. آنچه 
می‌داند به بیننده منتقل نماید. حالا شاید عقاید بعضی, 
در همین رشته با وی یکسان نباشد. اما «پارازیت» 
مداوم و نطق‌شکنی از سوی مجری برنامه صورت 
چندان خوشی ندارد. بر این امر هم واقف هستید که 
ارک پک کے درک رک تکس نت 
با یکدیگر متفاوت است. 

یک آشنایی داشتیم ماء به علت ناراحتی که داشت 
به سه پزشک مراجعه کرد. یکی شربت 
سرماخوردکی با قطره بینی تجویز کرده بود. دومی 
شربت الومینیوم همراه با اندوسکپی و سومی عمل 
که و ها ۱ متام 
نیفتاد. به دنبال پزشک چهارم بود که. مشکلش رفع 
شد چون سکته کرد و شناسنامه اش باطل گردید! 
خب دیگر عقاید با هم متفاوت است... اما اصل 
موضوع. در یکی از همین برنامه‌های اخیر. 
روانشناسی کودک وقتی صحبتش راجع به نااگاهی 
بعضی از مادران در تربیت بچه‌ها تمام شد. انهم بعد 
از کلی قطع و وصل و پراندن فیوز توسط مجری» 
صاحب اجرا! فرمودند. البته به‌ندرت اینجوری است؛ 
چون مادران ما اگاه‌تر از این حرفها هستند!... مطمئنا 
کارشناس حاضر در استودیو اگر در مقابل دوربین 
بی رنه توه انم آب رتفا مروف درتام وا 
بر سر مجری خرد می‌کرد! می‌پرسید از کجا این حرف 
را می‌زنیم؟ خوب از دندان قروچه اش فهمیدیم!... 
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کمیسر «وارن» پشت میز خود نشسته بود و 
درحالی که گزارشی را می‌خواند سرش را تکان داد 
و با خود گفت: «واقعا عجیب است. مردم کارهایی 
می‌کنند که آدم از تعجب نمی‌داند چه بگوید... او با 
دقت مشغول خواندن گزارش بود که هر روز صبع 
روی مینز او در اداره اسکاتلندیارد انگلستان 
می‌گذاشتند و این گزارش هم شامل کلیه حوادث و 
وقایع جنایی بود که شب قبل در شهر لندن روی 
داده بود و خلاصه همه انها را برای اطلاع کمیسر در 
ان گزارش می‌اوردند. 

قسمتی از گزارش حاکی از آن بود که شب گذشته 
یک نفر به موزه معروف «مادام توسو» لندن دستبرد 
رده است. این درد ماهر در قسمت مجسمه‌های افراد 
و رجال مشهور از جمله چرچیل, دریاسالار نلسون 
و افراد دیگر» نشانها و علامات آنهارا کنده و به سرقت 
برده است. قابل توجه اینجا بود که این نشانها و 
توسط مقامات موزه ساخته شده و به سینه 
نشانها و علائم بدلی را برای چه می‌خواسته و چرا 
سرقت کرده است؟! 

اما گزارش دیگر در مورد یک واقعه مهمتر و 
جدی‌تر بود. قتل زنی به نام «شیلا دوناهو» که در 
آپارتمانش با طناب خفه شده بود. او زن هنرپیشه 
معروف کمدی تلویزیون لندن «برایان دوناهو» بود 
و به همین دلیل کسی بود که روزنامه‌ها در مورد 
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ابن قتل جنجال به راه خواهند اند اخت. بنایراین 
کمیسر تصمیم گرفت این پرونده را خودش به عهده 
بگیرد تا هرچه زودتر موضوع را کشف و از هر 
سروصدایی جلوگیری کند. 
O‏ 
کمیسر در نخستین کار به دیدن «برایان دوناهو» 
رفت تا اطلاعاتی در مورد همسر مقتوله‌اش به دست 
اورد. او در جواب سوال کمیسر گفت: 
اف حادثه واقعا دردناک و برای من 
ناراحت کننده است. امامن نمی دانم چه کمکی 
می‌توانم به شما بکنم. اخر می‌دانید من و 
«شیلا» مدت چند سال است از هم جداشده و 
زندگی خودمان رفته‌ایم. اما با هم توافق 
درنیاوریم تا به حیثیت شغلی 
و حرفه‌ای من ضربه‌ای 
نخورد. اگر مردم می فهمیدند 
حیثیت و محبوبیت من به خطر 
می‌افتاد. البته «شیلا» هم با این 
توافق و فداکاری به من خیلی 
کمک کرد 
البته کمیسر «وارن» قبل از 
اينکه به دیدن «برایان دوناهو» 
بیاید فهمیده بود که «شیلا» 
همسر مقتول «برایان دوناهو» از 
شوهر خود مبلغ زیادی برای خرج و درواقع 
حق السکوت دریافت می کند: میلغی که 
پرداخت آن واقعا کمرشکن بود. اما چون 
«برایان دوناهو» از هنرپیشه‌هایی بود که 
حقوق و دستمزد زیادی می‌گرفت توانایی 
پرداخت این حق السکوت دائم راداشت و 
بزرگی از نظر اجتماعی و سیاسی به او رو کرده و قرار 
بود به خاطر کارها و استعداد هنری‌اش در زمره طبقه 
اشراف دربیاید و به لقب «سر» مفتخر شود. «برایان 
دوناهو» از کمیسر پرسید: 
این واقعه ۳ و چطور اتفاق افتای ؟ 
-همسر شمارابه وسیله بند یک پرده خفه کرده‌اند. 
دستپاچگی حتی در آپارتمان همسرتان راهم نبسته 
و همه چراغها روشن بودد. 
همسایه‌هایی که حدود ساعت ۱۲ نیمه شب به 
خانه خودشان برمی‌گشتند با دیدن چراغهای روشن 
و در باز اپارتمان مشکوک شده وارد انجا شده و جسد 
را پیدا کردند. 
آقای «دوناهو» این سو ال من فقط جنبه تشریفاتی 
و معمولی دارد. ممکن است بگویید شما در فاصله 
ساعت ۱۱ تا ۱۲ دیشب کجا بودید و چه می‌کردید؟ 
همین جا در آپارتمان خودم بودم و یک برنامه 
تلویزیونی که قبلا پخش شده و در ان ساعت تکرار 
می شد را تماشا می‌کردم. ۱ 
ایا شاهدی دارید که شمارا در ان ساعت در 
آپارتمان دیده باشد؟ 
«بریان دوناهو» کمی فکر کرده گفت: 
متاسفانه خیر. من تنها زندگی می‌کنم. خدمتکار 
هم روزها برای تمیز کردن خانه می‌اید و می‌رود. اما 
شاید اقا و خانم «بوترزلی» مرا دیده باشند. انها 


َ 





همسایه ام هستند. دیشب دیروقت به خانه آمدند. 
شاید آنها مرا دیده باشند. شما می‌توانید از آنهاسو ال 

کمیسر «وارن» بدون از دست دادن وقت به سراغ 
آنها رفت و پس از آنکه وارد آپارتمان انها شد بدون 
بپرسم که شما دیشب اقای «برایان دوناهو» را در 
آپارتمانش دید ه این ؟ 

اقای «بوترزلی» کمی به فکر فرو رقت و بعد 
یکمرتبه قیافه او از هم باز شد و در جواب کمیسر 
گفت: 

-بله! بله! اقا یادم امد. ما دیشب اقای «دوناهو» را 
در اپارتمانش دید یم البته با او صحیت نکردیم فقط 
وقتی از جلو پنجره اتاق او که رو به خیابان است 
عبور می‌کردیم طبق عادت و فقط از روی کنجکاوی 
که ایا همسایه‌مان خانه هست يا نه» او را دیدیم. 

ساعت حدود یک ربع بعد از بازده شب بود و 
آقای «دوناهو» روی صندلی راحتی خود کنار 
بخاری نشسته بود و تلویزیون نگاه می‌کرد. البته 
اقای «دوناهو» هرگز عادت ندارد پرده جلوی پنجره 
خود راد نکشد. 

خانم «بوترزلی» در ادامه گفت: 

البته ایشان ساعت ۱۲ نیمه شب چراغهای 
خانه‌شان را خاموش کرد و به رختخواب رفت! 

O 

کمیسر «وارن» اوقاتش خیلی تلخ بود و خیلی 
ناراحت به نظر می‌رسید. همسرش خیلی زود متوجه 
ناراحتی شوهرش شد. کمیسر «وارن» حق داشت 
که ناراحت باشد. 

بدون تردید «برایان دوناهو» تنها کسی بود که 
از مرگ همسر خود سود می‌برد. چرا که اولا «شیلا» 
باج می‌خواست و تهدید می‌کرد که اگر پول زیادتر 
ندهد همه چیز را فاش خواهد کرد و ابروی او را خواهد 
برد. ضمن اینکه کمیسر متوجه شده بود که «شیلا» 
این اواخر فشار و تهدید خود را زیادتر کرده و مبلغ 
زیادتری از شوهرش مطالبه کرده بود. مبلغی که 
پرداخت ان حتی برای «دوناهو» هم سنگین بود. دلیل 
دوم آنکه هیچ مدرکی دال بر اینکه پای قاتل دیگری 
در کار باشد و فرد دیگری انگیزه‌ای برای قتل داشته 
باشد. وجود نداشت. دلیل سوم انکه «شیلا» چند روز 
که اگر شوهرش در زمره طبقه اشراف شده و لقب 
«سر» بگیرد. توقعات او از شوهرش بیشتر خواهد شد. 
و منظور او از این حرف این بود که پول بیشتری از 
باقی نمی گذاشت خود «یرایان دوناهو» در قتل 
به «دوناهو» هیچ فایده‌ای نداشت و کمیسر 
نمی‌توانست در مقابل او کاری کند. زیرا اقا و خانم 
«بوترزلی» او را در ساعت بازده تا دوازده شب در 
آپارتمان خود دیده و حتی آنجا خوابیده بود و با 
شهادت انها همه چیز تمام می‌شد و به هیچ وجه 
نمی‌شد اتهامی به «دوناهو» زد. حتی فاصله آپارتمان 
«برایان دوناهو» که همسایه‌ها او را در ساعت وقوع 
قتل در آنجا دیده در محله «چرتسی» لندن واقع بود 
که تا محل قتل در مرکز لندن. حدود سی مایل فاصله 
داشت و طی این فاصله در کمتر از یک ساعت 
غیرممکن بود. 





آن شب خانم «وارن» همسر کمیسر نگاهی به 
چهره شوهرش انداخت و قیافه متفکر و ناراحت او را 
که دید گفت: 

- خوب چه شده است؟ چرا مات و مبهوت 
نشسته‌ای و حتی یک کلمه هم حرف نمی‌زنی و مثل 
جسد مومیایی و یا یک مجسمه انجا روی صندلی 
نشسته ای؟ می‌خواهی لااقل تلویزیون راروشن کنم 
که سرت گرم شود؟ الان برنامه «برایان دوناهو» 
شروع می شود. 

کمیسر «وارن» به تندی جواب داد: 

-نه مرا به حال خودم بگذار. 

و ی تست 
دانست که سکوت کند و دیگر چیزی نگوید. 

O 

اما صبح روز بعد وضع تغییر کرده بود و 
روزنه‌ای برای کشف ماجرای قتل «شیلا دوناهو» 
پیدا شد. ساعت ٩‏ و نیم صبح کمیسر «وارن» به 
دستیار خود گفت: 

- زود یک اتومبیل بیاور که باید با هم برویم. 

انها مستقیم به موزه مادام «توسو» رفتند. 
سرپرست موزه با دیدن آنها ضمن خوشامد گفت: 

صبح به خير آقایان! اگر شما به خاطر سرقت آن 
ووز ا ا آنها تتانها ن 
علائم چندان باارزشی نبود ما دوباره همانها را تهیه 
و به سینه مجسمه‌ها چسبانده ایم. 

اما «وارن» حرفهای او را قطع کرد و گفت 

.لطفا مارا به قسمتی که مجسمه هنرپیشه‌ها در 
آنجا قرار دارد ببرید. 

مدیر داخلی موزه آنها را به قسمت مجسمه‌های 
هنرپیشه‌ها برد. کمیسر «وارن» گفت: 

- خوب. حالا مجسمه مومی «برایان دوناهو» را 
به ما نشان بدهید. 

مدير داخلی موزه آنها رابه گوشه‌ای از سالن برد و 
با دست مجسمه «برایان دوناهو» را به آنها نشان داد. 

کمیسر نگاهی به مچسمه انداخت و به دستیار 
خود گفت: 

فا با اخشاط وان شمه را کوافونهسا 
خودتان بیاورید. 

O 

آن شب کمیسر «وارن» یک دسته گل بسیار زیبا 
برای همسرش خرید و به خانه برد. خانم «وارن» که 
خوشحال شده بود گفت: 

.حتمااین دسته کل به خاطر حل معمای قتل «شیلا 
دوناهو» است. 

من فهمیدم که «برایان دوناهو» را به جرم قتل 
همسرش دستگیر کرده‌اند اما چطور او این کار را 
کرده بود؟ اصلاً انگیزه او از قتل چه بود؟ 

«علت قتل این بود که «برایان دوناهو» تحت فشار 
قرار گرفته بود و همسرش به خاطر موفقیت و شهرت 
«دوناهو» مرتب از او اخاذی می کرد. رقم این 
حق السکوتها کم کم انقدر شد که حتی «دوناهو» هم 
دیگر توان پرداخت آن را نداشت. به همین دلیل او 
نقشه ماهرانه ای کشید تا همسرش رایه قتل برساند. 
او هیچ همدستی نداشت تا زبان باز کند و او رالو دهد. 
ضمن اینکه با مهارت توانست شاهدی برای خود 
دست و پا کند که گواهی بدهند او در ساعت وقوع 
قتل در اپارتمان خود بوده. ان شب خانم و اقای 
«بوترزلی» بنا به عادت هنگام بازگشت از بیرون نگاه 
سریعی به اتاق «برایان دوناهو» انداختند. اما انها در 
این نگاه متوجه نشدند کسی که روی صندلی اتاق و 








مقابل تلویزیون نشسته «برایان دوناهو» نیست بلکه 
مجسمه مومی اوست که از موزه «مادام دوسو» 
سرقت شده است. «برایان دوناهو» همان شب با 
مهارت به موزه «مادام توسو» دستبرد زد و مجسمه 
خو‌دش را ربود. و بعد از ساعت ۲ شب ان را 
برگرداند. ضمنا برای E‏ 
که ا اک رو 
شدن مجسمه او نشوند. او مجسمه را بعد از ربودن 
در اتاق خود مقایل صفحه تلویزیون گذ اشت تا کسانی 
که به اتاق او نگاه می کنند. تصور کنند او آنجا نشسته 
«شیلا» رفت و او را خفه کرد. چراغ اپارتمانش هم 
ساعت 1 به طور خودکار خاموش شد تا مردم 


که قاس ام 


تصور کنند او در آپارتمان خود به خواپ رفته است. 
بعد از قتل هم او به اپارتمان خود برگشت و مجسمه 
خودش رابه موزه برگرداند. 
آزمایشگاه پلیس فرستادم و آنها در آنجا الیاف پارچه 
مبل راحتی اتاق «برایان دوناهو» را از روی شلوار 
تو هم دیشب خیلی به من کمک کردی. 

خانم «وارن» با تعجب گفت: 

.من؟ من به تو کمک کردم؟ 

بله دیشب که من عصبانی بودم. تو به من گفتی 
باعث شد که متوجه این قضیه شوم. حالا می‌بینی 
که چه کار مهمی انجام دادی! 
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پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴٩‏ 

أ دماغ سایه درازتر است ۲ بالای کلاه ۲ 
پشت زانو ۶ تیزی لبه په پشت لباس ۷ کفش 
کدام وسیله خانگی هستم؟ 
چرخ کر ایت رگ ران کوش 


کدام نوشت افزار هستم؟ 

خطکش (خط کش (فتح کاف) = 

خوش. مانند «کش رفتار» 
«خوش رفتار». 


تصویر پنهان 


ت (چرخ -گوشت 


حوب و 
به معنی 


مشابه ۰ پیدا کد 
باور ندارید به کمک یک کاغذ نازک یک کبیا از 


نقشی ۸ بردارید و آن را مقابل نور, با هرکدام از 
نقش‌ها منطبق کنید تا واقعیت معلوم شود. 


> 


عوض کنید؛ ۱ ۱ 


چهت کلبه را 


وی 


آشرین با ر کی 
قد در دلقان آب شد؟ 


بقیه از صفحه۲۷ 


گفتم: من شنیدم که امروز به مانیک‌ها نمیکن 
مریض. قبلاً می‌گفتن اونا مجنون و دیوونه هستن 
ولی امروز میکن اینا شیدایی دارن. کسانی مثل 
ون‌گوک و خیلی از هنرمندها مانیک بودن و میکن 
این شیدایی برای هنرمندها ضروریه و باید 
کمک شون کنیم که این انرژی زیادرو هدایت کنن تا 
بتونن کارهای هنری خوبی خلق کنن. 

دکتر گفت: اونی که شما میگین. هایپو مانیاس و 
میکن خیلی از هنرمندها درجاتی از هایپو مانیارو 
دارن که اگه از حد بگذره دچار اختلال و بیماری 
میشن. ولی درواقع آدم‌ها با هم متفاوتن. ممکنه یکی 
خیلی شاد باشه و انرژی زیادی هم داشته باشه ولی 
مانیک نباشه. این خوبه. اینا رنجه. یه طیفه. از 
افسردگی کامل تا مانیای کامل, یه طیف داریم که 
فا ا ها شاه نو 
شاد ميشه و از چیزهای غم آور. غمگین ميشه. ادم 
وقتی که دوستش رو می‌بینه شاد ميشه. 

گفتم: وقتی که این گزارش‌رو تهیه می‌کردیم با 
دو تا جوون دانشجوی دامپزشک حرف می‌زدیم که 
می‌گفتن بهترین خاطره‌شون این بوده که دم 
خری‌رو بریدن و مرد. نظر شما چیه؟ گفت: 

ما با همین یه کار نمی‌تونیم قضاوت کنیم. شاید 
شوخی کردن. گمان نمی‌کنم کسی از کشتن حتی یه 
گنجیشک هم خوشحال بشه. اگه همین طور باشه 
که شما میکین. کار خوبی نمی‌تونه باشه. 

آزاده خواست عکس بگیرد. خانم دکتر مخالفت 
کرد و با لبخند گفت: عکس نندازین. لازم نیست. کمی 
اصرار کردم ولی راضی نشد. حس کردم جلو 
دوربین راحت نیست. از این که گذاشته بود صدایش 
را ضبط کنیم و وقتش را به ما داده بود. تشکر کردم. 
از ای کا مسار کید دوک و هت ا ردقا سس 
و ین آمدیم. 


جمع بىدی 
هوا خرم بود. به قول ابوالفضل بیهقی. خردک 


بارانی می‌بارید." دو گنجشک کنار جوی آب بودند و | , 


سینه به اب می‌زدند. موش بزرگی از سوراخی بیرون 
امد و به سوراخی دیگر خزید. مردی پایش لیز خورد 
و زمین افتاد. زنی که ساکی پر از بار و بچه‌ای در بغل 
داشت. تاکسی گیر آورد. گفتم: 

زندگی با همه چیزش قشنگه. حتی اکه یاد 
باتری‌های خالی بیفتم. می‌گردم و یه تداعی خوب 
براش پیدا می‌کنم. مثلا میگم یادته وقتی که توی 
چهان کودک داشتیم گزارش می‌گرفتيم. من نگران 
بودم که مبادا باتری ضبط خالی بشه؟ یه هو یه 
خرگوش بزرگ دیدیم. لای علف‌ها راه می‌رفت و کیاه 
تازه می‌خورد. قند توی دلم آب شد. توی تهران نميشه 
یه خرگوش دید که واسه خودش زندگی می‌کنه و 
کسی باهاش کاری نداره. زندگی خیلی خوشکل و 
خوبه. فکرشو بکن که اگه همین چهار تا گنجیشک رو 
هم نداشتیم. اگه قهر و اشتی نداشتیم. اگه لبخند و 
شک و موفقیت ی شکست نداشتيم. اگه بی‌پولی و 
هجران و وصال و پولداری و مسافرت وچله نشینی 
نداشتیم. پس چی داشتیم؟ 
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بلکا 
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۰ 


اد کی دنا 


چ 


ډله 


ی 
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حهان هنر 


تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۳۲ 















مقام کارگردان است. این فیلم داستان سه 
جوان به اسامی منوچهر (فروتن) امیر حسین 
(کاوه کاویان) و شاهکار (مجید صالحی) 
است که قصد دارند برای کسب درامد راهی 
د وبی شوند. اما براثر س فیا نی شاهکار. 
پولهای انها توسط دو کیف قاپ به سرقت 
می‌رود. انها به ناچار به توصیه عمویشان 
(اتیلا پسیانی) در کارگاه خانم مهندس 
خویشاهی (مرا رارعی مطتفول یه کار 
می شوند ق... 
تو حیدی. سناریست چیره د ست سینمای 
ندارد. فیلمنامه, علی رغم ساده بودن به اتکای 
دیالوگ‌نویسی جالب توجه توحیدی» تماشاگر را تا 
آخر مجذوب تماشای فیلم می‌کند. 

اگرچه می‌توان در میانه فیلم حدس زد که چه 
سرانجامی در پیش است. اما نمی‌توان پایان خوش 
فیلم را دلیلی بر ضعف ان دانست. 

در درام داستان از فینالهای غیرواقعی, غیرمنطقی 
و حتی 970 1200 (پایان خوش ) احتراز می‌شود. ولی 
قرار نیست. تلخی و نکبت یار دیرینه فینال داستانها 
باشد. در عالم واقع نیز بسیاری از عشقها از نفرت 
سرچشمه می‌گیرند و گاهی نیز بالعکس. 

در مجردهاء حفیفت تلهم در برایر دیدگاه 
مخاطب قرار می گیرد. سه جوان فیلم. افراد 
متخصص. > تحصیلکرده و کارآزموده‌ای نیستند و 
جهت ساختن آینده‌ای بهتر برای خود. قصد جلای 
وطن را کرده‌اند. 

درحقیقت تکوین اتفاق دیگری غير از آنچه در 

يان فیلم به وقوع پیوست. کمی غیرواقعی می‌نمود. 

فرض کنیم اگر سه جوان فیلم که بدون سرمایه 
درست و حسابی و تخصص ویژه‌ای هستند. رآاهی 





۱ ندارد و حتی به کارگرا 


مشاغل پست و کم درامد و تحقیرامیز در انتظارشان ۱ 


بود؟ پس اگر جز این نیست. کارگری در وطن خویش, 
چندین برابر مشاغل تحقیرامیز و پرزحمت. انهم در 
غربت می‌ارزد. 

در مورد شخصیت پردازی نیز به اندازه کافی 
تلاش شده است تا شخصیت‌ها بی‌هویت و پادر هوا 
شاشنه و این تلاشنها تفن تقر تا با مو فقت همر آه رنه 
است. 

یکی از راههای جذاب ساختن فیلم. پرورش 
شخصیت هایی است که مخاطب با انها ارتباط برقرار 


شماره ۳۱۸۶ 


مخاطب او را باور کند. ساده‌ترین راه همذات‌پنداری 
تماشاگن با فیلم. ات 
س از آین. ماه ام که کمی خودنمایی می کند. 
زائد بودن نقش عموناصر (آتیلا پسیانی) در فیلم 
انست,جه‌طوری گە هی تران با گرفتن چند‌پلان 
کوتاه و حذف پلانهای حضور پسیانی در 
دی مرکا نموت نی عهر 
ناصر را کلاً از فیلم حذف کرد. 
در این زمینه باید گفت. نقش حضور 
شخصیت های زائد که مانند 
کاتالیزور عمل می‌کنند. در این 
است که بدون انکه نقش چندانی 
در پیشبرد داستان داشته باشند. 
باعث ارتباط چند شخصیت یا 
موضوع بی‌ربط به هم و یا عامل 
به وچود آورنده انگیزه 
برای بروز یک اتفاق 
ولل در 


مکی محسو ب نمی شود اما 
| سیشمای ایر ان در حال حاضسر به 
۱ این گونه ك وافر دارد» 

هابی که صن دا شتن مو"لفه های 
ی ۱ TT‏ 
ار مبتذل ښاشند و مخاطب گدایی نکن 


Sl lL 
مرتیط گوك.‎ 

خلا ء کاملا" آشگار ی که در فیلم به 
می خورد. . این ا 
کار گام نوتم عات کے کا و 
نامفهوم روایت می‌شود و تا آخر فیلم هم عوامل به 
هم ریختن کارگاه و انگیزه آنها کاملاً پوشیده و 
مجهول باقی می‌ماند. 

بدتر از آن این است که مالباخته اصلی (خانم 
مهندس) هیچ اصراری بر شناسایی عوامل خرابکاری 
ن عصیانگرش نیز مظنون 
نمی شود. ۱ 

نکته دیگری که می‌توان آن را جزء نکات مثبت 
فیلم قلمداد کرد. ریتم سریع فیلم است که این در 
درجه اول, از باتجربه بودن کارگردان ناشی می‌شود. 
چرا که او در کل مدت فیلمبرداری با تسلط و بدون 
سردرگمی, پلانهای مورد نیاز خود را گرفته و به انچه 
موردنظرش بوده دست بافته است. 

و او نیز مجبور نیست اون انبوه پلانهای گرفته 
شاه دست فا غاا کاها اقا بو ایا 
بی سلیقگی. زمان ی و 


موزیک متن مجردها گرچه یکدست و ماندگار نیست. 
اما با پوشش دادن حجم زیادی از فیلم و نیز هماهنگی 
ره ی 
به فیلم می بخشد. به طور مثال. گنجاندن موزیک 
سریال عروسکی معروف «هعمید» در هنگام 
خنگ بازیهای منشی خانم مهندس, نشان از خلاقیت 
جالب توجه آهنگساز دارد. و همین امر بار کمیک تیلم 
را اندکی افزایش می‌دشد. 
اسپانسر و بازی خوب! 
از دیگر نکات فیلم. گنجاندن هنرمندانه تبلیغات 
e‏ بدون اینکه کاملا جلب توجه کند 
نشان دادن مارک ساعت به بهانه نشان دادن 


a ۱‏ استفاده از لوکیشن پاساڑ و سکانس صحیت 


منوچهر با داوود شله (که می توانست در خیایان. 


نا کی رایس دای د گی اقا ا ر تم نه دای 
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از استفاده درست و بجا از حامی مالی در فیلم است. 
در مورد بازیگری فیلم بد نیست به نکاتی 
اشاره شود. اول اینکه محمدرضا فروتن ۳۶ 
ساله با اینکه تجریه حدود ببست کار 
هنوز هم نقش جوان را بازی می‌کند و 
ار ای اکن بای را 
مجید صالحی نیز با اینکه چندین 
نتوانسته از توانایی های ذاتی او و 
بداهه کاریهایش به درستی بهره ببرد 
و اکثرا با رها کردن او و گنجاندن 
دیالوگ های مبتذل ی لوده مآبانه»ء 
توانایی او را به بیراهه برده‌اند. 
اه ا کر ر E‏ ا 
دیالوگ نویسی ماهرانه توحیدی همراه بوده است. 
توانسته بار کمیک کار را بدون غرق شدن در 
منجلاب لیدک و مسخره‌یازی بالا بیرد. 
درحقیفت فیلم. بدون حضور صالحی. بیشتر 
شبیه یک ملودرام درداور اجتماعی می‌شد و نقش 
ان ی کی لیے تایه شب یت خاست 
مریلا زارعی نیز با اینکه دارد سن دار می شود! 
اما بسیار باتجربه و جدی و تاءثیرگذار بازی می‌کند. 
او با اینکه به ایفای نقش در اثار تجاری علاقه زیادی 
یاد بیاورید سکانس کریه کردن مریلا زارعی را در 
کردن همسایکان در تیمارستان در هم‌نفس (مهدی 
فخیم زاده) ٤‏ 
حیف است از پایان بندی دلنشین فیلم که 
با دیدن دختر در پارکینگ فرودگاه و توهم سوار 
کر تن او. دچار احساسی (که خالی از کامجویی 
نیست) می‌شود و نهایتا با دیدن مسافر اصلی (پیرزن)! 
رس یج | اس هی 
درحال حاضر به این گونه فیلم‌ها نیازی وافر دارد. 
شلف‌هانی کا خسن وات مر شای اراد 
اظ عام ی ودرا وال ا واا 
گدایی نکنند. چرا که هر اندازه رونق اقتصادی سینما 
بیشتر شود منجر به پیشرفت کمی و کیفی این 
WH‏ 








کارگردانی است. آلبوم اول او که به نام «دزد دل» با 


شده. مورد توجه قرار گرفت. آنچه در ذیل می‌خوانید. 
ای ات ور ای ات 





4 به عنوان سوال اول بفرمایید چه شد که صدای 
امیر مرآت به ترانه‌های آلبوم «دزد دل» جان داد؟ 

0 من از حدود ۱۰ سال پیش کار موزیک را به‌طور 
جدی درپیش گرفتم و در این سالها در کنسرتهای 
متعددی که در خیریه بهزیستی برگزار می‌شد. 
حضور پیدا کردم و خوشبختانه اثارم مورد توجه 
قرار گرفت. این درحالی بود که در کنارم خوانندگانی 
ال ی ای ار رات 
داده بودند و همین موضوع مرا برای ادامه این مسیر 
ار ی اک ای ی 1 
که برای فروش آلبومم داشتم باشرکت فرهنگی .هنری 
ترانه شرقی اشنا شدم و کار را به انها واگذار کردم و 
خوشحالم در ابتدای امر به رقم خوبی از فروش 
رسیدیم. هرچند که طی راہ با مشکلاتی از جهت پخش 
روبرو شدیم» امابا این حال 
تمام دوستان زحمتشان را 
کشیدند که این. جای 
سپاسگذاری دارد. 

این سوژه چگونه به 
ذهنتان رسید؟ 

۵ در ابتدا با توجه به فیلم 
دو صفر. هفت ملودی , 
هک ای ای رآ 
برای سرودن آن اقدام کردیم. ۱ 
را 
مستقل عمل می‌کردید؟ 

۵ از انجایی که من و پدرام با هم دوست بودیم. پس 
با نظر هم از هر نوع موضوع و ریتم خاصی قسمتی 
را درنظر گرفته و استفاده کردیم تا بتوانیم مسیر 
اصلی‌مان را در آلبوم دوم پیدا کنیم. 

4 با توجه به اینکه همسرتان .شبنم علایی .ترانه‌سرا 
هستند و دو قطعه از جمله ترانه دزد دل از سروده‌های 
الا اا اال دا 
ایشان استفاده نکردید؟ 

۵ هر ترانه‌سراییء دارای روحیات خاص خودش 
است. یکی با واژه‌ها بازی می‌کند و حرفش را می‌زد و 
را و 
ور 
مجموعه‌ای از روحیات را کنار هم جمع کند. شاید 
این موضوع از نظر مالی به نفعمان تمام می‌شد. اما 
حس مسوولیت درقبال علایق مردم را در ذهنمان 
کمرنگ می‌کرد و ما نمی‌خواستیم چنین اتفاقی بیفتد. 
اه 
حدانگیزه‌ای بر اتمام و ارانه اثر «درد دل بود؟ 

0 بسیار موثر و خوب بود. چون شبنم به نوعی در اکثر 
شعرهادست داشت و انهاراباروحیات من تطبیق می داد. 
دزدهای دروغین قلب 
4 در آلبوم «دزد دل» تا حدودی به رگه‌های طنز توحه 








بعضی ها می گویند ما در 
هنر به دنبال شهرت 
نیستیم» درحالی که به نظر 
من این یک شعار است 








کرده و با استعاره از یک 
دزد. مفهوم اصلی آلبوم را 
به شنونده منتقل 
کرده‌اید؟ از دید شما توحه 
ده مسائل حاشیه ای 9 
استفاده از زبان طعنه تا 
چه اندازه می‌تواند در تأثبر 
گذارتر کردن یک اثر سهیم 
باشد؟ 









ت 


۵ بسیاری از مردم 
بخصوص جوانها 
از حقیقت و نصیحت فراری هستند. پس هرچه که به 
ات را رورا ااال نک کون مر ی 
lL‏ 
کنایه خنده‌دار بیان می‌شود راخوب به خاطر می‌سپارند 
و روی ان فکر می‌کنند. و از انجایی که زبان شعر و 
موسیقی الفبای اموزش است. پس ماهمه این عناصر را 
با هم جمع کردیم و قطعه دزد دل ساخته شد تا مواظب 
دزدهای دروغین قلب‌هایمان باشیم! 
4 در البوم شما برای اولین بار یک قطعه با دو نوع 
یت درا رف ان لت تاد ر ان شه 
چه بوده است؟ 
0 خواننده‌های بزرگ دنیا که دیگر بر علایق بسیاری 
از مردم تسلط موسیقیایی پیدا کرده اند نیز از این 
E Ml Oy‏ 
سلیقه مردم سنجیده شود. چرا که شنونده به این 
فکر فرو می‌رود که کدامیک از این دو سبک برایش 
جذابتر است و به دلایل این 
جذابیت نیز خود به خود به 
سوژه ترانه فکر می کند و 
ارتباط بهتر و دقیق‌تری را 
با قطعات دیگر آلبوم نیز 
ترا دا 
4 به نظرتان تمام دزد دلها 
راباید به مأمور دو صفر هفت 
تحویل داد؟ 
0 اگر دزد خوبی باشد که از نظر منطق و نه صرفاً 
احساس هم مورد تاءیید باشد و قدر عشق و علاقه 
دلی که به چنگ اورده را بداند. انوقت ما اجازه 
نداریم او را در زندان هیچ ماء‌موری اسیر کنیم. حتی 
با ی در ۱۳۵۸ 
4 برنامه‌تان برای آینده چیست؟ 
۵ درحال حاضر. درحال تهیه البوم دوم به 
اهنگسازی و تنظیم کنندگی پدرام کشتکار هستیم که 
از قطعاتی به نام «حرف دل»» «عشق حبابی». 
«خد احافظ». «بهار سبز»» «بچه‌های محله» و... تشکیل 
شیک اک وی ری رایس ارس 
شبنم علایی. لیا شیرازی و... ترانه‌سرایانانش هستند. 
٩‏ غم بزرگتان چیست؟ 
۵ اینکه در جهان سوم زندگی می‌کنیم و همه برایمان 
نقشه می کشند! 
4 از چه هنری به اندازه خواندن لذت می‌برید؟ 
۵ هرچه که مربوط به سینما و صحنه باشد! 
4 و حرف آخر؟ 
۵ امید است از ترانه‌های این آلبوم. درس بهتر زیستن. 
عاشقی و پاک بودن را یاد بگيريم. در ضمن بیشتر 
هم مواظب دزدهای بی‌رحمی هم که در کمین دلهای 
یاکمان نشسته‌اند باشیم که 
درد دل وقنی مې اددلادو چیدا می کنه 

این دلای بیچارهرویه عمری شیدا می کنه 

لیا. شیرازی 


نقدی بر برنامه «سینما یک ) ساخته محمد حمیدی مقدم 
رو یکرد به آنار بزر ضان سینما 


یکی از مجموعه‌های موفقی که در تداوم پخش 
برنامه‌های ترکیبی سینمایی به روی اتن می‌رود. 
«سینما یک» به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد 
حمیدی مقدم است. پایه و اساس «سینما یک» با 
استفاده از الگوی رایج و ازموده شده هنر هفتم و 
سینما چهار و... و با هدف پرداخت به سینمای 
اختظلا جا مح ارا ورو انه: از طی موت تستها 
موفق پای به دوره‌ای باثبات تر از گذشته گذارده است. 

LC‏ ی شا 


هه ای که او اه 
به لحاظ ویژگی‌های فرمی و ظاهری و پرداخت 
تنصویری در سطحی بالا قرار دارد. 

در این میان می‌توان به عنوان‌بندی, تصویرسازی 
وله‌هاء کرافیک مورد استفاده و همچنین موسبقی اثر 
اشاره کرد که با دقت نظر فوق‌العاده‌ای ساخته و با 
انتخاب شد هاید. 

دکور صحنه» ترکیب رنگ و نور در قسمت‌هایی 
که به مجری و میهمانان اختصاص دارد و تدوین 
که ویژگیهای دصری و فرمی «سینما یک» رایه 
دوک ای قابل کول ی بی اشکال ارتفا دازه‌انن: 

در این میان. شاید نقیصه مهمی که جلوه‌نمایی 


یی 


ن ده 


هد قی 


می کند. ضعف مجری سینماد وست برنامه در 
یکی دیگر از اقدامهایی که در یکی دو سال اخیر 
توسط سینما چهار و سینما یک دنبال می‌ شود. دعوت 
از میهمانانی غیرسینمایی. اما آگاه و مرتبط با 
از نویسندگان ادبی و فیلمنامه‌نویسان در زمان 
پخش اقتباسهای سینمایی از ادبیات داستانی و 
حصضصور روان شناسان. جامعه شناسان و 
متخصصان ادیان و تمدنها هنگام نمایش آثاری که 
دارای جنیه‌های درون مننی فوق اند. در کنار منتقدان 
سینمایی باعث می‌شود تا بیننده ضمن کشف ژرفای 
اتر با اراء و دیدگاههای مختلف نخحصصی در حوزه 
تلاش ناکام در جریان سازی 
شاید عمده‌ترین نقطه ضعفی که در روند نمایش 
موضوعی فیلم‌ها در «سینما یک» همواره به چشم آمدد, 
تلاش ناکام در جهت جریان‌سازی مضمونی و ژانری 
و تفکیک گونه‌های سینمایی (جنگی» مستند. معناگرا یا 
مفهومی و...) بوده است. حال انکه وقفه‌های پی‌درپی و 
تغییر نگاه سازندگان برنامه مانع از شکل‌گیری روندی 
صحیح در پرداختن دوره‌ای به ژانرهای سینمایی شده 
در مجموع باید افزود. نسخه‌های با کیفیت 
تصویری فوق العاده. دوبله خوب و تنوع موضوعی 
فیلم هاء نقطه ای مثبت در کارنامه «سینما یک» 
به شمار می‌رود. 
در این میان, اگرچه پرداختن به فیلم‌های جریان‌ساز 
و بحث برانگیز داخلی و خارجی, امری شایسته و در خور 
توجه تلقی می‌شود. اما با گذشت سالها از نمایش فیلم‌های 
کلاسیک تاریخ سینما در برنامه هنر هفتم» به نظر 
می‌رسد. رویکردی دوباره به آثار بزرگان سینماء بتواند 
بخش دیگری از انتظارات سینمادوستان کلاسیک پسند 
را برآورده نماید. 


7 ۱ ۱ ۵۷ 
ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد مقدس ۵۷ 


گلا مهکی است 
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IAF شماره‎ 





آقای محمدی! ابتدا از وضعیت آماده‌سازی تیم 

مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد از دهم 
و یا اه 
که فشار تمرینات نسبت به مرحله اول در حد قابل 
توجهی افزایش یافت چرا که در مرحله اول اردو. 
فشار تمرینات در این حد نبود اما به واسطه نزدیک 
شدن به مسابقات آسیایی برای کسب شرایط ایده 
ال اعضای تیم را تحت تمرینات ویژه بدنسازی و 
تکنیکی قرار دادیم تا هر چه بیشتر برای حضوری پر 
قدرت در این مسایقات اماده شوند. 

در بین اعضای تیم ملی کسی هم با مشکل 
اضافه وزن روبرو هست؟ 

نه خوشیختانه مشکلی نیست و تا پیش از 
فرارسیدن زمان حضور در مراسم وزن کشی به 
راحتی می توان کشتی‌گیران تیم رابه سر وزن 
حقق ران 

#برویم سراغ ارزیابی نفر به نفر تیم ملی کشتی 


| ۵۸ ]آاد و ابتدا از وزن ۵۵ کیلوگرم شروع کنیم... 


شماره ۳۷۸۶ 


تشخیص این موضوع که غلامرضا محمدی جزو کشتی‌گیران اعزامی به چین است 


سس ی 


یا جزو کادر فنی واقعاً سخت است. زمانی نه‌چندان دور او یک‌پای ثابت تیم ملی در 
تمامی مسابقات برون مرزی بود و حالا برای اولین بار باید او را در کسوت مربی در کنار 


۰ ۰ 
۰ 
۰ + م مه مه 
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۱ مربی که مثل تمام کشتی‌گیران تمرین می‌کند. و در روی تشک به دنبال یک مر 
۰ حریف تمرینی خوب می‌گردد. دارنده چهار مدال نقره و برنز جهان در استانه رقابتهای 
اسیا در چین بهتر از هر کس دیگر از وضعیت کشتی گیران تیم ملی باخبر است! به 


۱ یز 


ر ست 


- در وزن ۵۵ کیلوگرم تقی داداشی با کارنامه ای 
روشن برای شرکت در این مسابقات انتخاب شده 
است. او قهرمان سال گذشته کشور است که در جام 
«یاشاردوغو» ترکیه نیز نماینده شایسته ای برای 
کشورمان بوده است. داداشی برای اولین بار دو بنده 
تیم ملی کشورمان را می پوشد و از انگیزه بسیار 
بالایی نیز برخوردار است اما باید این نکته را در نظر 
ار ان وا 
اسیا کشتی می گیرند بنابراین حریفانی از ازبکستان 
.قزاقستان, کره شمالی, کره جنوبی » ژاپن و مغولستان 
پیش روی داداشی هستند که امد و ارم تواند با تکیه 
بر یرت و همت خود از این کار سخت سربلند بیرون 


۶۰# کیلوگرم 
- در وزن ۶۰ کیلوگرم مراد محمدی کشتی‌گیری 
است که نسبت به سن و سال کمی که دارد دارای 


رضایی را انتخاب کردیم تا در 
کنار تیمی که بیش از ۷۰ درصد 
آن را جوانان کم تجربه تشکیل 
می دهند از وجود یک کشتی گیر 
عنوان دار و میدان دیده استفاده 


کنيم. او سردار تیم ملی است 


آسیایی را کسب کرده و در جام "یاشار دوغو" ترکیه 
نیز کشتی‌های خوبی گرفت. 

در مسابقات قهرمانی کشور نیز اول شد. مراد در 
عین جوانی پخته کار می کند. امید فراوانی به او داریم 
البته از این موضوع هم نباید غافل شد که این وزن 
هم جزو اوزان دشوار است اما ارزو می کنیم تا او باز 
هم قهرمانی خود در اسیا را تکرار کند. 

۶ کیلوگرم 

.در وزن ۶۶ کیلوگرم حمید محمد نژاد یکی دیگر 
Ty‏ ار ار ی 







سراغ او رفتیم تا برای اولین بار پای صحبت‌هایش در کسوت مربی تیم ملی کشتی آزاد 


کشور شد و در مسابقات لیگ هم اصغر بذری را 
شکست داد. 

او کشتی گیر آینده دار و انگیزه داری است که باید 
با کشتی گیران نامداری از قزاقستان. ازیکستان. 
کشتی‌گیر عنوان‌دار کره جنوبی و نفر سوم جهان 

۴۵ کیلوگرم 

در وزن ۷۴ کیلوگرم. هادی حبیبی از مردان با 
تجربه در جمع جوانان این تیم است. نکته جالب این 
که حبیبی با وجودی که درمسابقات جهانی کشتی 
که لا 
اسیایی اعزام می شود. در وزن او نیز حریفان بسیار 
خوبی از قزاقستان» ازبکستان و کره جنوبی حضور 
دارند که امیدوارم بتواند ان چه در چنته دارد را 
همانند مسایقات جهانی ۲ دود رک در تشک 
رک یار اکآ 
اورد. 

۴۵ کیلوگرم 

- در وزن ۸۴ کیلوگرم. سعید ابراهیمی برای 
نخستین بار است که عضو تیم ملی کشور شده و 
اولین سفر خارج از کشور را نیز به همراه تیم ملی 
را 
مسابقات انتخابی فریدون قنبری و مصطفی یونسی 
نیا را شکست دهد و در جام تختی نیز به مقام اول 
برسد. او هم چنین در مرحله اول انتخابی تیم ملی 
نیز تمامی رقبای خود را از پیش رو برداشت. 

مهمترین نکته در مورد ابراهیمی ناشناحته بودن 
او برای حریفان است که باید با تکیه بر این فاکتور 
خوبی که دارد بر تمام رقبا غلبه کرده و از اولین 
حضورش دست پر بازگردد. وظیفه کادر فنی نیز در 
این شرایط بالا بردن سطح روحی و انگیزه اوست 
که تاکنون در این باره بیکار نبوده ایم. 

٩۶ ۵‏ کیلوگرم 

.در وزن ٩۶‏ کیلوگرم. حمید سیفی با این که چند 
سال است در کشتی مطرح شده اما این برای اولین 





ار ای را ی 

سیفی باید از این فرصت به دست امده نهایت 
استفاده را برده و ثابت کند که بی دلیل بارها نگفته 
که «من خوب هستم». انگیزه فراوانی رابرای شرکت 
در این مسابقات در او سراغ داریم. سیفی قصد دارد 
تا با ابراز شایستگی‌هایش در برابر حریفان بزرگی 
را اک ی 
شده و علیرضا حیدری را نیز از پیش رو برداشت. 
حریفی از قزاقستان و قرقیزستان جایگاه ثابتی در 
تیم ملی برای خود دست و پا کند. 

و بالاخره ۱۲۰ کیلوگرم 

پس از حرف و حدیث‌های فراوان بر سر انتخاب 
کشتی‌گیر دسته سنگین وزن از بین علیرضا رضایی 
و فردین معصومی نایب قهرمان المپیک را برگزیدیم 
تا در کنار تیمی که بیش از ۷۰ درصد ان را جوانان 
کم تجربه تشکیل می دهند از وجود یک کشتی‌گیر 
عنوان دار و میدان دیده استفاده کنیم تا کاپیتانی تیم 
TT‏ ار 
معصومی در مسایقات جهانی کارنامه خوبی از خود 
بر سای کات را CE‏ 
جوانگرایی داشتیم باید آینده نگری هم می کردیم. 


بنابراین شرط انتخاب را به آمادگی بالا در اردوی 
تیم ملی بنا نهادیم که علیرضا رضایی به واقع بسیار 
اماده تر نشان داد علاوه بر ان پس از حضور در لیگ 
برتر کشتی نیز توانست «پولاتچی» و «رجب کارا» 
دو کشتی‌گیر عنوان دار المپیکی را از پیش رو بردارد. 
بنابراین؛ این انتخاب بسیار دقیق و حساب شده 
صورت گرفته است. 

را 
کم کادر فنی و اعضای تیم ملی کشتی است. این 
1 

- نزدیک بودن شرایط سنی اعضای کادر فنی با 
کشتی‌گیران حاضر در اردو سیب شده است تا آنها 
ضمن حفظ احترام متقابل و کسوت. مشکلات خود 
رایه سادگی با ما در مبان گذاشته و حتی با ما درددل 
هم بکنند. ما نیز با آنها مانند دوست و رفیق هستیم 
و بچه‌های تیم را برادران کوچکتر خودمان فرض 
e‏ 

TT OT 
بلکه هنگام اجرای فنون و تمریتات تاکتیکی نیز به‎ 
واسطه امادگی نسبی کادر فنی حتی در پاره ای اوقات‎ 
ری و رم‎ 
را اک‎ 


شده‌اند که هنگام تدوین برنامه‌های تمرینی انضباط را سرلوحه امور قرار دهند تا مانع بروز 
بلبشوهای همیشگی و مسبوق به اردوهای قبلی شوند. این مربیان تا همین دیروز پشت همین 
فن آموز. استعداد برهم ریختن ذذ را 

برای اولین بار است که چند ماه قبل از مسابقات قهرمانی» تمام کشتی‌گیران حاضر در اردوی تیم 
اه ها ال ات من در له ی که و o‏ 
نفر بنفش. مربیان سفید به تن کنند و یکی هم تی‌شرت بلند ۸۱8۸ و آن یکی نیز آدیداس گرانقیمت اش 
رابه رخ کشتی‌گیران شهرستانی بکشد و پز بدهد. کشتی‌گیران با مربیان تیم ملی هماهنگ شده اند و 
همرنگ. اعضای یک خانواده هستند و لباسی که می پوشند هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. 
را بدون هیچ ذوقی بریده و دوخته! طراح این پیراهن‌ها بیشتر به فکر ارم تبلیغاتی شرکت متبوع 
خود بوده. همان شرکتی که حسین رضازاده در انن برای صدور مجوز شکستن رکورد دنیا 
پوماء ادید اس, آومیرو. اسیکس و... چه وجاهتی برای ورزشکاران ملی پوش کشورهای مختلف 
قائل هستند و با دقت نظری فوق العاده به درامیختن هنر. ظرافت. زیبایی و استحکام مشغول اند. 

سقف سلایق يا آن چه در ذهن طراح محترم می گذشته ارتباطی به ما ندارد. تعجب ما از 
N‏ ان و بر دا ۱ 
نموده. تفاوت تیم ملی ایران با تیم شرکت ملی گاز ایران را نمی دانسته! ۱ 

گویا ان شخص تصور می کرده رقابت‌های قهرمانی اسیا و تیمی که حضور در ان مسابقات را 








علی دایی فروشی نیست 

اکر علی پروین هم بخواهد علی دایی را از دست 
در بیان این مطلب فوق اظهار داشت: علی دایی یک فصل 
دیگر با باشگاه صباباتری قرارداد دارد. وی برای باشگاه 
ما با ارزش است و تحت هر شرایطی وی را حفظ 
ا 
مرادی تاکید کرد: دأیی نیز علاقه‌ی دو چندانی برای 
Ly‏ 
اینده‌ی فوتبال را نمی‌توان پیش بینی کرد و هر چیزی 
امکان دارد اتفاق بیافتد. اگر داستان حضور مجدد علی 
دایی در پرسپولیس قطعی شود باید شرایط رابررسی 
کرد که در اس راستا معتقدم دایی حد اقل تا پایان 
قراردادش در صدا خواهد مات 


شادی‌های نوین در سری ۸ 


آخم فوتبال هم شد کشتی...؟! 

شادی ورزشکاران پس از پیروزی و کسب 
موفقییت امری طبیعی و بدیهی است. در میان 
ورزشکاران شادی فوتبالیست‌ها از نظر نواوری و 
حرکاتی که بازیکنان انجام می دهند زبانزد است. 
فوتبالیست‌های ایتالیایی از نظر ابداع حرکات جدید و 
نمایشی در شادی پس از کل به نوعی الگوی سایر 
بازیکنان جهان هستند. اما نکته جالب توجه این که به 
تازگی موجی جدید از شادی پس از گل در ایتالیا به راه 
افتاده و روز به روز نیز گسترش می یابد! موج کشتی! 

فوتبالیست های ایتالیایی در شادی‌های خود از 
فنون کشتی و یا ژست‌های کشتی‌گیران محبوب خود 
استفاده می کنند! پس از ووچینیک بازیکن اهل 
صربستان و مونته نگرو و مهاجم تیم لچه که پس از 
هتریک در بازی مقابل لاتزیو شادی تعجب برانگیز 
انجام داد و اعلام کرد این رفتار را از کشتی‌گیرها یاد 
گرفته» این هفته نیز تومازو روکی دیگر بازیکن این تیم 
به تقلید از هم تیمی اش فن جدیدی از کشتی را پس از 
گلزنی در زمین چمن اجرا کرد! 

حالا این تب به سری (ب) فوتبال ایتالیا نیز سرایت 
کرده. این هفته آنتونیو بوشه پس از آنکه گل سوم امپولی 
مقابل کاتانیا را به ثمر رساند به نشانه شادی پس از کل 
با دیگر هم تیمی خود گوثرو کشتی گرفت و تلفیقی از 
فنون پیش انداز. میانکوب و درخت کن رابه اجراگذاشت! 

همچنین لویئچی آنکلرپو بازیکن تیم باری هم پس 
از به ثمر رساندن پنالتی مقابل بیچنزا رفتار تومازو 
روکی را تکرار کرد و با ژست‌های کشتی گیران 
CC TET‏ 


پرسپولیس ۲۰ میلیارد تومان می ارزد 

محسن مهرعلیزاده در دیدار با محمد رضا بهمنی 
باشگاه پرسپولیس را ۲۰ میلیارد تومان اعلام و تقسیم 
بندی آن را به ترتیب زیر اعلام کرد: 

۵ درصد سهام برای بحش خصوصی و ۲۵ 
درصد باقیمانده برای سازمان تربیت بدنی. 

از ۶۵ درصد بخش خصوصی» CT‏ 
هواداران و پیشکسوتان باشگاه تعلق خواهد داشت که 
با حضور در بازار بورس قادر به خرید ان خواهند بود 
سازمان‌های خصوصیی, ضمن اینکه با توجه به سهم 
بیشتر بخش خصوصی مدیریت باشگاه برعهده این 
بخش خواهد بود. 
سهام پرسپولیس بار دیگر امادکی کامل خود را برای 
خرید سهام باشگاه به مهرعلیزاده اعلام کرده است. 
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این نظریه که ایران در رشته های تیمی هیچ گاه 
ورزش جهان افتخار افرینی کند به تدریج طرفداران 
خود را از دست می‌دهد. 
کشورمان در رشته های تیمی و در مسابقات بین 
الل کے کی نو کار پورسی انا کے انم 
شکست ها بحثی در خصوص ضعف روح تیمی که 
می شود به طوری که پیشرفت سال های اخیر 
والیبال و بسکتبال گواه این مدعاست که در صورت 
برنامه ریزی دقیق و مناسب ورزش ایران در بخش 
تیمی نیز می‌تواند درخشش داشته باشد. 
محمودی» نادی. شریعنی ۳ .و انستند در رده های 
سنی نتوجوانان و جوانان حتی در سطوح جهان 
بدرخشند این نگرانی وجود داشت که مبادا این 
مساله به اثبات رسید به طوری که روند افتخار 
افرینی والیبال همچنان ادامه دارد و این بار نوجوانان 
شایسته کشورمان موفق شدند بار دیگر بر بلندای 
قاره کهن بایستند و نوید روزهای پربار تر و درخشان 
تر برای این رشته ورزشی بدهند. 
بدون حاشیه به اجرای برنامه های مدون خود 
پرداخته», این بار نیز از نوجوانان شایسته ای که در 
تالار والیبال مجموعه ورزشی ازادی سرود 
جمهوری اسلامی ایران را طنین انداز کردند. غافل 
که تجربه سال های اخیر نشان داده است که 
فدراسیون والیبال از این نظر در بین فدراسیون های 
ورزش کم نظیر است. 
فدراسیون والیبال طی سال های اخیر بیانگر این نکته 
است که برای رشد و پیشرفت برنامه ریزی و سایر 
فاکتورهای مورد نیاز بسیار تاثیر گذار هستند که 
والییال شده است به صورت گذرا بررسی می‌کنیم: 

حضور مربیان خارجی , تزریق دانش روز 

فدراسیون والیبال در رده سنی نوجوانان چندین 

سال انت که آیوان بوگانیکف“ روس را به خد مت 


| .ع | گرفت اة 


شماره ۳۷۸۶ 


وی که علاوه بر دانش بالای مربیگری و علم روز 
افتخارات زیادی را در کلکسیون خود به همراه دارد. 
نقش غير قابل انکاری را در پیشرفت و ترقی والیبال 
کشورمان ایفا کرده استتته ضمن اینکه "پارک" و ست 
کوییچ نیز که هدایت تیم های ملی بزرگسالان و 
جوانان را بر عهده دارند به خوبی توانایی های خود 
را به نمایش گذاشته اند و این نشان می‌دهد همگام 
بودن با دانش روز تا چه حدی می‌تواند در پیشرفت 
و ترقی موثر باشد. 

اما در این میان فدراسیون والیبال با به کارگیری 
مربیان خارجی نه قنها آرزش های مرییان داخلیزا 
زیر سوال تبرده است بلکه با گماردن انها در کنار این 
مربیان ارزنده و کنار گذاشتن همه حاشیه ها در واقع 
می‌توان گفت بدون نقص کار کرده است. کاری که 
در برخی رشته های ورزش دیگر تقریبا عکس ان را 
شاهد هستیم! 









و بسکتبال گواه این لحاس 
که در صورت برنامه ریزی 
دفیق و مناسب ورزش ایران در 
بخش تیمی نیز می تواند 
درخشش داشته باشد 
کنار گذاشتن حاشیه- 
آرامش فدراسیون والیبال 

این فدراسیون با قاطعیت هر چه تمام تر با مسایل 
حاشیه ای گر چه جزیی برخورد می‌کند و این 
قاطعیت مانع بروز حواشی مخرب می‌شود در نتیجه 
در محیطی بدون استرس کاذب. کلیه اعضای جامعه 
والیبال طبق یک برنامه ریزی کار خود را انجام 
می دهند. 


لیگ بویا ومنظم 

در خصوص برگزاری لیگ در رشته های مختلف 
که لیگ والیبال در ایران یک لیگ پویا و از همه مهمتر 
منظم است و همین نظم و انضباط باعث جذب 
است که همه این ها در نهایت به چیزی ختم می شود 
که نمی‌توان عبارتی جز قرار گرفتن در مسیر 
پیشرفت به کار برد. 

اما در این ميان توجه به داشته ها کافی نیست و 
فدراسیون والیبال باید با تداوم و حتی ارتقای کیفی 
با برنامه ریزی پر بارتر اجازه ندهد که روند کنونی 


نامه یک نوجوان 
خلسطینی به رونالد و 


النیرب " نوجوان فلسطینی که در حمله 
منطقه مرزی رفح در جنوب نوار غزه یک پای خود 
را دب دای ۱ ۱ ای ای که EC‏ 
فوتبالیست مشهور برزیلی ارزوی دیدار با او را کرد. 

را نوجوان فلسطینی که در اردوگاه 3 
الشابوره " نزدیک منطقه مرزی رفح زندگی می‌کند. 
از پنج سالکی به توپ و زمین فوتبال عشق می‌ورزید 
ار سا ات که ی 
روی صندلی چرخدار روزگار را می‌گذراند. 

احمد با شنیدن خبر آمدن " رونالدو " به شهر 
رام الله در کرانه باختری رود رت از اینکه موانع 
نظامی راه را برای امدن این فوتبالیست به نوار غزه 
بسته است. غمکین شده و نامه‌ای برای او نوشت که 
به وسیله بستگان این نوجوان در رام‌الله به دست 
رونالدو رسید. 
ار ی ی ی رت این 
تیم بازی داشته. با علاقه فراوان آن را دنبال کرده‌ام. 
گاه در خواب می‌بینم که با تو (رونالدو) در زمین 
بازی می‌کنم اما صبح که از خواب بیدار می شوم 
می‌بینم آنچه دیده‌ام رویایی بیش نبود و من حتی 
نمی‌توانم بر روی پای خود بایستم. 


احمد در ادامه این نامه نوشت: 
TT‏ ۱ 
دوستانم فوتبال بازی می‌کردیم که ناگاه سایه چند 
بالگرد نظامی اسراییلی رابر سر دیدم و لحظه ای بعد 
خانه ما با موشک دژخیمان صهیونیست آتش گرفت 


و من یک پای خود را از دست دادم. 

وی افزوده است: اکنون نیز وجود پست‌های 
بازرسی از دیدار من و دوستانم با تو که برای همه 
ما به رویای شیرین تبدیل شده مانع شده است. 

" رونالدو " فوتبالیست برزیلی به منظور تقویت 
صلح به عنوان سفیر حسن نیت برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد به فلسطین سفر کرده است. 



















هنوز یک هفته از نامزدی رودابه با پسر 
همسایه گیلانی شان «احمد» نمی گذ‌شت. 
البته بعد از یک دنیا کشمکشی و بیاو برو. 
دلیستگی پنج ساله. مخالفت پدر 
رودابه که نمی‌خواست دخترش 
رابه درجچه‌داری مثل خودش 
بدهد و مادر رودابه هم با اینکه 
همشهری مادر و پدر احمد بود 
نمی خواست دخترش مانند 
ا ا تلهم 
سازمانی شود!!ولی بالاخره با 
وجود تمامی این مشکلات 
وصلت آنهاسر گرفت و 
ماهمکلاسهای رودابه 
می‌دانستيم که احمد چقدر 
بچه دوست است و یک نوزاد 
لی ههار ار دار دوا را 
احمدزاده گذاشته است و دائم 
از رودابه می پرسد: پس 
احمدزاده کی به دنیا می‌اید؛... 

از مدتها قبل الهه (الی) و رودابه که او 
را «رودی» صدا می‌کردیم به دنبال یک جزوه 
کامل روان‌شناسی رشد می‌گشتیم. بس که از اخلاق 
استاد متین و قد و بالا بلند و میانسالمان سوءاستفاده 
کامل را کرده و دوتا درمیان سر کلاس رتبه بودیم 
حال جزوه‌مان مثل جگر زلیخا نه سر داشت و نه 
سامان. درحالی که اخر ترم و امتحانات هم نزدیک 
می‌شد. سروته‌مان را می‌زدند یا توی باغ آلبالو حیاط 
پایین دانشگاه بودیم يا لب رودخانه پایین دست 
باغات... فارغ هم که می‌شدیم می‌رفتیم در تریای 
انسوی کوچه دانشگاه قهوه ترک می‌خوردیم و در 
فنجانهایمان دنبال حلقه, دسته گل, پرنده و جوجه و 
اینجور چیزها می‌گشتيم. تقریباً دخترهای کلاس هم 
مثل خودمان یکی درمیان اهل «یللی تللی» بودند و 
تک نی اس 
درس رشد نهایت سوءاستفاده را می‌کردند. بنابراین 
ما تصمیم گرفتیم جزوه این درس را از یکی از چند 
IT TTT‏ 
و پرورش و دفتر فرهنگ همیشه روی صندلی‌های 
ردیف اول می‌نشستند. قرض بگيریم. ولی درست 
وقتی که می‌خواستیم این کار را انجام بدهیم. رودابه 
گفت: تمام این پسرها سر و گوششان می‌جنبد و فکر 
می‌کنند ما خواسته‌ایم باب اشنایی و سلام و علیک 
را باز کنیم و اصلاً همسرشان مردم آزارند! پس بهتر 
انت من که نیمه ماف سس از یکی ار اتان ماحل 
کلاس جزوه روان شناسی رشد را قرض بگیرم و 
ااا یه وی وه ها ور 
ضمن چون خودشان پول دانشگاه را داده‌اند قدر 
a‏ ما ی ان ترا 
«رودی» که رسید «الی» قفرا داد کشید: 

.بله», بله. همه اینها صحیح است. زودتر برو و جزوه 
را از یکی از این آقایان که می‌گویی قرض بگیر و 
خلاصمان کن این دو جلسه اخر را هم خودمان 
یکجوری حضور پیدا می‌ کنیم و می‌نویسیم. 

در این لحظه. رودابه صاف رفت سراغ پسری 
که می‌گفتید متأهل است. حالا کی به او گفته بود خدا 
علو اسک وی کی توص مق فا طاف انی 
نداشت و خیلی لاغر و تکیده به نظر می‌رسید. الی 
بارها گفته بود: اگر دماغ این پسره را بگیری دنبالت 
راه می افتد! البته منظورش این بود که: روحش 





موه ازەر j‏ 


3 


دنبالت راه می‌افتد. موهای قهوه‌ای روشنش رابا فرق 
کجی به صورت مجنون وار روی پیشانی اش 
ريخته و چشمهایش هم از شدت لاغری توی 
صورتش «دو دو» می‌زد و همه این عوامل اسم «اقای 
مجنون» را برای او بامسما می کرد. 

مجنون به «رودی» قول داد که تا دو روز دیگه 
سر کلاس روان‌شناسی تربیتی جزوه را تقدیم! او 
کند. دو روز بعد همگی شال و کلاه کرده داشتیم به 
سمت کلاس روان‌شناسی تربیتی هروله می‌کردیم 
که استادی مسن و سخت گیر داشت و اگر دو دقیقه 
دير می‌رسیدیم سکه یک پولمان کرده و جلوی چشم 
همه از کلاس اخراجمان می‌نمود. جلوی کلاس 
چشممان به اقای مجنون خورد که به‌طور مشهودی 
با بی‌قراری بالا و پایین می‌رفت. به محض دیدن 
رودابه جلو آمد. رنگ و رویش اشکارا پریده بود و 
کا کا هس ی ی 

.اینها جزواتی است که استاد از اول ترم گفته بوده 
یه ر اما ور هی اد ترتع ته 
بطور جزوه گفته با رنگ سبز و هرآنچه جداگانه 
حرف زده با خودکار قرمز نوشته ام. امیدوارم 
سلبقه‌تان بگیرد... رودابه با تعجب گفت: 

اقا زحمت کشیدید. لطف کردید می دادید خودمان 
به تعد اد زیراکس می‌گرفتیم... 

اقای مجنون رنگ به رنگ شد و گونه‌های 
استخوانی اش به سرخی گرایید. تعدادی ورقه مرتب 
واو هه کوش ها اس ری اه ت وسه 
رودابه داد ی گفت: 

کیان م فالا ری م فش 


نوشتم که سلیقه‌تان بگیرد!... 
ما هم جزوه را گرفتیم و رفتیم بر جای خود 
نشستیم. اما وقتی توی کلاس جزوه‌اش را باز 
کردیم بوی شدید ادکلن مردانه ارزان قیمتی 
که لکه‌های بزرگش باعث شده بود 
بعضی از قسمت‌های جزوه جوهر 
قرمز و سبز توی هم برود و نأمفهوم 
دانستیم طرف متأهل که نیست هیچ 
کلویش هم پیش رودابه گیر کرده 
تئوری من حاکی از آن بود که این 
بابا (اقای مجنون را می‌گویم) من قبلا 
هم می‌دیدم رودی را زیرچشمی 
رودی هم که خیلی راحت این فرصت 
۰ رایه او داد. الی پرسید: 
زا «رودی» کدام شیر پاک خورده‌ای به 
تو گفت مجنون متاهل است؟ و رودی 
اگر بفهمد من نامزد دارم چقدر خوب حالش 
جا می‌اید. تا اینقدر خودیزرگتربینی نداشته باشد و 
فکر کند تحت هر شرایطی می‌تواند به‌طور یکطرفه 
اظهار علاقه کند. 
مجنون تا رودابه را می‌دید راهش رابه سمت او کج 
قدری مرتب کرده و با چهره‌ای که هر دفعه حق به 
جانب تر می‌شد با رودابه سلام و علیک گرمی می‌کرد 
به دورها می‌رفت و اه می‌کشید. 
اخرین روز امتحان احمد همراه رودابه به 
دانشگاه آمده تا وسایلی را که رودی از لوکس فروشی 
سر کوچه دوم دانشکده خریده بود به تهران حمل 
کند. درحالیکه ما شدیدا احوال احمدزاده و تاریخ 
عروسی را پرس وجو می‌کردیم یک گروه از بچه‌ها 
به ما خبر دادند در راهروی طبقه دوم بعضی از 
نمره‌ها را به دیوار زده‌اند و همچنان که چهارتایی به 
راهرو طبقه دوم یورش بردیم چشممان به اقای 
مجدون خورد که وسط راهرو کنار چند دوست 
اذری اش ایستاده و مظلوم‌وار گردن لاغرش را کج 
کرده بود. به محض دیدن رودابه این پا و آون‌پا کرد 
و بعد کم‌کم از دوستانش کناره گرفت و به سوی ما 
امد. چهره مینیاتوری و ایروهای نازک به‌هم پیوسته 
رودابه درهم کشیده شد و لب زیرینش لرزید. 
چشمان مضطرب آقای مجنون می‌رفت که حق 
بجانب شود و لب باز کرده که سلامی عرض کند... 
رودی جان اگر حتی یکی بالای شانزده شده 
باشی من و احمدزاده برایت یک کادو از همان 
لوکس فروشی سر کوچه خواهیم خرید. 
به فراست منظور احمد را دریافت ولی انگار احمدزاده 
را ندانست که کیست و دهان نیمه بازش را با نفس 
بلندی که بی‌شباهت به آه نبود بست و خیره خیره 
به دستهای رودابه و احمد نگریست. هنگامی که 
دنیا و برق قطره‌ای الماس‌گونه را در گوشه چشمش 
دیدم و احساس کردم در ان لحظه بیش از همه وقت 
به «مجنون» شییه شده است. 


ام 
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هنوز سه ماه از ازدواج رونالدو با دانیه‌لا چیکارلی 
نمی گذرد که اتفاقاتی عجیب موچب برهم خوردن 
رابطه آنها می‌شود و بسیاری این موضوع را به 
مشکلات قبلی زندگی رونالدو ربط می دهند اما 
حقیقت چیز دیگری است. 

در دنیایی که فوتبالیست‌های مشهور و 
صاحب نامی چون زین الدین زیدان. لوئیس فیگو. 
آلساندرو دل‌پیرو و فرانچسکو توتی بدون توجه به 
ام راف مک ودر تک | ایی را سرت 
می‌کنند. بازیکنانی نظیر دیوید بکام» اولیور کان. 
کریستین ویه‌ری و سرانجام رونالدو اسیر بازی‌های 
تلخ می‌شوند و این موضوع بدون تردید به سرمایه 
هنگفتی که آنها در طول سال به دست می‌آورند و 
همینطور شهرتی که در بین مردم جهان کسب 
می‌کنند. ربط دارد. 

۴ فوریه سال ۲۰۰۵ یعنی چیزی حدود چهار 
ماه پیش رونالدو در یک کاخ زیبا در نزدیکی شهر 
پاریس و در حضور مهمانان سرشناس و بدون هیچ 
دوربینی جشن عروسی خود را برپا کرد و در حالی 
که قرار بود جشن اصلی ازدواج او و دانیه لا در 
ریودوژانیرو و در حضور اعضای فامیل انجام شود. 
به یک‌باره خبر تیرگی روابط این دو و جدایی خیلی 
سریع آنها از هم تیتر اول مطبوعات جنجالی جهان 


می شود 


رونالدو بدون دانیم 3 در جشن تولد بکام 

اولین جرقه اختلاف مابین رونالدو و همسرش 
دوشنبه هفته قبل زده شد. زمانی که دیوید بکام 
هاگ اس رای دوا وا مان 
حضور در جشن تولد ۳۰ سالگی اش 
دعوت نمود. یک مهمانی شبانه ۷۰۰ هزار 
بورویی در مادرید که تمامی اعضای 
رئال و دوستان صمیمی او به اتفاق 
همسران خود آمده بودند ولی رونالدو در 
میان بهت و حيرت حاضرین بدون همسرش قدم به 
این جشن گذاشته بود. 

پرواضح بود که اختلافی بین او و همسرش به 
وجود امده چراکه انها در این مدت که سه ماه 
می‌شود در همه‌جا باهم حضور داشته اند. 

نزدیک به ۱۴ روز پیش بود که پزشکان دانیه‌لا از 
ضعف او در نگهداری فرزندی که متعلق به رونالدو 
بود. خبر دادند و سرانجام مجبور شدند برای حفظ 
سلامتی همسر رونالدو. مانع تولد این پسربچه 
شوند که روتی قصد داشت نام پاپ فقید را روی آن 
بگذارد! 

تمامی این موضوعات نشان می‌داد که مشکلات 
در زندگی ستاره برزیلی رئال آن‌هم پس از جدایی از 
میلنه دومینگوشس همسر سابقش تمام‌نشدنی است 
و رونالدو وارد یک بحران جدید در روابط 
خانوادگی اش شده است. 

اختلاف دانیہ 5 با مادر رونالدو 

مطبوعات برزیل بلافاصله په سراغ خانواده 

رونالدو در ریودوژانیرو رفتند و یک موضوع کاملاً 


مشخص شد و آن‌هم تیرگی روابط دانیه‌لا با مادر 
رونالدو. 


روزنامه 0012 " نوشت: مادر رونالدو حتی 


شار ۳۷۸۶ 








۳ روز زند گی 





مادر رونالدو حتی حاضر نشد از دانیه لا به اسم عر وس 





خود نام ببرد و هرگونه جشن عروسی را تکذیب کرد. 


هرگونه جشن عروسی را تکذیب کرد. 

به نوشته این روزنامه برزیلی. مشکل به وجود 
آمده بین همسر رونالدو و مادرشوهرش به قبل از 
جشن ۱۳ فوریه در کاخ چانتیلی پاریس بازمی‌گردد 
ای ات اه نی عاش ی 
بودند به پاریس سفر کنند. 


یت ان عو کت کی اواتا هت 
پرحاشیه دیوید بکام نداشت. همسر رونالدو 
بلافاصله با روزنامه 0012 `" مصاحبه‌ای را انجام داد 
که ابهاماتی را در مورد جدایی سریع او و رونالدو 
روشن کرد. دانیه لا چیکارلی اذعان داشت. طول عمر 
زندگی او با رونالدو به این دلیل کوتاه بود که این 
ستاره برزیلی رئال هنوز هم در حاشیه به سر می برد 
و رفتارهای مشکوکی دارد. 

او گفت: ما در هیچ موردی با هم توافق ند اشتیم. 
احساس می‌کردم که رونی دائما در حال مخفی کردن 
چیزی از من است و وقتی فهمیدم او هنوز هم با مریا 
ا کان فی دار نش از سل کا وگن شدم. 
او حتی سوزانا وارنر نامزد سابقش راهم فراموش 
وم تا هت کم کب ناگی 
جدید ش بود. 

دانیه لا شایعات روزنامه‌ها در مورد رضایت 


قلبی از به دنیا نیامدن فرزند او و رونالدو را تکذیب 
کرد و مدارکی را نشان داد که ثابت می کرد او به 
توصیه پزشکان و توافق رونالدو مجبور به این کار 


شده أاست. 


۴ میلیون يورو در ۶۳ روز 

رونالدو هر گونه کم اهمیتی به همسرش را تکذیب 
می‌کند و می‌گوید: من در مدت ۶۲ روز زندگی با 
دانیه لا نزدیک به ۴ میلیون يورو خرج کرده‌ام! من 
در زمان زندگی با میلنه و رونالد (فرزندش) هرگز 
چنین هزینه‌ای را نداشته‌ام و تصور می‌کنم. یکسری 
موضوعاتی است که باید بعدا به انها بپردازيم. 
دوست ندارم در شرایطی که رئال به من نیاز دارد. 
روحیه خود را از دست بدهم. 

در همین حال رونالدو تأیید کرد که همسرش از 
ر واا ای ۱۱۵ ملین وی یت 
بابت ۶۲ روز زندگی با او شده است. 


دفاع آدریانو از رونالدو 

اترتا فیاحم ۲سا ات که یکی 
عنوان یک الگو در زندگی اش نام می‌برد. اذعان می‌کند 
مشکل اصلی رونالدو و همسرش. پایبندی دانیه‌لا به 
زندگی در برزیل است. 

وی که سفر کوتاهی را در زمان مصدومیتش به 
ریودوژانیرو داشته. از علاقه بسیار زياد دانیه لا به 
خانواده‌اش مطلع شده و می‌گوید: از نظر من او یک 
همسر بی نظیر برای رونالدو است ولی وی 
نمی‌ خواهد برزیل را ترک کند و به اروپا بياید. دانیها 
از زندگی در اروپا وحشت دارد و همین موضوع 
ا ی ای ن او روان رود 
دارد. پایان گیرد. 


پریرا: رونالدو همان رونالدوست! 


کارلوس آلبرتو پریرا سرمربی تیم ملی 
برزیل که بارها موافقت کرده بود. رونالدو و همسرش 
را به اردوی تیم‌ملی بیاورد. تأکید کرد هیچ 
موضوعی باعث نخواهد شد تا او به توانایی‌های 
رونی در تیم ملی پشت کند. من زمانی می‌توانم از 
نام او بگذرم که وی دچار سرماخوردگی یا 
مصدومیت شده باشد و مشکل خانوادگی او ربطی 
به من ندارد. اختلاف در زندگی او به فوتبالش ضربه 
خواهد زد و تنها امیدوارم این ضربه متوجه تیم من 
نشود. تصور می‌کنم آنها زوج خوبی برای هم بودند 
ولی در هر حال برای هر دوی آنها متأسفم! 


رونالدو مقصر است! 

مطبوعات برزیل. رونالدو را مقصر اصلی در 

تماس تلفنی و ملاقات‌های پنهانی با مریا کانالدای 
بی‌اعتماد شود و اتفاقاتی که شاید در طول روز هزاران 
خوو ار ار در دنیا دیده می‌شود. 

بازی در تیمی چون رئال مادرید و داشتن 
هواداران پرتعداد از جمله عواملی است که یک بازیکن 
را نسبت به خانواده اش دور می‌کند و این همان 
به سراغ وی آمد و جدایی از میلنه و سپس دانیه‌لا از 
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در هر مملکتی وقتی که برای ثبت‌نام در انتخابات 
رتانست حمپری فا ۱۷ یه تعکین ۴ نیک 

عدد فتوکپی شناسنامه لازم و کافی بوده باشد؛ به 
هرحال, چه بخواهیم چه نخواهیم. اتفاقاتی می‌افتد 
که هم خنده‌دار است. هم محل تأمل و عبرت سایرین! 

نکته جالب: از قرار معلوم. ثبت‌نام در مهد کودک. 
سخت تر از ثبت نام برای کاندیداتوری ریاست 
جمهوری است! 

چیستان: آن چیست که مثل «قیف» است؛ 
ورودی اش گشاد است و خروجی اش تنگ و باریک؟! 

راهنمایی: دانشگاه نیست ! 

در چهار روز مهلت ثبت نام برای نامزدی 
انتخابات ریاست جمهوری. در کنار چند چهره 
شاخص سیاسی. عده‌ای از طبقات و اقشار مختلف 
مردم هم ثبت نام کردند که به نظر ما اگر حرفها و 
مواضیع برخی از ایشان در تاریخ سیاسی این هماکت, 
ثبت و ضبط نگردد. به گونه‌ ای در حق این اب و خاک 
جفا شده است. ثبت این حالات و حرفها به نفع نگارنده 
و سایر اهل طنز نیز هست؛ چرا که احتیاج به هیچ 
توضیح طنزامیزی در حاشیه مطالب نیست. نیاز 
نیست قلم رنجه بفرماییم و یک چیزهایی بفرماییم 
که طنز قضیه چرب‌تر شود. 

تشکر: بدین وسیله از تمام عزیزانی که با ثبت نام 
در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. بعضا 
کمک حال و دستیار ما در امر طنزنویسی شدند. 
شدیداً کمال امتنان و تشکر و قدردانی را داریم. 

روز اول ثبت‌نام: 

۱- پیرمردی با کفن و پرچم ایران وارد می‌شود. 
بر روی نوار باریک دور سرش نوشته است: «نوکر 
ملت ایران». برای محکم کاری» دور گردنش نیز بر 
روی سه کاغذ ۸۴ سه کلمه «نوکر. ملت. ایران» را 
نوشته و آنها را به وسیله‌بندی کنار هم قرار داده 
است. او با صدای بلند شعار می دهد و معتقد است که 
۵ میلیون رأی می‌آورد. برای ایشان آرزوی موفقیت 
بسن آن انتکان را کرد 

۲- مردی با لباس عربی و چفیه‌ای بر سر قدم در 
وزارت کنو می‌گذارد. می‌گوید که مهدی موعود 
است. متاسفانه شناسنامه وی مخدوش است و 
تم توا فا تام کف ار آن تام رش را مس رد 
می‌گوید: «مسلمانی که نداند نام پدر مهدی موعود 
چیست. مسلمان نیست»! 

نامبرده درحالی که همه را تهدید به قیام می‌کند. 
ستاد انتخایات را ترک می‌نماید. ایشان کماکان توی 
ترک می‌باشند! 

۳- یک کارگر کاشی نارین یزد اهل روستای 
لیورجان نامش به عنوان اولین نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۸۴ ثبت می‌شود. وی احتمالاً 





فک 
لاثر براهای ریاست جمهوری 
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با طن زآفرینان بی ستلر! 


از شب قبل در مقابل در ورودی ستاد انتخابات نوبت 
گرفته بوده است. او لابد معتقد است: سحرخیز باش 
تا کامروا شوی. غافل از اینکه اگر این مطلب صحت 
داشت. خود «عیسی سحرخیز» از اعضای حزب 
مشارکت (و معاون مطبوعاتی سابق وزیر ارشاد 
سابق) تا به حال کامروا شده بود رفته بود پی کارش! 

E‏ کت ی اس سا 
اهل اصفهان که به همراه برادرش. دوتایی برای 
کاندیدا شدن آمده‌اند. او هنوز وارد دانشگاه نشده, 
انتخایات ریاست جمهوری را به کنکور تشبیه 
می‌کند. وی می‌گوید: «من به همراه برادرم برای 
ثبت نام امده‌ام و حاضر نیستم به نفع او کنار بروم»! 

ها گے دی تاا کاکسداهم ڈاخص سا 
هم عین همین حرف را راجع به یک کاندیدای بسیار 
شاخص دیگر گفته بودند که از اوردن نام انها 
خودداری می‌کنیم. شاید راضی نباشند. به هر تقدیرء 
امیدواریم این خواهر و برادر برای نامزد شدن در 
انتخابات از خانه در نرفته باشند. کسب اجازه والدین 
در هر شرایطی لازم است. 

۵- پیرمردی شیرفروش, ۷۲ ساله. با دستاری 
زردرنگ بر سر از تربت حیدریه راهی دراز را برای 
ثبت نام پیموده است. او حرف خوبی می زند. 
می‌گوید: «از تربت تا تهران ۵ هزار تومان کرایه دادم 
اما از ترمینال تا وزارت کشور ۲ هزار تومان»! او به 
همین سبب. اولین برنامه اش راسامان دادن وضعیت 
کا ےھ اع هی که مرا رمع 
گار تناها هه مونامه‌شانی وارد ی فک من کی که یه 
این ترتیب بتواند ایرآن را سامان بذهد. 

این کاندیدای ریاست جمهوری ظاهراً جایی برای 
خوابیدن در تهران ندارد و می‌گوید: «فکر می‌کنم باید 
در یکی از همین روزنامه‌هایی که با من مصاحبه 
می کذند» بخوابم»! 

تا به اکنون» چندین روزنامه» انجام هرگونه 
o os‏ ی 

این کاندیدای محترم ریاست جمهوری از قضا با 
ایا ووی 
از ایشان برای استراحت در منزل 
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ورودشان به کاخ ریاست 
جمهوری» دعوت به عمل می‌اورم. ۰ 
بالاخره در منزل ما هیچی نباشد. . 
یک «اشکنه قروت»؟ که هست! 

۶- مردی ۸۶ ساله با کراوات و 
پاپیون وارد می‌شود. کویا او تا به 
حال بر تخت نشینی سه سلطان, ۲۲ 
نخست وزير و ۶ رئیس جمهور را 
تجریه کرده و معتقد است که همین 


ریاست حمهوری کفایت می گنک وی دارای مدرک 
فوق دیپلم است و خود را بنیانگذار شهر تهران می داند 
و اعلام می کک که اا ی جل ری مشکلات 
هسته‌ای ایران را دارد. از او راجع به سانتریفوژ و 
کک ری که فی برست فا ها و صرت و قات 
پاسخ می دهد که: «اين مسائل به خودم مربوط است. 
به شما ریطی ندارد»! ظاهرا او از همین الان دارد 
جنبه‌های پاسخگویی اش را تقویت می کند! 

۷- مردی با کراواتی 9و2 رنگ که با روزنامه‌ای 
با لوگویی به همین رنگ ان راست کرده است. توجه 
خبرنگاران را به خود جلب می‌کند. از قرار معلوم. 
همین ان چو انان را ا سار کش مسا 
کرده! او ادعا می کند که کاردار سفارت ایران در 
واشنگتن در زمان رژیم سابق بوده است. وی به 
خبرنگاران در توصیف خودش و سایر نامزدها 
می‌گوید: «همه خوبند ولی من بدی‌هایی دارم که 
جامعه انها را می‌پسندد»! 

طوری که پید است ایشان مدتها روی نقاط ضعف 
جامعه کار کارشناسی کرده است! کاش لاقل تعدادی 
از بدیهایش را برمی‌شمرد تا همین طور حدودی 
تام هام کم میا لا سا 
وواک ا 
خطرناک هم هست. چون ممکن است یک دفعه» عده‌ای 
ميان «ید» و «بدتر» هوس کنند او را انتخاب کنند! 
حالا بیا درستش کن!.. 

... این ماحرای ثبت‌نام همچنان ادامه دارد 


9زیرنویس: اشکنه قروت. اشکنه ای آميخته با کشک 
است که در تربت حیدریه به عنوان غذایی دلچسب و 
خوشمزه با اقبال عمومی مواجه است! 


مر و 


«(مهدی کروبی طی نامه ای. بیانیه هاشمی 
رفسنجانی را نقد کرد» 


- جراید 








هر کس به طریقی دل ما می‌شکند... 
اشیخ مهدی. شما دیگر چرا؟!... 
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منولدین فروردین 

دوست خوب نمی دانم چراشما با این منطقی که دارید گاهی به مسائلی فکر می کنید 
که سرابی بیش نیستند. پس سعی کنید با امور و زندگی واقع‌بینانه رفتار کنید تا دچار 
وسوسه‌های روحی نشوید و بتوانید به روال هميشه ادامه دهید. ارتباط و روابط عمومی 
خوبی که شما دارید بسیار پسندیده و مردمی می‌باشد ولی رعایت حدود آن و نگه 
داشتن اعتدال از ان پسندیده‌تر می‌باشد. و این را بدانید بهترین نوع دوست داشتن و 
ارتباط و صمیمیت و عاشقی بین انسان و خالق اش می‌باشد که من توصیه می‌کنم این 
قسمت از کارتان را بسیار جدی بگیرید و برایش تلاش کنید. و این روزها باید به این نکته 
توجه اساسی داشته باشید که بخشنده باشید اما ولخرج نباشید. 


منولدین اردیبهشت 
38 قبل از شروع این مطلب باید یادآوری کنم که دوست خوبم شما همانی هستید که 
خودتان اعتقاد دارید پس با اعتماد به نفس کامل پیش بروید اما مواظب باشید که در این 
ميان به خود و اطرافیان سخت‌گیر نباشید. چون اثرات چنین عملکردی دير از ذهنها 
بیرون می‌رود و می‌دانم که این مسأله برای شما بسیار حائز اهمیت است. در ضمن نوید 
این را داشته باشید که به ارامش وصف ناپذیری برسید و این نیز نتیجه زحمات خودتان 
رک اس ار ای کی را 

نمی‌دانم چرامدتی است که از عزیز همراه و یار صمیمی اتان غافل شده‌اید و بیشتر 
به جوانب ظاهری و مادی توجه می‌کنید. بنابراین هشدار می‌دهم که ابعاد معنوی او را 
دریابید چون به شدت نیازمند است! 


منو لدین خر داد 

اگر در هفته دوم خرداد متولد شده‌اید تولدتان مبارک باشد. 

نیروی خاص و فوق العاده‌ای دارید که می‌توانید در این هفته آن را به کار گیرید و از 
استعد ادهای نهفته خود استفاده لازم را ببرید و شاید بتوانید در زمینه یک عهد و پیمان 
و یا یک دیدار تازه داشته‌هایتان را کامل کنید. دوست خوبم نمی‌خواهم وارد جزئیات 
شوم فقط باید بگویم که دیدارها و ملاقاتهای جدید می‌تواند دری تازه به روی هر 
انسانی باز کند که انتظارش راندارد. در ضمن باید متذکر شوم که این روزها اصلا زمان 
مناسبی برای اعلام عقاید قطعی و تعیین کننده نمی‌باشد و برعکس سعی نمایید در 
جهت یکدلی و درک متقابل قدم بردارید. در ضمن کنجکاوی بیش از حد خودتان را در 


منولدین تیر 
نمی‌دانم چرا اینقدر به فکر و تغییر و تحول هستید و نگران آینده» درحالی که خودتان 
هم خوب می دانید باید با توجه به شرایط موجود در حدودی بياندیشید و برنامه‌ریزی 
کنید که در توان‌تان باشد و باعث ایجاد گرفتاریتان نشود. البته تغییر و تحول لازمه 
زندگی است. اما زمان و شرایط آن هميشه مهمترین عامل محسوب می‌گردد. در ضمن 
اگر به فکر شراکت هستید. بهتر است حساب شده و دقیق عمل کنید تا پشیمان نشوید. 
چون باید انعطاف زیادی داشته باشید تا بتوانید نتیجه مطلوب بگیرید. در پایان هم باید 
بگویم هیچ معلوم نیست چرا خودتان را در شرایط خاص تردید و اجبار قرار می‌دهید 
و رعایت دیگران تا این حد چون زنجیری بر دست و پای شماست. ارام و قرار داشته 
باشید و با مشورت افراد آگاه کارتان را پیش ببرید. 


منو لدین مر داد 

اگر در انديشه داشتن همراهان ویاران صادق هستید باید که گذشت کنید و بخشنده 
باشید و این همان عاملی است که باعث می‌شود عزیزان با شما همراز و صمیمی شوند. 

می‌دانم که تنهایی را دوست ندارید و از آن گریزانید. ولی در هفته‌ای که پیش‌رو 
دارید لازم است برای تصمیم‌گیری به تنهایی فکر کنید تا بتوانید صلاحتان را به دقت 
تشخیص دهید. دوست خوبم شما به مشکلاتی فکر می‌کنید که همه آنها جزیی از زندگی 
هستند. پس زیاده خواه نباشید و سعی نمایید واقعیت های زندگی را بپذیرید و از امکاناتی 
که پیش رویتان هست استفاده کنید. در ضمن خودتان را برای شرکت در یک جلسه 
کاری هم آماده نمایید. 


منولدین شهر بور 
۱ دوست خویم می‌دانم که دلخور هستید و مضطرب و فکر مسائل موجود شمارا 
می‌کنم که از تنهایی دوری کنید و در جمع دوستانه با حلاجی کردن حرفهاو اشتباهاتتان 
مناسب باشد این روزها ان را خواهید شنید. در ضمن کنترل روابط در هر زمینه‌های 
و هميشه و هميشه آگاهانه عمل نمایید. 














از: دکتر نوید خدادوست 


شما که جزء افراد منظم و مرتب هستید. نمی دانم چرا برای روزهای پیش رو برنامه 
راه را برای اهدافتان هموار کنید. سو الهای مهمی برایتان وجود دارد که هرکدام اهمیت 
خاص خودشان را دارند و من پیشنهاد می‌کنم که خجالت را کنار بگذارید و خودتان را 
به ارامش روحی و فکری برسانید. در ضمن از انجا که می‌دانم نصیحت را دوست 
ندارید باید بگویم به‌زودی در کنار شخصی قرار می‌گیرید که می‌توانید از توصیه‌ها و 
اندرزهایش چندین برابر زندگیتان تجربه کسب کنید و سود ببرید. بنابراین لازم است 
بگویم تکرار اشتباهات دیگران اشتباه محض است و استفاده از تجربیات دیگران نهایت 

منولدین آبان 

دلم می‌خواهد در این روزها قاضی و وکیل خودتان باشید و تمام اوضاع و احوال 
و حرکات زندگی را عادلانه مورد بررسی قرار دهید تا به نتیجه‌ای که من دوست دارم 
کنجکاو و ماجراجو هستید. پس این غریزه و ذات وجودیتان را ارضاء کنید و در مسیر 
درست قرار دهید که باعث رشد و شکوفایی شما خواهد شد. ورزش و پیاده‌روی در این 
روزها برای شما بهترین می‌باشد و نوشتن نامه به دوست يا عزیزی راهگشا! 


منولدین آذر 

نظافت. بهد اشت و خلوت بودن اطراف کار بسیار پسندیده‌ای است که شماهم به 
ان اهمیت خاصی می دهید و من دوست دارم که شما این پاکسازی روزانه رانیز به ابعاد 
معنوی سوق دهید و گرد و خاک و زباله‌هایی که افکار شما را مغشوش می‌کند دور 
بریزید و حتی اگر هر روز نمی‌توانید این کار را از هر هفته شروع کنید تا متوجه شوید 
کچ ا ای را اف ار رر شعاد تا خفن ه رمیا ها ااا دانم 
چرا حفظ ظاهر می‌کنید و غیر از این نشان می‌دهید. دوست خوبم دل به دریا بزنید و 
دست از تقصیرات فرد همراهتان بردارید و گذشت کنید چون در این روزها شرایط برای 
این آمی مهیا می‌باشد: 





منولدین دی 

مسائل کاری خاصی را پیش رو دارید و حتی امکان بوجود آمدن مسائل جدی‌تری 
نیز وجود دارد که بهتر است بسیار هوشمندانه و با سکوت روزهای بحرانی راسپری 

اگر به فکر شادی و خوشحال کردن کسی هستید به مادیات و جوانب مالی آن فکر 
نکنید چون شما مواردی را برای انجام دادن دارید که می‌توانید آنها رابا تمام وجود 
راضی و خرسند کنید. و تذکر مهم دیگر در مورد مسائل زندگی است که حتما باید سعی 
کنید تا جمله من و تو را کنار بگذارید و این حرفها را به «ما» تبدیل نمایید و این لغت تنها 
رمز موفقیت و خوشبختی زندگی شما است. 


منولدین بهمن 
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8 
تس ۴ در این هفته که روزهای شیرینی برای شما دارد ممکن است که مورد انتقاد و یا 


اعتراض قرار بگیرید که من هم فکر می‌کنم بجا باشد پس لطفا جبهه‌کیری نکنید و اصولی 
رفتار نمایید. چون به نفع شما می‌باشد. در ضمن در این روزها فرصت مطالعه برای 
شما وجود دارد پس ان را در جهت کارهای اداری و مالیتان صرف کنید تا به نتیجه 
مطلوب‌تری برسید. تکیه بر عزیزان چه از جهت معنوی و چه مادی برای هر فردی ممکن 
است که پیش اید اما پيشنهاد می‌کنم که شما در این مورد هم هوشمندانه عمل کنید! 


منو لدین اسفند 


۱۳ TT اما‎ TO CE 


می دانم دلخور و ناراحت هستید و می‌گویید که انتظارش را ند اشتید. ولی در زندگی 
همیشه باید آماده هرگونه اتفاق و یا مسائلی بود. چون شما برای دوست داشتن 
تعریف‌های خاص خودتان را دارید و این مسأله همیشه باعث بروز مشکلاتی برای شما 
شده است طوری که نظرتان راجع به عشق هم ممکن است تغییر کند. تاوضعیت روحی 
شمادگرگون شود. احترام به دیگران احترام متقابل می اورد همان چیزی که شمادوست 
دارید. پس در این روز هاحتما این موضوع رارعایت کنید. دست خیر همیشگی راداشته 
باشید و صدقه بدهید و این همان اعتقاد همیشگی شما است که راهگشایتان می‌باشد. 
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مهدی دانش ۔ اردبیل 
تقدیم به استاد یحیی و کیلی زند: 

فراوان ايدەها در کله من باد کرتاهه 

که با آن مملکت رامی‌توان آباد کر تاهه 
اگر من کارة‌ای باشم نماند هیچ کمبودی 

که درحایاور کمسود رااستاد کرتاهه 
نخست از بهر خود برمی گزینم همسر دلخواه 

سپس همسن و سالان خودم داماد کر تاهه 
نبینی در تمام مملکت یک چهره غمگین 

که هر غمدیده را از قید غم آزاد کرتاهه 
گرانی را چنان آتش به خرمن می‌زنم صاحب! 

که هرکس نرخها را بیند آومای گاد کرتاهه 
کنم پایین تر از هر نرخ دیگر نرخ بیکاری 

یکی نانوا یکی بنا یکی قناد کر تاهه 

سه جارتا معضل از ان گنده‌تر ایحاد کر تاهه 
به هنگام سخن گفتن تپق ها می زنم اما 

به هنگام عمل جان شما بیداد کرتاهه 
دریغا زین نبوغ من که از صبح سحر تا شب 

نشینم گوشه پارکی و خود را باد کرتاهه 
جوان هستم جوانی دیپلمه از نوع بیکارش 

ندارم راه پیش و پس. یکی امداد کر تاهه! 


راشد انصاری 
یک بار 
با خنده به غم‌های زمان تاخته ام 
0 
عاشق 
بی شیله و پیكه. شاعری پردردم 
هر کس به هان عاشق یاری باشد 
0 
برای یکی از دوستان شاعر 
می ترسم ای رفیق» تو هم رهزنم شوی 
اندر فراز دوستی آهریمنم شوی 
سرمایه‌های دوستی ما رود به باد 
سوری به پاکنی و برادرزنم شوی! 


آخر و عاقبت مرد دوزنہ! 


اسماعیل مزیدی . علی آباد کتول 

دوستی من داشتم خرپول بود 

حرف او در هر کجا مقبول بود 
زیر پا ماشین بنزی شیک داشت 

هم حياط و خانه‌ای آنتیک داشت 
زندگی او بسی پرزرق و برق 

افتاب بخت او تابان ز شرق 
تا که سالی چند از حکم قضا 

فسساصاسه افتشاد بسن ما دوتا 
او به فکر خویش بود و کار خویش 

هریکی دنبال کار و بار خویش 
لیک بعد از چند سال ازگار 

ناگهانی دیدمش باحال زار 
ظاهرش آشفته و هم آس و پاس 

بر تسن او بود یک کهنه لباس 
آن سر پرمو شده عاری ز مو 

کله او ات مانن کسدو 
گشته بود آن قداو همجون هلال 

آشکارا بر رخش گرد ملال 
کش ای دوست» این احوال جیست؟ 

این تو هستی واقعا یا دیگری است؟ 
من چه می بینم کنون یساللعجب! 

می کنی طول خیاب ان را وحب؟ 
گفت با من: گر شوی قدری دقیق 

بی گمان بینی خودم هستم رفیق 
حال بنشین تابگویم قصهام 

تابدانی علت این غصهام 
چون زده بود آن خوشی زیر دلم 
این چه سری هست که در هرکجا 

ان کسی که کشت شله‌ارش دوتا 
فکر زن بردن فتد اندر سرش 

پول لامصب کند کور و کرش 


محمد معتمد - قزوین 
اقتصادی جه نوين 
طرح‌هایی چه متین 
یر ي 
روسایی چه قوی 
پول‌هایی چه زياد 
دوست‌هایی چه رفیق 
کیسه‌هایی چه عمیق 
بخت هایی جه سمند 
برج‌هایی چه بلند 
«جه» بود پرسش خلقی نگران 
«جه» بود سنجش کار دگران 
«و من انديشه کنان غرقه درین پندارم» 
جه بگویم که نباشد «چه» در ان 
پس چه بهتر پاران 
پیش تر ز آنکه بپرسند جه گفتی الان؟ 
بنویسم: پایان 





چون زن اول شنید این ماجرا 
کرد برپافتنه‌ای که هکذا.. 
از من او آن مهر دیبرین را گرفت 
ان زب‌ان نرم و شیرین را گرفت 
حرفی می‌زد با من اما تلخ و صعب 
غرغر او می کرد با خود زیرلب 
بی‌سبب از من طلب می کرد پول 
روح صد کینه در او کرده حلول 
دومی هم نیز بعد از جند ماه 
حوصله‌ ش سر رفت زین وضع سياه 
داد می زد: این جه اوضاعی است مرد؟ 
شد بهار زندگانی‌ام چه زرد 
ببابهانه‌های بس ریز و درشت 
می زد او هی بر در و دیوار مشت 
حرفهای زشت بارم می‌نمود 
فشحش دنيارا نشارم می نمود 
دومی از اولی ولخرج‌تسر 
ادا اطق ارج ايش بی مر 
عاقبت این سان به افلاسم کشاند 
جیزی از مال حهان بهرم نماند 
کم کمک از غم سر من شد کچل 
مانده بودم سخت توی بد هچل 
الرضص باازدواج دومى 
شد فزون در مسن بسی سردرگمی 
شتا کے ای زد انم 6 لته یش ان 
رانده و مانده از این دو بی گمان 
خود به دست خویش کندم گور خویش _ 
غانل از انه گە شی اند په یش 
سمت م قد کتون اؤارکۍ 
بی کسی» بی پولی و بیچارگی 
مرد را یک همسر و دلمر بس است 
خرف این استااز گە در خانه کی است 
هر که کیرد او به مشل من دورد 
زندگی بهعرش شود بيت الحزن! 


آرش آزاد 

بس که می‌افتد در این دوران گره در کارها 

از گشسودن ناتوان می‌ماند این انکارها! 
این طرف یک فرد پینی صاحب ده .بیست شغل 

آن طرف هفت . هشت میلیون لشکر پیکارها 
وای ای سرآدر اش نکم یر کا 

تابه پیش پای تو اسان شود دشوارها 
اژزدهای سهمگین و اقب دم که تن 

سالها از بس که افعی خورده‌اند این مارها 
روده‌بر می گردی از خندیدن و» غش می کنی _ 

گرب کر دار اا 
شهر ماء شهر شعار است و جاخان‌های درشت 

گر نداری باور این حرفم» بخوان دیوارها 
یا اگر مانند مخلص بی سوادی» باک نیست 

بنگر از سیما و بشنو از صدا گفتارها 
یک طرف آزاد» یک سو دولتی» یک جا سیاه 

رنگ و وارنگ است در ملک عجم بازارها 
از نخ بخیه گرفته تا پزشک و تختخواب 

جمله را خواهند در اورژانس از بیمارها 
شاعر! از این انتقاد و حرف حق» لب را ببند 

ورنه» رندان می‌دهند آخر به دستت کارها! 
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